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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1اجماع   تی حج  یباز پژوه 
  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی   ___________________ 

 ده یچک
به   آن  اساس  و  است  عامه  و  امامیه  میان  اختلافی  مباحث  از  اجماع  حجیت 

اجماع گردد. طبق دیدگاه امامیه حجیت  اختلاف مبنا در حجیت اجماع باز می
دهد که اتفاق نظرِ کل  رخ می  آنگاه   یید معصوم است و بر این اساس،أنیازمند ت

تقریر   بتوان  فقها چنان رخ دهد که  از  معاریف  به کل  را کشف   امامیا قریب 
و   تعبّدی  منقول،  و  محصّل  به  تقسیم  دارد؛  تقسیمات گوناگونی  اجماع  کرد. 

ی، بسیط و مرکّب، و تقسیم  معلوم المدرک و محتمل المدرک، تعلیقی و تنجیز
به خاصه و عامه. در این نوشتار به بررسی سه تقسیم اخیر پرداخته شد و تقسیم  
اجماع به محصل و منقول و تقسیم اجماع به تعبّدی، معلوم المدرک و محتمل  

در اجماع تعلیقی، اتفاق نظر فقیهان،    ای دیگر تنظیم گردید. المدرک در مقاله

 
 12/12/99 تاریخ تایید مقاله:                                                       6/12/99 دریافت مقاله:. تاریخ 1
این مقاله  2 آقایا .  فقه    رضا اصغری و حسین سنایی علی میثم جواهری،  ن  به همت  الله  یت آ از دروس خارج 

 استخراج و تنظیم شده است.   و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر   العظمی شبیری زنجانی 
mfemb110@gmail.com         
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بالفعل محقق نیست. چنین اجماعی به طور متعارف، معلقّ بر امری است ک ه 
یک   از  ترکیبی  مرکّب  اجماع  نیست.  معصوم  از سوی  تقریر حکم  از  کاشف 
دیدگاه   دیدگاه، وجود  در  اختلاف  با وجود  فقها  است.  اتفاق  اختلاف و یک 

می نفی  را  میسوم  باز  بسیط  اجماع  به  گاه  مرکّب  اجماع  گاه  کنند.  و  گردد 
نیست. در نیست و در صورت   چنین  ثالث محقق  بر نفی  اتفاق  صورت دوم، 

ای  اول، اثبات اتصال به عصر معصوم مشکل است. اتفاق عامه بر حکم مسأله 
عنوان بنای  که مورد ابتلای همگان است و معصوم ردعی از آن نکند، آن فتوا به

 متشرعه حجت خواهد بود.
کلیدی  اج  :واژگان  تنجیزی،  و  تعلیقی  اجماع  مرکّب،  اجماع،  و  بسیط  ماع 

 اجماع عامه و خاصه.

 مقدمه 
اجماع به عنوان یکی از منابع فقه در شریعت اسلام برشمرده شده استتت. بنتتا بتتر    های عام  قرینه 

نظر عامه، اجماع دارای ارزش ذاتی بوده و در عرض کتاب، ستتنت و عقتتا قتترار دارد و یکتتی از  
اند  شود. عامه آن چنان به اجماع و حجیتتت آن چ تتم و دت بستتته ادله و منابع استنباط تلقی می 

اند چه آنکه اساس مکتب تستتنن  بست اجماع عامه اساس و پای   ، ی اعلام که مطابق فرمودۀ برخ 
  پاستتخ البته طرفداران این نظریتته بتته زودی دریافتنتتد کتته    1بر شالوده اجماع بنا نهاده شده است. 

حا همۀ م کلات در کتاب و سنت بتته طتتور روشتتن بیتتان ن تتده استتت. در  ها و راه همۀ سؤات 
ماع استقلالی و در عرض دیگرمنابع فقهی قتترار نتتدارد. هتتر  مقابا، در مکتب امامیه، اعتبار اج 

چند در ظاهر در عرضِ سنت قرا داده شده است، ولی در واقع، در طوت ستتنت و کاشتت  از آن  
است. راه اثبات موارد متعددی از احکام شرعی، اجماع است. لذاستتت کتته بررستتی ماهیتتت،  

 حجیت آن، امری ضروری است. اقسام، چگونگی ک   اجماع از نظر معصوم و نیز شرایط  

 پیشینه 
ای به درازای تتتاریخ فقتته استتلامی دارد و از همتتان قتترن مسألۀ اجماع در فقه اسلامی پی ینه

اجماع ابتتتدا در میتتان عامتته تولتتد یافتتته و ستت   وارد نخست مورد بحث و نظر بوده است.  

 
 .۱۸۴، ص۱، جالاصول فرائدانصاری،  1.
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و حجیت و اقستتام   های اصولی به تعری رو در بی تر کتابادبیات امامیه شده است؛ از این
آن پرداخته شده است و مقالات متعددی دربارۀ آن نوشته شده است. چیزی که این نوشتار را 

کند کاربردی بودن مباحث و ذکتتر تطبیقتتاتی از کلمتتات فقهتتا در ها متمایز میاز سایر نوشته
ر مواضع متعدد برای تقریب به ذهن است. در این مقاله مبنای حجیت اجمتتاع بنتتا بتتر تقریتت 

 های اتصات به معصوم مورد بررسی قرار گرفته است. معصوم، به تفصیا تبیین شده و انواع راه

 فهوم شناسی م

شود معنای آن،  و وقتی به تعبیر »فقها« اضافه می   1معنای لغوی واژۀ »اجماع« اتفاق است 
توانتتد  اتفاق همۀ فقها در جمیع اعصار از آغاز تا پایان است؛ اما با لحاظ اینکه کسی نمی 

چنین اجماعی را به دست آورد، مراد از »اجماع فقها« در تعابیر علمتتا ایتتن معنتتا نیستتت؛  
بنتتا بتتر نظتتر متعتتارم از امامیتته، متتراد از    بلکه با توجه به مبانی مختل ، متفتتاوت استتت. 

ای که بتوان از اتفاق  اجماع، اتفاق کا یا قریب به کاِ م اهیر و معاری  فقهاست، به گونه 
نظر معصوم دست یافت. بنا بر مبنای لط ، ممکن است کسی بگوید چون اتفتتاق  آنها به  

ساز است پتت  متتراد از  کا در یک عصر باید باشد و مخالفت یک نفر مجهوت هم م کا 
نویستتنده    ۀ کتته دیتتدگاه برگزیتتد -اجماع، اتفاق کا در یک عصر است. بنا بر مبنای تقریتتر  

ای که بتوان تقریر  معاری  فقهاست، به گونه اجماع، اتفاق نظرِ کا یا قریب به کا    -است 
 معصوم را ک   کرد. 

 معصوم  رأی های کشف اجماع از راه

فقهای امامیه، اجماع را کاش  از نظر معصوم دانسته و معتقدند اجماع هنگتتامی ارزش دارد 
رو، دربتتارۀ طریتتق کاشتتفیت قطعتتی طور قطعی، کاش  از رأی معصتتوم باشتتد؛ از ایتتنکه به

اند. محقق تستری بتترای ک تت  نظتتر معصتتوم از اجمتتاع، رأی معصوم بحث کردهاجماع از  
 کنیم:که ما به چهار طریق مهم آن اشاره می 2دوازده طریق برشمرده است

 
 .109، ص2، جرالمنی مصباحالفیومی، . 1
 .28، ص کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماعتستری، . 2
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 علم به دخول امام در میان مجمعین. 1
در تعریتت   1اند. سیدمرتضی، محقق حلی و صاحب معالم از جمله قائلان به اجماع دخولی

گفته شده: اجماعی است که مجتهد بتته داختتا بتتودن امتتام در میتتانِ اجمتتاع اجماع دخولی  
 2کنندگان، یقین دارد، هرچند به طور معین، ای ان را ت خیص ندهد. 

در اینکه مراد قدما از اجماع دخولی چیست دو احتمات وجود دارد: احتمات اوت آن است 
وجود شخص   به  یقین  که  است  اجماعی  دخولی،  اجماع  وجود که  میان مجمعین  در  امام 

گفته قدما  که  این است  احتمات  این  دلیا  میان مجمعین، شخص مجهوت  دارد.  در  باید  اند 
النسب وجود داشته باشد. این شرط، دلالت بر لزوم وجود شخص امام در میان مجمعین و  

با اجماع دارد. در همین راستا شیخ طوسی می امام  فرماید: عدم کفایت صرم ک   نظر 
اگر علما بر دو دسته باشند که یک دسته همه معلوم النسب هستند و در دستۀ دیگر مجهوت 

با دسته النسب وجود دارد؛ زیرا النسب وجود داشته باشد، حق  ای است که در آن مجهوت 
النسب معلوم  دستۀ  در  داخا  قطعاً  آن امام  در  باید  لط   قاعدۀ  مقتضای  به  و  نیست  ها 

مجهوت النسب وجود دارد؛ چرا که به مقتضای قاعدۀ لط  اجماع   ای باشد که در آندسته
 3امت بر باطا ممکن نیست.

این احتمات بسیار بعید است. لذا احتمات دارد مراد از اجماع دخولی، اجماعی باشد که  
شود؛ بنابر این  از طرقی مانند حدس و قاعدۀ لط ، موافقت نظر امام با مجمعین ک   می

اقسام اجماع  اجماع دخولی، اجم از  به یکی  بلکه  اقسام اجماع نیست؛  بقیۀ  اعی در مقابا 
 کند.مانند اجماع لطفی و حدسی بازگ ت می

حاصا  خارجاً  مجمعین  میان  در  امام  دخوت  به  علم  که  است  این  اوت  احتمات  اشکات 
و طبق احتمات دوم اجماع دخولی قسم مستقلی نیست که حجیت آن مورد بررسی   4شود نمی
 گیرد.اقسام مورد بررسی قرار می ۀگیرد، بلکه ضمن بقیقرار 

 
یع. سیدمرتضی،  1 المختصر  يف  المعتبر؛ محقق حلی،  624، ص  2، جةالذر ؛ عاملی، 31، ص1، جشرح 

 .173، صالدین معالم
 23ص ،اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثهام کینی،  .2
 . 131ص ،1، جالعدة في أصول الفقهطوسی، . 3
 .150، ص3، جالاصول فوائد : نائینی،. ر.ک4
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 . طریق لطف 2
محقتتق کتتاظمی  1سیدمرتضی نخست قائا به این نظریه بود ولتتی بعتتدها از آن عتتدوت کتترد. 

شود که این نظریه، قبا از سیدمرتضتتی معتقد است از تعابیر سیدمرتضی و قدما استفاده می
 3شود. از ظاهر کلام شهید اوت نیز همین نظریه برداشت می 2مذهب امامیه بوده است. 

گفته لط «  »قاعدۀ  تعری   در  کلام،  علم  و  در  الطاعة  إلی  العبد  ب  یقر  ما  »هو  شده: 
ده عن له ف  یبع   منش و روش وظیفه یا    4التمکین، و لا یبلغ الإلجاء.«   يالمعصیة، و لا حظ  

نزدیک مایۀ  آنچه  هر  که  است  آن  بر  از  خداوند  آنان  دورشدن  و  طاعت  به  بندگان  شدن 
شود را برای آنان فراهم کند. بنابر این، هرگاه فقیهان یک عصر بر حکمی شرعی  معصیت می

یک از فقهای آن عصر مخالفت نکند، به حکم عقا، یقین پیدا اتفاق نظر پیدا کنند و هیچ
دارد؛ زیرا  شود که این اجماع، مطابق با واقع است و از امضا و موافقت امام پرده بر میمی

می جلوگیری  اجماع،  تحقق  از  لط «  »قانون  باب  از  باید  بود،  مخال   امام  کرد؛  اگر 
یا هر راه دیگر، رأی یکی از  یا با تصرم ولایی   نمود؛ گونه که یا خود، اظهار مخالفت میاین

 گرداند تا با مخالفت او، اجماع محقق ن ود.فقیهان را بر می
توان دخوت امام میان مجمعین را نیز اثبات شیخ طوسی مدعی است با قاعدۀ لط  می

دسته  یک  در  که  باشند  دسته  دو  فقها  بلکه  ن ود،  محقق  اجماع  اگر  حتی  این  بنابر  نمود؛ 
جهوت النسب وجود داشته باشد، مقتضای قاعدۀ لط  این است که امام یکی از مجهوت م

 5.ها باشد. در نتیجه قوت این دسته حجت استالنسب
 کنیم: لط  دارای اشکالاتی است که در ادامه بیان می طریق

اجماع .  1 بر  قاعدۀ لطف  تطبیق  در    : عدم  نه  را  اعتبار اجماع  توجیه  قاعدۀ لط  صلاحیت 
که بر اساس    معتقدند   یان این نظریه زمان حضور امام و نه در زمان غیبت امام ندارد؛ زیرا مدع 

٪  ۹۹ها بر خطا باشند خدا به وظیفۀ خود عما نکرده، ولی اگر  قاعدۀ لط ، اگر تمام انسان 

 
 . 630-629ص  ص ،  2، ج اصول الفقه   ي ف   ة العد طوسی،    ؛ 311، ص  1، ج رسائل شریف المرتضی سیدمرتضی،  .  1
 .115، ص الاجماع ةکشف القناع عن وجوه حجیکاظمی،  .2
 .50، ص1، جعةالشی  ذکریشهید اوت،  .3
 .32، ص الباب الحادي عشرعلامه حلی، . 4
 . 131ص ،1، جالعدة في أصول الفقهطوسی، . 5
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د، خدا به وظیفۀ خود عما کرده است؛ چرا که نباید  ن ٪ بر خطا نباش ۱ها بر خطا باشند و  انسان 
در   ؛ ٪ باشد ۱ماع بر خطا باشد و باید حداقا دو قوت وجود داشته باشد ولو آن قوت حق، قوت اج 

٪ و  100حالی که اگر قاعدۀ لط  و تطبیق آن صحیح باشد نباید تفاوتی میان به خطا رفتن  
مکلفین به خطا نیفتند و قطعاً چنین نیست. در نتیجه این معنا از    یکایک باشد، بلکه باید    99٪
 اند. ای خطا کرده دانیم قطعاً عده کند؛ چرا که می لط  بر اجماع تطبیق نمی   ۀ قاعد 

لط    قاعدۀ  صحیح  مکلفین  آ معنای  اختیار  در  را  چیزهایی  باید  خداوند  که  است  ن 
جریان قاعدۀ لط   .  که اگر مکلفین بخواهند از آنها استفاده کنند به خطا نیفتند   قرار دهد 

رفتن همۀ علما ندارد، در نتیجه ممکن است همۀ علما به  به این معنا، منافاتی با به خطا  
در واقع همان توجیهی که برای    خطا افتاده باشند، ولی خدا وظیفۀ خود را انجام داده باشد. 

،  از پرسش و یادگیری کناره گرفته است   خود او  شود که  به خطا رفتن تک تک افراد بیان می 
می   تمام   بارۀ در  هم  در علما  کرد.  بیان  اعتبار    توان  توجیه  صلاحیت  لط   قاعدۀ  نتیجه 

 اجماع در زمان حضور امام را ندارد. 
همان    ،امام است  غیبتگر  توان گفت هر آنچه که توجیهدر زمان غیبت می  افزون بر آن،

مردم  توجیه احکامعصر غیبت  گر جهالت  که    . است  به  دانست  بهباید  با خدا  طور مستقیم 
ها را بیان کند و  الهی باشد که واقعیت  روش و منشکند؛ بلکه چه  ها ارتباط برقرار نمیانسان

چه وظیفۀ خدا باشد، بیان واقعیت و احکام الهی و راهنمایی مردم به سوی هدایت، بر عهدۀ  
از طریق نظام  خداوند این است که    منشیا    شود وظیفهو وقتی گفته می  امام معصوم است

آورد، مراد انجام هدایت به روش عادی است، یعنی امام  امامت، مردم را از گمراهی بیرون  
امام   اینکه  نه  کند،  به صورت شناخته شده هدایت  امام،  هو  در خیابان  برگه  -مثلاً -بما  ای 

نتیجه برسند.  به  این برگه  با  و  نگاه کنند  افراد  بر    بنابر  بیندازد که  از طرفی  قاعدۀ  این  اساس 
و این دو منافاتی با هم   لط ، امام باید در میان مردم باشد و از طرم دیگر امام غایب است

ا زیرا  دلیا  ندارند؛  به  که  است  دیگری  لط   او  حضور  و  است  لط   امام  وجود   بی صا 
او محقق    آنانعدم صلاحیت مردم و م کلاتی که    و  یلیاقت ایجاد کردند حضور  امام  برای 

آنکه  نتیج  نیست.  که  ه  مصالحی  است، قتضمهمان  غیبت  تمام توجیههمان    ی  فوت  گر 
 شده است. پدیدارامام  غیبتمصالحی است که از 
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فقدان2 عصر  .  یک  علمای  اجماع  از  شارع  نظر  قطعی  علمای    صِرم   :کشف  یک  اجماع 
ای در دوره دیدگاهیچه بسا   دلالت ندارد، لذاست که خطا و حقانیت نظر آنها  نفیعصر، بر 

هم، آرا مختل     اند و از زمان ائمهفقهای دورۀ بعد، از آن عدوت کردهتمام  اتفاقی است و  
نبوده است؛ بلکه نظرات مختل  طی قرون و اعصار بعدی پدید آمده است، همانطور که در  

و هیئت، مسائلی که صدها سات مورد   مانند ریاضیات، منطق  در   پذیرش علوم دیگر  بوده، 
عمده تغییرات  آنها  مبانی  و  نظریات  و  شده  شمرده  مردود  عصر  یافتهیک  این  ای  بنابر  اند. 

 1شارع مقدس دانست. نظرتوان نف  اجماع و اتفاق نظر را کاش  قطعی یا اطمینانی از نمی

 . طریق حدس 3

فقه اعتبتتار یافتن به اتفاق نظر فقهایی که نظرشان در  اجماع حدسی آن است که پ  از دست
است و یا از اجماع بر حجیت یک  دارد، حدس قطعی زده شود که این فتوا از امام گرفته شده

لکن ایتتن روش قابتتا پتتذیرش دلیا، حدس قطعی زده شود که فتوا نیز مطابق آن دلیا است.  
کنتتد کتته احتمتتاتِ پیتتدا متتی  امتتامبه نظر    قطعانسان، هنگامی از اجماع فقیهان،  نیست؛ زیرا  

هتتا، کتته در طتتوتِ قتترنآن  ششتتاهد  ولی چنتتین نیستتت. باشد؛  منتفی  کنندگان    اجماعطای  خ
کنندگان بتتوده   ای واحد پدید آمده که ناشی از اجتهادات اجماعهایی متضاد در مسألهاجماع

 اند. و علمای هر عصر، علمای عصر پی ین را تخطئه کرده

 . طریق تقریر 4
دست آید؛ به ریر امام نسبت به نظر مجمعین بهاجماع تقریری آن است که از اجماع فقها، تق

انتتد، همتتین نظتتر را این بیان که از اجماع فقها، ک   شود اصحابی که با امام مح تتور بوده
مبنتتای  رستتدیانتتد. بتته نظتتر ماند و ای ان با سکوت ان نظتتر اصتتحاب را تقریتتر فرمودهداشته

بلکتته شتتهرت  ،کتته اجمتتاعتقریر است؛ زیرا زمتتانی  شیوۀ  صحیح در حجیت اجماع، همین  
ن آشتتکا بگیتترد، کاشتت  از    مورد ابتتتلا  و  اصلی  ایمسأله  بارۀردع، در  گزارش قدمایی بدون  

 
  ،فوائد الاصولنائینی،    ؛246-245صص  ،یةالغرو   فصولالحائری،    ن.ک:لط     ۀبرای اشکالات نظری   .1

 .160، ص2، جالاصول مصباحخویی، ، 150، ص3ج
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ن فتوا، نزد اصحاب و در مرأی و مسمع امام مطرح بوده و ای تتان بتته حستتب علتتم آاست که  
اند؛ هر چند فتتتوای اصتتحاب مستتتند بتته و با سکوت ان تقریر فرموده  عادی از آن مطلع بوده

شتترط حجیتتت از ایتتن بیتتان روشتتن شتتد کتته   ست. اتمام  نا  آن فتوادلیلی باشد که دلالتش بر  
 است.   در مرأی و مسمع ای انشکا گیری و  مامابه زمان   تقریری اتصاتاجماع 

توان امضای ای ان را ک   نمود؛ زیرا که از سکوت امام نمی  شوداشکات    ممکن است
  ائمهسات،    260اینکه در طوت    :در پاسخ باید گفت  . انددر مقام تقیه بوده  امامامکان دارد  

را برای اصحاب سر  خود بیان  اند حق  اند و حتی نتوانستهساعات در مقام تقیه بوده  تمامدر  
 اند.خلفا را بیان کرده غصبحتی مسائا مهم مثا  کنند، صحیح نیست؛ زیرا ائمه 

 شود:که در ادامه بیان می وجود دارد هایی راه امامبرای احراز اتصات اجماع به زمان 
پاسخال .   و  پرسش  راویان:  امام  پرسش  و  راوی  میان  که  شدههایی  بدت  و  ظر ن  ،رد 

هایی که در باب استحباب  مثا اینکه از پرسش و پاسخ  کند. را نمایان می  اصحاب ائمه 
بر استحباب نکاح بوده است.    توان ک   کرد که نظر اصحاب ائمهنکاح وجود دارد می

مسائا اصلی و مبتلابه باشد یا از مسائا فرعی و   تفاوت ندارد که موضوع، از  روش در این  
 .سالممستند حکم، مخدوش باشد یا   که  نادر، و همچنین تفاوت ندارد 

اطمینان به وجود فتوا در میان اصحاب امام: اگر به صورت اطمینانی ک   شود که ب.  
ائمه میان اصحاب  در  آن،  معنای  یا  فتوا  الفاظ یک  ردع   عین  آن  از  امام  و  داشته  وجود 

مثا اینکه فتوایی را شیخ طوسی از استادش   . توان رضایت امام را ک   نمود نکرده است می
که آقای بروجردی از این فتاوا   اخذ کرده باشد و او هم از استادش تا برسد به زمان ائمه
 1.به اصوت متلقات که یداً به ید تلقی شده، تعبیر کرده است

م مبت ج.   و  اصلی  مسائا  در  مسأله:  بودن  متقدم    وردلابه  فقیهان  از  اگر  مانند  -ابتلا، 
  باشد و شرایط هم تغییر نکرده  خلافی نقا ن ده   -طوسی   مفید و شیخ شیخ    ، صدوق شیخ  

گونه مسائا، احتمات اینکه  در این   را ک   کرد. امام  توان اتصات اجماع به زمان  باشد، می 
ائمه  و    ، اند نداشته   نظری   اصحاب  مس محتما  در  زیرا  نیست؛  مورد  متصور  ابتلا،  ائا 

برای   طبیعی  طور  به  خو رفع  اصحاب  نظر    پرس گران و    د نیاز  دنبات  نیز    . اند بوده   امام به 

 
 .19ص ،الزاهر البدربروجردی،  .1
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یک احتمات   متأخر،  دوران  در  ائمه اینکه  اصحاب  اینکه  یا  شده  پیدا  فتوایی    نظر   باره 
بود،    است؛ زیرا اگر یکی از این دو رخ داده اند که به ما نرسیده، بسیار بعید  مخالفی داشته 

به به  آن  از  شواهدی  طبیعی،  می طور  نمی   آری،   1آمد. دست  نادر،  و  فرعی  مسائا  توان  در 
زمان   به  اجماع  زیرا    امام اتصات  کرد؛  احراز  راه  این  از  است را  مستحدَث    ممکن  مسأله، 

و   آن  باشد  بر  از  اجماع  امام پ   آمده  پ   عصر  آن باشد؛  دید  این که  چه  مسائا،  در  گونه 
 ن دنِ شواهد پیدایش اجماع، غیر طبیعی نیست.گزارش  

از راه  با هریک  اتصات اجماع  این نکته لازم است که احراز  پایان تذکر    گفته پیش های  در 
رسد که این فتوا از اصحاب امام اخذ  افتد. انسان کمتر به این اطمینان می کم اتفاق می   بسیار 

شود هر چند در اجماعات مدرکی    صور ممکن است ت   اش  از نظرش باشد. شده، تا تقریر او ک 
شود؛ زیرا احتمات قوی وجود دارد که فتوا به استناد مدرک  اطمینان به اتصات کمتر حاصا می 

باشد  شده  اینکه    ، موجود حاصا  به دست نه  ائمه   دست  اصحاب  رسیده    از  ما  به دست 
دی که مدرکی    ؛ باشد  امکان حصوت چنین اطمینانی وجود    وجود ندارد ولی در اجماعات تعب 
دی هم ممکن است اجماعی در نزد اصحاب    : در پاسخ باید گفت   . دارد  حتی در اجماع تعب 

اخذ شده و روایت در اثر حوادث، از میان رفته و    آن محقق نبوده، بلکه روایتی بوده که فتوا از  
 رسیده و اجماع بر آن واقع شده است.   دیگران خ طوسی و  همین فتوا به دست شی 

 
مسأل  .1 است  گفته شود محتما  است  ابتلا  ۀ مقرر: ممکن  اصحاب   ،مورد  میان  در  معدود  ولو  مخالفینی 

توان نظر  نمی   داشته که در طوت زمان نظر آنها مخفی مانده است و با وجود چنین احتمالی دیگر  ائمه
معدود بوده است؛   ۀامام را موافق با نظر مجمعین دانست و محتما است نظر امام موافق با نظر این عد 

ام مخال  با نظر  محتما نیست که نظر ام   ،مورد ابتلا  ۀزیرا در یک مسأل  ؛اما این اشکات پذیرفته نیست
اصحاب عمداً یا سهواً مخال  نظر امام   ۀباید ملتزم شد که عمد   گرنهاصحاب بوده است ومیان    م هور

اصحاب که میان    احتمات وجود چند نفر معدود در   ،بله  .اند و عرفاً چنین امری محتما نیستعما کرده
است معقوت  عرفاً  باشند  داشته  امام  نظر  با  مخال   مم  ؛نظری  عد زیرا  این  است  سبب    ۀ کن  به  معدود 

 اشتباه در برداشت و مانند آن نظر امام را نفهمیده باشند. 
  ؛ اختلافی بوده   در میان اصحاب ائمه   ، مورد ابتلا   ۀ ممکن است گفته شود این احتمات وجود دارد که مسأل 

  . اند قدما به آن ملتزم شده   ۀ ولی در طوت زمان تنها یکی از انظار منتقا شده و تبدیا به گفتمانی شده که هم 
مورد    ۀ زیرا در مسأل   ؛ این اشکات نیز پذیرفته نیست   . نیست نظر امام موافق با نظر مجمعین باشد   حرز لذا م 

اصحاب(  میان    فیه بودن مختل     ابتلا عرفاً محتما نیست که نظر مخال  اجماع در چنین فرضی )فرض 
مورد ابتلا اگر مخالفینی قابا توجه از امامیه وجود داشته باشد داعی بر    لۀ زیرا در یک مسأ   ؛ منعک  ن ود 

 شد. طائفه وجود ندارد و حتماً این مخالفت به نحوی برای نسا بعد آشکار می میان    عدم نقا در 
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 اقسام اجماع 
 پردازیم. . در ادامه به بیان اقسام و بررسی آن میاجماع تقسیمات گوناگونی دارد 

منقول1 و  محصّل  اجماع  آرا   :.  اتفاق  به  ءاگر خود مجتهد،  را  این  فقیهان  به  آورَد،  دست 
می»اتفاق،   گفته  ا«  محصَّ آن    ولی  ؛ شوداجماع  به  کند،  نقا  را  آن  دیگر  مجتهدی  از  اگر 

 شود.اجماع منقوت« گفته می»
مدرکی2 و  تعبّدی  اجماع  مجمعین :  .  فتوای  دلیا  که  است  اجماعی  دی«  تعب  »اجماع 

نیست   یامعلوم   معلوم    . محتما  »اجماع  قسم  دو  به  که  است  مدرکی  اجماع  مقابا،  در 
می تقسیم  المدرک«  محتما  »اجماع  و  اجماعی    . شودالمدرک«  المدرک«  معلوم  »اجماع 

دلیا   که  است  اجماعی  المدرک«  محتما  »اجماع  و  معلوم  مجمعین  دلیا  که  است 
 1مجمعین، محتما است.

تنجیزی 3 و  تعلیقی  اجماع  ک   : .  تعلیقی«  می »اجماع  گفته  نیز  تقدیری  اجماع  آن  به  شود  ه 
ق بر امری شده است   ق    که اجماعی است که اتفاق نظر فقیهان، معل  علیه بالفعا محقق  آن معل 

گوید: اگر فقها  اجماع فعلی ندارند؛ ولی می ،  نیست. مدعیِ اجماع تعلیقی، پذیرفته که فقیهان 
واهند داشت؛ مثلًا اگر تصرم در  معتقد به فلان مطلب باشند، بر این حکم خاص، اجماع خ 

 مستلزم هزینه بر م تری اجماعاً واجب است.   مقبوض به عقد فاسد، حرام باشد، رد  
ق بر چیزی نیست؛ مانند   نکه در مثات بالا گفته  آ »اجماع تنجیزی« به اجماعی گویند که معل 

 مقبوض به عقد فاسد که مستلزم هزینه بر م تری است، اجماع وجود دارد.   شود: بر وجوب رد  
به مبتلا  ۀ گونه که قبلًا ذکر شد، چنانچه فقهای متقدم در مسأل  در اجماع تنجیزی همان

اما در اجماع تعلیقی در مواردی   را ک   کرد.   امامتوان اتصات و تقریر  می  ،اجماع داشتند
ق   معل  اختلام   علیه، که  نمی  مورد  تقریراست،  ک      امام  توان  تعلیقی  کبرای  به  نسبت  را 

توان از سکوت امام تأیید و تقریر را استفاده کرد که سکوت امام و عدم کرد؛ زیرا در جایی می
چنین نیست، سکوت عرفاً در تأیید و   تخطئه در آن مقام متعارم نباشد؛ اما در جایی که این

در  ظهور  تقریر   تعلیقندارد،  تنجیزی  ی  اجماع  حکم  بیان  بدون  امام  نیست  متعارم  نیز 
مسأله، کبرای تعلیقی را بر فرض عدم تأیید تخطئه کنند تا از سکوت امام تأیید کبرای تعلیقی 

 
 د. شخواهد منت ر  ای مستقا مقاله. بحث از حجیت اجماع منقوت و اجماع مدرکی در 1
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بدون اینکه حکم    امامتوان اثبات کرد که  این در مثالی که ذکر شد، نمی  بنابر  استفاده شود. 
ها این کبری را تأیید فرمایند که در فرض حرمت  در مقبوض به عقد فاسد را بیان کنند، تن  رد  

 1عین ولو هزینه داشته باشد واجب است.  تصرم، رد  
مرکّب 4 و  بسیط  اجماع  اتفاق  :  .  بر یک قوت،  فقیهان  آن است که همۀ  »اجماع بسیط« 

اختلام   با  فقها  همۀ  ب«،  مرک  »اجماع  در  اما  دارند؛  وجود    نظری نظر  دارند،  هم  با  که 
 کنند.دیگر را نفی می   دیدگاهی 

است  گونه  دو  ب  مرک  گاهاجماع  نمی  ،  باز  بسیط  اجماع  بسیط   گرددبه  اجماع  به  گاه  و 
فقها متفق بر نفی قوت ثالث در هر فرضی    ۀ، چنین نیست که همنخست در قسم  گردد.  بازمی

در نتیجه هر دو گروهند که هر یک قولی را اختیار کرده است و    فقهاگاهی  برای مثات  باشند.  
بر    مصر    ، کنند؛ اما نفی قوت ثالث به این معناست که چون هر یکدو، قوت ثالث را نفی می

نفی می نیز  را  اقوات دیگر  دلیا  به همین  قوت    ؛ کندصحت قوت خود است،  مقابا،  قوت  چه 
سوم باشد و چه قوت طرم مقابا باشد. لذا چنین نیست که در هر تقدیری نفی قوت ثالث  

که ممکن است اگر قرار باشد از قوت خود صرم نظر کند قوت طرم مقابا را اختیار  کند؛ بل
 کمتر از آن نداند. کمدستاز قوت طرم مقابا بداند و یا  بهترنکند، بلکه قوت سوم را 

نمیآنتیجه   بازگ ت  بسیط  اجماع  به  که  بی  مرک  اجماع  در  نفی  در همۀ صور،  کند،  نکه 
  ، صورت گیرد. در این فرض   ثالث  نفی  در برخی فقطاست    شود، بلکه ممکنقوت ثالث نمی

 شود.شمرده نمیاجماع مخالفت با  ،قوت ثالث اظهار 
ای اتفاق نظر دارند؛ اما دربارۀ  شدن یک انسان در حادثه   برای نمونه، گاهی همه بر ک ته 

»چون  گوید:  شدن زید است، می   شخص مقتوت، اختلام نظر دارند. کسی که قائا به ک ته 
این حادثه ک ته شده  در  انسانی  قهراً  به ک ته   زید ک ته شده، پ   قائا  که  و کسی    است.« 

 گوید: »چون عمرو ک ته شده، پ  قهراً انسانی در این حادثه ک ته شده شدن عمرو است، می 

 
می 1 مقرر:  مرتب .  کرد  ادعا  مختل     ۀ توان  موارد  در  صغری،  حکم  بدون  تعلیقی  کبرای  بیان  نبودن  متعارم 

علاوه بر مطرح بودن صغری در مرأی و مسمع امام، کبرای تعلیقی هم به    در جایی که   مثلاً   . متفاوت است 
ارتکاز اصحاب    ، تبع مطرح است  در  تعلیقی صرفاً  به موردی که کبرای  تعارم کمتر است نسبت  خلام 

تنها صغر  و  نکت ا است  اینکه    ۀ ی مسأله مطرح شده است.  نظر، دلالت    ۀ بحث در مسأل   جهت بعدی  مورد 
 د یا نه. ر بناء عقلا یا دلیا شرعی دیگر در مسأله وجود دا   است با قطع نظر از اینکه   امام اجماع بر تقریر  
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شدن زید و    شدن انسان( در پیِ اعتقاد به ک ته   )ک ته   ، اعتقاد به جامع مثات   است.« در این 
پد  آمده عمرو  بنابر   ید  پاسخ    است؛  در  ن ده،  ک ته  زید  که  شود  گفته  اوت  نفر  به  اگر  این، 

ب اعتبار    . باشد«   گوید: »پ  شاید اصلًا انسانی ک ته ن ده می  در چنین مواردی، اجماع مرک 
و ندارد  مسأل   همین   ؛  در  معلوم   ۀ طور  استقبالیِ  امر  بر  عقود  که  تعلیق  صورتی  در  الحصوت، 

به ملاک »جهال  به بطلان کنند، ادعای  ت« و برخی به ملاک »استقبالی برخی  بودن«، حکم 
 ود. ب   توان به اجماع بسیط برگرداند و حجت نخواهد را نمی   1شیخ انصاری بر اجماع بر بطلان 

بی میبا  روشن  ب،  مرک  اجماع  از  قسم  این  در  اعتباری  اصفهانی  شریعت  کلام  شود 
ن است که از  آ اجماع،  نوع  لازمۀ پذیرش این    وی بر این باور است که  .باره درست استاین

صورتِ دفعی پدید نیامده؛ بلکه در ادوار مختل  و که به-میان اقوات مختل  در هر مسأله  
شدهبه بیان  به  -اندتدریج  اقوات  دیگر  و  باشد  معتبر  دوم  و  اوت  قوت  با    تنها  مخالفت  دلیا 

به قوت  دو  این  از  که  بی  مرک  میاجماع  باشد آید،  دست  حجیت    . نامعتبر  دربارۀ  مثلًا 
اقوات،  دیگر  و  پذیرفته  قوت نخست  دو  باید  است،  آن  در  قوت  پنجاه  از  بیش  که  استصحاب 

شهید ثانی نیز به این نکته اشاره فرموده که در مسائا مختل  الاقوات،    2باطا شمرده شوند.
 3.احداث قوت جدید اشکات ندارد 

ب  اینکه تعداد زیادی در  به عنوان نمونه،    . گردد سیط باز می به اجماع ب   ، قسم دوم اجماع مرک 
امام حسین  با  ای ان را به شهادت رساندند، مسأله   کربلا  اما  جنگیدند و  ای متواتر است؛ 

باشد؛  باره وجود داشته تعداد س اهیان دشمن، مورد اختلام است و شاید چندین قوت در این 
م  ست و  ا   اهیان دشمن، بسیار زیاد بوده م است که تعداد س  اما در میان همه، مسل   در  این تسل 

رو، کسی که قائا است تعداد س اهیان  میان ناقلین، در پیِ اعتقاد به نظر خودشان نیست. از این 
اصاِ  بوده،  نفر  هزار  سی  مسلم    دشمن،  تعداد،  این  اعتبارِ  به  را  دشمن«  س اهیان  »فراوانی 

 
 .164، ص 3، ج المکاسبانصاری، . 1
ها به قاعدۀ لط  حضرت  ای از آقای شریعت که در پاسخ به اشکالات یکی از آلوسی . این نکته در رساله2

شریعت و عالم سنی، رد  و بدت  میان    تبهها، دو مراست. اشکالات و جواب   نگاشته، آمده  عصرولی  
شریعت نوشته و ای ان در    یکی از شیعیان در بغداد اشکالات آن سنی را در دو صفحه برای  .است  شده

 بنده در اوایا طلبگی، این رساله را استنساخ کردم. .دهد می  پاسخپنج صفحه   ،چهار
 .135ص ،7، جمسالك الأفهامشهید ثانی،  . 3
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گوید:  تقاد به سی هزار نفر اشتباه است، در پاسخ می داند؛ بلکه اگر به وی گفته شود که اع نمی 
 1است«.   م است که تعداد س اهیان دشمن، بسیار زیاد بوده »به هر حات، مسل  

ب بسیط  به  که  بی  مرک  اجماع  در  که  است  لازم  نکته  این  به می  ازتذکر  اگر  حتی  گردد، 
مثا مسأل زمان    ۀطریقی  به  اتصات  بودن،  ابتلا  و محا  نمی  اماماصلی  احراز شود  توان هم 

نگوید    امام تقریر   درست  یکی  اگر  باشد  گفته  شارع  که  نیست  متعارم  زیرا  کرد؛  اثبات  را 
می درست  در   . گویددیگری  برائت  جریان  در  اخباری  و  اصولی  میان  نزاع  در  اینکه  مثا 

ب بر این است که یا هم استحقاق عقاب و هم   شبهات بدوی تحریمی، هر چند اجماع مرک 
می اخباری  که  است  عقاب  میفعلیت  اصولی  که  نیست  کدام  هیچ  یا  این گوید  و  گوید 

فعلی بدون  استحقاق  نفی  بر  بسیط  اجماع  به  ب  مرک  میاجماع  بازگ ت  این  ت  از  اما  کند؛ 
ب نمی توان به دست آورد که نظر شارع بر نفی استحقاق بدون فعلیت است؛ زیرا  اجماع مرک 

این شارع  که  نیست  می  معموت  درست  اصولی  یا  که  بگوید  شق  چنین  و  اخباری  یا  گوید 
 دست آورد.را به امامبتوان تقریر  ثالثی در کار نیست تا

مراد از »اجماع خاصه«، اجماع علمای امامیه و مراد از »اجماع    :ه. اجماع عامه و خاص5
همان است.  عامه  علمای  اجماع  میعامه«،  بروجردی  آقای  که  امامیه  گونه  فقه  فرمود: 

حاشیه تعلیقههمچون  همچون  امامیه  روایات  و  عامه،  فقه  بر  اها ای  افکار  و  انظار  بر  ای 
ای که محا ابتلای همگان بوده، اتفاق نظر  سألهاین، اگر عامه بر حکم م  تسنن است؛ بنابر

و    داشته نکرده  امامباشند  آن  از  به   ردعی  فتوا  آن  مت رعه حجت خواهد   باشد،  بنای    عنوان 
 یابد.حجیت می امامنکردنِ که بنای عقلا با ردعود؛ چنانب

نمونه،   مادر،  برای  از طرم  اثبات سیادت  دارنددر موضوع  نظر  اتفاق   که سیادت  عامه 
نمی میلذا    شود.ثابت  نداشت،  وجود  پدر  سوی  از  هاشم  به  انتساب  لزوم  دلیا  توان اگر 

 2برای استدلات کافی دانست. اماماتفاق نظر عامه را با توجه به تقریر 

 
؛ 255، صیةالغرو   فصولالحائری،    ،305، صیةالاصول  رسائلالوحید،  ،  62، صالاحکام  مفتاحنراقی،  .  1

یرات فی اصول الفقه ؛ بروجردی،315، ص2، جالاصول مباحثصدر،   .446ص، 2، جتقر
مثات مذکور ملاحظ 2 در  آنها سیر   ۀ .  از  که  استفاده می   ۀ نکاتی  نیز  مت رعه  مفید  قطعی  از جمله    است؛ شود 

در تنظیم قبائا در عرم و در کتب انساب تنها ملاک انتساب از سوی پدر بوده است و مرسوم  : ال .  اینکه 
شاخه  کتب،  وسیل نیست  به  قبیله  یک  از  که  را  کنند   ۀ هایی  ذکر  باشد  شده  من عب  ب. دختر  حکم    ؛  اگر 
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ولی    ؛ دیگر، مبطا بودن غرر در باب اجاره است که روایتی در مورد آن وجود ندارد   ۀ نمون 
 صادر ن ده، کافی است.   امام همین که عامه بر مبطا بودن غرر در اجاره اجماع دارند و ردعی از  

نظر عامه صادر    در رد    شاید این اشکات مطرح شود که ممکن است روایاتی از ائمه 
ن ما  دست  به  اما  میرسیدهشده؛  پاسخ  در  ولی  ابتلای باشد!  مورد  مسائا  در  گفت:  توان 

بایست روایات  ، میامامنبودنِ  همگان که اجماع عامه در آن وجود دارد، در صورت راضی
باید با مبتلابه بودن و نبودنِ   باشد؛ زیرا قوت و ضعِ  رد    نظر عامه صادر شده  بسیاری در رد  

توان  باشد، نمی  ه، اگر روایات بسیاری در رد صادر شدهدر نتیج  . باشد  مسأله تناسب داشته
 است. یک به دست ما نرسیدهگفت که هیچ

حجت است؛ در صورتی که م هور    امام اجماع عامه از باب تقریر    چون باید توجه نمود که  
  ممکن است را ثابت نمود؛ زیرا   امام توان تقریر  قدمای امامیه بر خلام عامه فتوا داده باشند، نمی 

 رد نموده باشد و آن رد به دست قدما رسیده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد.   امام که  

 تنبیهات 
رود که معمولًا تعبیر اجماع در جایی به کار می  :. تفاوت اجماع با ضروری فقه، مذهب و دین1

م و اتفتتاقی رستتیده اند؛ امتتا مسأله با فکر و تأما در ادله، برای فقها روشن شده و به یک تستتل 
شود. ضروری ای روشن است که نیاز به تأما ندارد ضروری گفته میزمانی که مسأله به گونه

 شود:یتقسیم م یوضوح به مراتب میزاناز حیث گستره و 
گونه  ۀمرتب به  مسأله  واوت:  استای  ادله،   اضح  در  نظر  اعمات  و  تأما  به  نیاز  بدون  که 
م که فقها نه تنها اجماع دارند، بلکه مسأله برای ان واضح استروشن   ، به این مرتبه از تسل 
 شود.گفته می «ضروری فقه» است، 

است  ۀمرتب واضح  فقها  برای  تنها  نه  مسأله  به  ،دوم:  و نهگوبلکه  روشن  مذهب،  در  ای 
میمسل   را  حکمش  طبیعی  طور  به  مذهب  آن  اها  عوام  که  است  از م  مرتبه  این  به  دانند، 

م،   .مثا عصمت چهارده معصوم . شودگفته می «ضروری مذهب» تسل 

 

از سوی پدر و از سوی مادر رفته باشد، با توجه اینکه کفایت انتساب از طرم   شرعی بر روی اعم از منسوب 
اگر تذکر داده ن ود و حکمی بر آن باشد این احکام   مادر برای ترتب حکم شرعی مورد غفلت عموم است و 

ت گماشته می زمین می   در حالیکه تذکر داده ن ده است. ؛  شد ماند، باید به ضبط نسب مادری هم 
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ای که نه تنها برای یک  قبا هم وضوح بی تری دارد، به گونه  ۀسوم: مسأله از مرتب  ۀمرتب
هم برای  بلکه  خاص،  آن  فِرق  ۀمذهب  عوام  حتی  دین،  مسأله  مختل   طبیعی،  طور  به  ها 

 مثا وجوب حج و نماز. . شودگفته می «ضروری دین» روشن است؛ به این مرتبه، 
اجماع2 مورد  تشخیص  خصو  :.  به  باید  اجماع«  »مورد  ت خیص  کلام برای  صیات 

بودهاجماع بیان  مقام  در  حیثی  چه  از  شود  روشن  تا  کرد  توجه  حیثی کنندگان  چه  از  و  اند 
ایجاب و سلب قضیه، هر دو، مورد اجماع است یا فقط    دقت در اینکهاند؛ مثلًا  سکوت کرده

  ؛فقرات عبارت مورد اجماع است یا بخ ی از عبارت   ۀهم  ؛ ها مورد اجماع است یکی از آن
مورد اجماع متعارم افراد و    ؛ اجماعی است یا فروعات هم مورد اجماع است   هألاصا مس

هم بر  اجماع  یا  است  است  ۀمصادیق  شده  واقع  مجمعین    ؛ افراد  مراد  و  لفظ  مقصود  از 
برای نمونه، به  .  اجماع بر صغرای مسأله صورت گرفته یا اجماع تنها بر کبری است  ؛ اجماع

 کنیم:مواردی اشاره می
به ایجاب و سلب قضیه: اجماع، گاهی در هر دو عقد ایجابی و سلبیِ مسأله    توجهال .  

این، در صورت وجود اجماع بر یکی از   بنابر  . و گاهی تنها در عقد ایجابی یا سلبی آن است
 توان اجماع بر طرم دیگر را ثابت کرد. به این دو نمونه، توجه کنید:دو طرم، نمی

قط در نقدین جریان دارد؛ اما آقای خویی با انکار این  . ادعای اجماع شده که مضاربه ف1
)ثبوت مضاربه در نقدین( اجماع وجود دارد؛ اما در عقد   فرماید: »در عقد اثباتیمطلب، می

باشد؛ بنابر این،    )عدم ثبوت مضاربه در غیر نقدین( معلوم نیست اجماع وجود داشته  سلبی
 1صحیح است.« های رایج کنونی نیز، مضاربه با پوت 

م2 فاضاِ  در  خم   وجوب  بر  این  ؤ.  است  ممکن  اما  شده؛  اجماع  ادعای  سات،  ونۀ 
اثباتی بر عقد  م  اجماع، فقط  بر ؤ)وجوب خم  در فاضا  باشد و وجود اجماع  ونۀ سات( 

 ونه پیش از پایان سات( روشن نیست.ؤ)عدم وجوب خم  در فاضا م عقد سلبی
نمی مثات مذکور،  دو  اجمدر  از  استفاده توان  را  بر عقد سلبی  اجماع  اثباتی،  بر عقد  اع 

بله در برخی    . کرد؛ زیرا اگر اجماع بر عقد سلبی هم تحقق داشته باشد عرفاً نیاز به بیان دارد
یت مورد، عرم متعارم از ادعای بر یک مطلب، ادعای بر مطلب  صاز موارد به جهت خصو
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استظهار می هم  را  موارد  دیگری  گونه  این  در  اوت، میکند.  مطلب  بر  اجماع  احراز  توان  با 
مثلًا در   . اجماع بر مطلب دوم را ادعا کرد، هر چند نسبت به مطلب دوم سکوت شده باشد 

اگر صحت عقد را بیان کنند   -طور متعارم، خیار فسخ در آن نیستکه به-مورد عقد نکاح  
که  شود؛ چنانار میو متعرض ثبوت خیار فسخ ن وند، عرفاً از این سکوت، لزوم عقد استظه

حالی که پیش از کتاب شرائع، در    است، در  بر لزوم عقد نکاح مجنون، ادعای اجماع شده
مطرح شده   1، در عقد سخنان قدما، به لزوم عقد تصریح ن ده و فقط اصا ولایت پدر و جد 

آنان صحیح دانسته شده است، که از همین نکته می نتیجه گرفتو عقد    ، توان لزوم عقد را 
 است. هرچند فقیهی به لزوم عقد مجنون تصریح نکرده 

مستثنیب.   و  مستثنی  به  در توجه  ظهور  عرفاً  استثنا،  دارای  بر جملۀ  اجماع  قضیه:  منه 
 تواند به دو شکا باشد(: یکی از دو مورد زیر دارد )می

 «، هر دو اجماعی باشند.قیه. »نفی حکم از مورد استثنا« و »ثبوت حکم در ب1
 « اجماعی باشد؛ اما »نفی حکم از مستثنی« اجماعی نباشد.هحکم در بقی. »ثبوت  2

به علما  اکرام  وجوب  بر  »اصحاب  جملۀ  در  نمونه،  نظر  برای  اتفاق  آنان  از  فساق  جز 
)عدم وجوب اکرام علمای فاسق( و هم بر   دارند.« ممکن است هم بر نفی حکم از مستثنی

اسق( اتفاق نظر باشد و ممکن است تنها بر )وجوب اکرام علمای غیر فه  ثبوت حکم در بقی
 ، اتفاق نظر باشد.هثبوت حکم در بقی

نمونه مغصوب در  همچون  فاسد،  عقد  به  »مقبوض  شده:  نقا  اصحاب  از  دیگر،  ای 
ادری  اجماع بر  اینکه در مقبوض به عقد فاسد، معصیتی در کار نیست.«، ابن  مگراست،  
د  مستثنی نسبت  اصحاب  به  را  عصیان(  ثابت  2اده)عدم  را  نسبت  این  انصاری  شیخ  اما  ؛ 

استثنا، نمی  3داند.نمی دارای  بر جملات  با اجماع  توان  توجیه سخن شیخ، همین است که 
 گفت مستثنی نیز، مورد اتفاق است.

 
الامامیطوسی،  .  1 فقه  فی  جةالمبسوط  ص  2،  براج،    ،200،  جالمهذبابن  ص1،  طبرسی،    ،454، 

المختلف الشیعکیدری،    ،636، ص  1، جالموتلف من  آبی،    ،296، ص  ةاصباح  الرموز فاضا  ، کشف 
 . 141، ص 1، جالمختصر النافعمحقق حلی،  ،544، ص 1ج

 .326، ص 2، ج السرائر، ابن ادری . 2
 .200، ص 3، ج المکاسبانصاری، . 3
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فقها یک نظر دارند،    ۀیعنی هم  ؛ گاهی اجماع به شکا ارتکازی است  :. اجماع ارتکازی 3
نکرده ابراز  را  نظری  تفصیلی  طور  به  صرفاً ولی  بلکه  به    اند،  است؛  موجود  ارتکازشان  در 

شود که فقها بر آن توافق دارند. شیخ انصاری ای که اگر از ای ان سؤات شود ک   میگونه
رار نگرفته تا فرماید: ارتکازی بودن اجماع یعنی مسأله تفصیلًا مورد توجه قمی در این زمینه  

توان فهمید که اگر از هر یک از فقها ب رسند  ولی از جهات مختل  می  ؛ مطابق آن فتوا بدهند
مثا اینکه اگر از فقها پرسیده شود   1دهند.همه یک نظر می  ، راجع به این فرع چه نظری دارد

می انسداد  فرض  در  همآیا  به  نسبت  کرد   ۀتوان  جاری  برائت  منفی   ،احکام  پاسخ   همه 
 2ملتزم نیست که کتب اربعه را کنار بگذاریم و برائت جاری کنیم. یک دهند و هیچ  می

 کاربردهای فقهی 
لۀ »مفطربتتودن ختتوردن و أبرختتی در مستت   :. مفطربودن خوردن و آشامیدن شیء غیررر متعررار 1

؛ در حتتالی کتته اولًا اتصتتات آن از زمتتان 3اندآشامیدن شیء غیر متعارم« ادعای اجماع کرده
ثابت نیست؛ زیرا این مسأله پیش از شیخ مفید، در نزد بزرگانی مانند   اماممفید تا زمان  شیخ  

شیخ صدوق، کلینی، سعد بن عبدالله، علی ابن بابویتته و جعفتتی مطتترح نبتتوده و دربتتارۀ آن 
لۀ خوردن و آشامیدن شیء غیتتر متعتتارم، از مستتائا مبتلابتته أفتوایی وجود ندارد؛ و ثانیاً مس

وجود نتتدارد کتته از نیتتافتنِ ردع، بتتتوان   امامبودن آن در زمان    اصی بر مطرح نیست و دلیا خ
 عدم ردع امام را ک   کرد. 

شخصی که در روزۀ غیر ماه رمضان با  :  . افطار پس از طلوع فجر در روزۀ غیر ماه رمضان2
قضا  اش مُجزی است یا نیاز به  تحقیق در طلوع فجر، یکی از مفطرات را انجام داده، آیا روزه

ماه  دارد؟ چه روزۀ  به  فقها  اجماع  به  این حکم،  در  رمضان  ماه  غیر  روزۀ  که  شود  گفته  بسا 
شود و مجزی است؛ اما از آنجا که این مسأله، از مسائا اصلی و مبتلابه رمضان ملحق می

 م کا است. امامنبوده، احراز اجماع متصا به زمان 

 
 .388ص ،1، جفرائد الأصولانصاری، . 1
ر.ک:  2 الاصولنائینی،  .  جفوائد  ص3،  صالاصول  ةنهایبروجردی،    ،231،  فرائد    ةحاشییزدی،    ،549، 

 . 215، ص1، جالرسائلامام خمینی، . 518، ص 1، جالاصول
 .۱۳۸ص ،النزوعغنیة ابن زهره، . 3
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معاطات3 جواز  معاطات،    :.  بر جواز  انصاری  کردهشیخ  اجماع  این  1است  ادعای  اما  ؛ 
ای با این اهمیت، پیش از شیخ طوسی هرگز عنوان ن ده و اجماع، معتبر نیست؛ زیرا مسأله

عقیا، جعفی و  ابیجنید، ابنسید مرتضی، شیخ مفید، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، ابن
بنابر    . اندنکردهیک این مسأله را مطرح  شود، هیچ دیگر فقیهانی که نظرشان در فقه نقا می

 و ناظر به عدم لزوم معاطات باشد، وجود ندارد. اماماین، اجماعی که متصا به زمان 
یم مصاهرتی4 دربارۀ زنا با خاله و حرمت دختر او بر  :  . الحاق دخترعمه به دخترخاله در تحر

ن ده وارد  روایتی  او،  و حرمت دختر  با عمه  زنا  دربارۀ  اما  وارد شده؛  روایاتی  است؛  زانی، 
چنان که  اند؛  یک از فقیهان، میان عمه و خاله تفصیا قائا ن دهبسا گفته شود: هیچ ولی چه

کرکی  از   میمحقق  به    2شود.م اهده  عمه  روایات،  ضمیمۀ  به  ب  مرک  اجماع  با  این،  بنابر 
می ملحق  است:  شود. خاله  وارد  سخن  این  به  اشکات  دو  هنگامی  اولًا    اما  ب  مرک  اجماع 

لۀ تحریم مصاهرتی در زنا با عمه و خاله،  أرد که به اجماع بسیط بازگردد؛ اما در مساعتبار دا 
اند یا مقتضای اطلاق کلام ان عدم تحریم است، روشن  طور کلی توق  کردهکسانی که به

نیست که قائا به عدم تفکیک میان عمه و خاله باشند و بر فرض پذیرش تحریم مصاهرتی 
بر فرض، بازگ ت اجماع    ؛ ثانیاً ب ذیرند که عمه نیز حتماً چنین حکمی دارد در مورد خاله،  

زمان به  متصا  باید  اما  نباشد؛  بسیط لازم  اجماع  به  ب  مرامام  مرک  در  و    امامو مسمع    أی، 
درحالی باشد؛  ای ان  تقریر  زمان    مورد  به  اجماع  این  اتصات  نمی  امامکه  زیرا  احراز  شود؛ 

قائا بچه با عمه شدهبسا، کسانی که  استناد روایاتی  ه تحریم مصاهرتی در مورد زنا  به  اند، 
به را  عمه  حکم  وی،  از  عرفیه  خصوصیت  الغای  و  خاله  آورده دربارۀ  این    دست  با  باشند. 

 را احراز کرد. امامتوان اتصات اجماع به زمان احتمات، دیگر نمی
رضاع5 در  سال  دو  یا  یک  زمان  اعتبار  زمان  :  .  مقدار  حرمت،  دربارۀ  ن ر  برای  رضاع 

توان به است. برای رد این روایات، می  4یا دو سات  3روایاتی وارد شده که این مقدار، یک سات 
اما   دارد؛  نظر دربارۀ مدت زمان رضعات وجود  زیرا چندین  ب تمسک جُست؛  اجماع مرک 

 
 . 56، ص 3، ج المکاسبانصاری، . 1
 .328، ص  12، ج جامع المقاصدکرکی، . 2
 . 318ص ،7، ج تهذیب الأحکامطوسی، . 3
 .317ص  ،همان. 4
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ات اعراض  کنند و از روایات یک سات و دو سهمۀ فقیهان، نظریۀ یک سات و دو سات را رد می
اینکه بقیکرده یا  اما به هر حات اگر ترجیح روایات را بر این روایات ترجیح داده   ۀاند و  اند؛ 

 یح هستند.ج هم باشد همه متفق بر این تر
ممکن است گفته شود: فقها دلیلی مستقا بر نفی یک یا دو سات ندارند؛ بلکه همان ادلۀ  

می سات  دو  یا  یک  نفی  دلیا  را  خویش  باز دانندقوت  بسیط  اجماع  به  ب  مرک  اجماع  پ   ؛ 
اما شاید بتوان ادعای اجماع بسیط کرد؛ به این بیان که همۀ    گردد و حجت نخواهدبود. نمی

روز و پانزده رضعه( در اینکه غیر از این روز، سه شبانه)مانند یک شبانه  قائلان به اقوات متعدد
اتفاق نظر دارند؛ زی  از میان همۀ روایاتی  را نمیاقوات، قوت دیگری معتبر نیست،  توان گفت 

می دلالت  اقوات  این  بر  هیچکه  سات  کنند،  دو  یا  سات  یک  روایتِ  فقط  و  ندارد  اعتبار  یک 
ب به اجماع بسیط باز می . معتبر است  گردد.بنابر این، اجماع مرک 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
 شود:های زیر خلاصه میمقاله در گزارهج  ینتا

 تقریر است. روش مبنای صحیح در حجیت اجماع، . 1
 اجماع تعلیقی در متعارم موارد کاش  از تقریر معصوم نیست.. 2
ب حتی اگر به  اجماع .  3 بسیط بازگ ت کند، در متعارم موارد حجت نیست؛   اجماع  مرک 

 .تسالمی بر نفی قوت ثالث وجود داشته است   امام توان احراز کرد که در زمان  زیرا نمی 
حجت    ، ردع شارع   فقدان   ۀ اجماع عامه به خودی خود حجت نیست، بلکه به ضمیم .  4
  ابتلای همگان بوده، اتفاق نظر داشته  ورد ای که م ان که اگر عامه بر حکم مسأله بی این    به   ؛ است 

 ود. ب   عنوان بنای مت رعه حجت خواهد باشد، آن فتوا به    ردعی از آن نکرده   امام باشند و  
 وضوح متفاوت است. ۀضروری فقه از حیث گستره و مرتباجماع با . 5
 کنندگان توجه کرد.برای ت خیص مورد اجماع باید به خصوصیات کلام اجماع. 6
در  7 ارتکازی.  گونه  ،اجماع  به  فقهاست،  ارتکاز  در  حکم  بر  مورد اتفاق  اگر  که  ای 

 دهند.می پاسخواقع شوند همه یک  پرسش
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 ق. 1418مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي،  قم: ،موسوعة الإمام الخوئي ،ابوالقاسم ،خویی . 9

الأصول  _______، .10 بهسودی،    ،مصباح  حسینی  واعظ   ةموسس  قم:،  سرور  محمدتقریرات 
 .ق 1422، 1، چاحیاء آثار الامام الخوئي

محمدباقر،   . 11 الاصولصدر،  حائری،    ،مباحث  حسینی  کاظم  الن ر   قم:تقریر  مرکز    -مطبعة 
 ق. 1408 ،1چ ،مکتب الإعلام الإسلامی 

حسین،بروجردی طباطبایی   .12 المسافر  ،  و  الجمعة  صلاة  في  الزاهر  علی   ،البدر  حسین  تقریر 
 ق.1416، 3چدفتر حضرت آیة الله بروجردی، قم: آبادی، منتظری نج 

یرات ف  _______، .13 ، قم: دفتر جامعه مدرسین،  یر علی پناه اشتهاردیتقر  ،اصول الفقه  يتقر
 ق. 1417، 1چ
 ق.1415ن ر تفکر، تهران: علی منتظری، تقریر حسین ،نهایة الأصول _______، .14
یزدی،   .15 الاصول  ةحاشی  ،محمدکاظمطباطبایی  ابراهیم  ،فرائد  محمد  دار  قم:  یزدی،    تقریر 

 ق. 1426، 1چالهدي، 
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حسن  ،طبرسی .16 بن  المختلف  ؤ الم  ،فضا  من  شانه  ،السلف  ةالائم  بینتلف  و    یچتحقیق 
 ق.1410، 1، چمجمع البحوث الإسلامیةم هد: ، دیگران 

 ق. 1406، 1، چدفتر انت ارات اسلامی قم: ،المهذب ،قاضی عبد العزیز ابن براج،  ،طرابلسی .17
حسنطوسی،   .18 بن  الفقه  ،محمد  أصول  في  قم، قم:  قمی،  انصاری   قیتحق  ، العدّة  تیزهوش، 

 ق. 1417
الإمامیة  _______، .19 فقه  في  ک فی،    ،المبسوط  سیدمحمدتقی  من ورات  تهران:  تحقیق 

 ق. 1387، 3چالمکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 
المقنعة  _______، .20 شرح  في  الأحکام  موسوی،    ،تهذیب  حسن  الکتب تهران:  تحقیق  دار 

 ق. 1407،  4چالإسلامیة، 
مؤسسة  قم:    ،مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام  ،ن علیالدین ب زین   ،شهید ثانی  ،عاملی .21

 ق.1413 المعارم الإسلامیة،
اوت،  عاملی .22 بن مکی،  شهید  الشیع،  محمد  یع  يف  ة ذکری  الشر از   ،ةالاحکام  تحقیق جمعی 

 ق.1419، 1چ ، مؤسسه آت البیتقم: ، پژوه گران در مؤسسه آت البیت
بن  سیدمرتضی،    ،الهدی علم .23 یعة  ،حسینعلی  الشر أصول  إلی  یعة  انت ارات  تهران:    ، الذر

 . ش 1376دان گاه تهران، 
المرتضی  _______، .24 یف  شر رجائی   ،رسائل  مهدی  سید  الکریم،  قم:  ،  تحقیق  القرآن  دار 
 ق. 1405، 1چ
یب الشرح الکبیر للرافعي  ،احمد بن محمد  ،فیومی .25 من ورات دار    قم:  ،المصباح المنیر في غر

 تا[.الرضي، ]بی 
تستری،   .26 محقق  اسدالله،  الإجماعکاظمی،  حجیة  وجوه  عن  القناع  احمد    تهران:  ،کشف 

 تا[. شیرازی، ]بی
ثانی،    ،کرکی .27 حسینمحقق  بن  القواعد  ،علی  شرح  في  المقاصد  آت   مؤسسةقم:    ،جامع 

 ق.1414، 2چلإحیاء التراث،  البیت
الدین  ،کیدری  .28 حسین  ،قطب  بن  یعة  ،محمد  الشر بمصباح  الشیعة  ابراهیم   ،إصباح  تحقیق 

 ق. 1416، 1چ، امام صادق ۀمؤسسقم: ، بهادری مراغی 
 .ش 1374، 6، چالهادي  ، قم:اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، م کینی اردبیلی، علی .29
محمدحسین،   . 30 الأصولنائینی،  کاظمی  ،فوائد  جامعه  خراسانی،  تقریر  انت ارات  قم: 

 . ش1376، مدرسین
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الدین .31 حلی،  نجم  حسن  ،محقق  بن  ف  ،جعفر  النافع  الامامی  يالمختصر  مؤسسة  قم:  ،  ةفقه 
 ق.1418، 6چالمطبوعات الدینیة، 

ف،  _______ .32 المختصر  يالمعتبر  حیدری   ،شرح  محمدعلی  شم   ،تحقیق   ، الدینمهدی 
 ق. 1407 ،1چ، سید ال هدا ۀمؤسسقم: ، علی موسوی  ،ابومحمد مرتضوی 

 ق. 1430، 1چبوستان کتاب، قم:   ،مفتاح الاحکام ،احمد بن محمد مهدی  ،نراقی .33
، انيبهالمجدد الوحید البه  ةموسسه العلام  ، قم:ةالرسائل الاصولیوحید بهبهانی، محمدباقر،   .34
 .ق1416، 1چ
آقا حسین ،  پناه اشتهاردی علیتعلیق    ،کشف الرموز   سن بن ابی طالب،یوسفی، فاضا آبی، ح .35

 ق. 1417، 3چ، دفتر انت ارات اسلامی جامعه مدرسینقم: ،  یزدی 
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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

انگاری  مبنی بر ذات   طباطبایی علامه  ارزیابی دیدگاه  
 1حجیت بناهای عقلایی 

  ____________________ 2حمید مؤذنی بیستگانی   ____________________ 

 ده یچک
یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقه شیعه، بناء عقلاست که گاهی از آن با 

و   سیره  تعبیرعنوان  نیز  عرف  بناهای  می  یا  حجیت  اصولیان،  باور  طبق  شود. 
عقلایی در گرو تحقق عنصر معاصرت با معصوم است تا از این رهگذر بتوان  
امضای شارع ذیل سیره را مورد واکاوی قرار داد. نظر به اشتراط معاصرت سیره  

های مستحدث و نوظهور، با چالش مواجه  با معصوم، حجیت بسیاری از سیره
حجیت سیره و    انگاریذاتیاند تا با  ژوهشگران کوشیدهخواهد شد. برخی از پ

تأمل در  نفی شرط معاصرت، حجیت عموم سیره ثابت کنند.  را  های عقلایی 
بسیاری از این نویسندگان    تمسّکمقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که  

 
 . 99/ 5/ 28  مقاله: تأیید تاریخ                                                                  16/3/99 . تاریخ دریافت مقاله:1
 . و بلوچستان   ستان ی دانشگاه س   ی حقوق اسلام   ی فقه و مبان   ی دکترا   ی و دانشجو   ه ی علم   ۀ حوز   ی مدرس سطح عال .  2

moazzeni62@gmail.com 
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ن  ها از عبارات ایشاانگاری مطلق سیرهو استظهار ذاتی  طباطباییعلامه    به کلمات
توصیفی به روش  مقاله که  این  در  آمده ضمن    -است.  در  نگارش  به  تحلیلی 

، ثابت شده که ایشان هرگز در صدد ذاتی دانستن  طباطباییعلامه  ارزیابی دیدگاه  
آن هم با تفسیر خاصی -های کبروی  ها نیست؛ بلکه فقط سیرهحجیت تمام سیره

به بناء عقلا   تمسّکرسد  میداند که البته به نظر  را حجت ذاتی می  -که وی دارد
 های اندک نیز با اشکال مواجه است. و ذاتی دانستن حجیت آن در همین سیره

 ، سیرۀ عقلا، عرف، عادت. طباطبایی علامه  حجیت ذاتی بناء عقلا،    : واژگان کلیدی 

 مقدمه 
هتا بر دو سستتا ذاتی و اعتبتاری هستتتتتد. حجتت ذاتیه نیتاز بته دشتتتوانته و دلیت   تترعی بر  حجتت 

 تتار     ستتوی و جع  حجیت از    تأیید نیاز به  و  مث  سطع که حجیتش ذاتی استتت    ؛ حجیت ندارد 
رو گفتته  از این  ؛ چتین جعلی امکتان نتدارد   نته تتاتا نیتاز بته جعت  حجیتت نتدارد کته استتاستتا   ؛ نتدارد 

 1 ود جع  حجیت برای سطع و سلب حجیت از آن امکان ندارد. می 
که وستی سخن از حجیت بتاء عقلا به میان  رو در تحقیق حاضر این است  درسش دیش

جایی برای رد   ار ه   هآید آیا حجیتِ آنه ذاتی است؟ اگر بگوییا حجیت آن ذاتی استمی
دذیر نیست و بدین ترتیبه  رد  و سلب حجیت از حجت ذاتیه امکان  ؛ زیرا ماند باسی نمی

بود  اساسا   نخواهد  بتاء عقلا  در حجیت  معاصرت  عتصر  به  عتصر  چر   ؛ نیازی  ا تراط  که  ا 
 .ستجات کشف دیدگاه  ار  و امضای او معاصرته صرفا  

یک از فقاا و اصولیان نامدار  یعی را نیافتیا که سائ  به دیدگاه هیچ  علامه طباطباییغیر از  
  یی عقلا  هایها و بتا کفایهه تصریح به ذاتی بودن حجیت سیره  ۀدر حا ی  ه ایشانمذکور با تد 

ه گمان اوه برخی دژوهشگران حوزوی و دانشگاهیه نظر به برخی عبارات  کتد. از آنجایی کمی
ه لازم است  است   عقلا  ۀمتکر اعتبار عتصر معاصرت در حجیت سیر  اند که ایشانه مطلقا  برده

ایشانه حجیت    درداخته  ود تا مشخص گردد که  طباطباییعلامه  به بررسی کلام    نخست
خود به    2اند و در مقالاتن و دژوهشگران گمان بردهاق چتان که برخی محق  آن- ها را  تمام سیره 

 تاسد یا ایتکه مقصود داند و جایگاهی برای امضای  ار  نمیذاتی می  -اندآن ا اره کرده

 
 . 4ه ص1ج هصولفرائد ال . انصاریه 1
 . ودی م ا اره  مقالات  نیا به  ادامه در. 2
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که به اثبات ذاتی   محققانایشانه چیز دیگری است؟ در ادامهه به نقد دیدگاه برخی فضلا و  
 . وددرداخته میاند بودن سیرهه همت گمارده

 مفهوم شناسی 
در لغته مصتدر صتتاعی از حجت و به معتای حجت بودن استت. حجته    « حجیت » :  حجیت 

ابن متظوره آن را به معتای    2دانتد. برخی نیز آن را مصتتدر می  1استتا مصتتدر احتجاج استتت. 
دانتد  را بته معتتای هر چیزی می   حجتت فراهیتدیه    یگر نظیر برخی د   3دانتد. استتتتدلا  و برهتان می 

البته این غلبه و دیروزیه   ؛ 4آن بر دیگریه احتجاج نمود و دیروز  تد  ۀ که  تایستته استت به وستیل 
گاهی نیز به آن استت که صتاحب    استت و گاهی به استکات طر  مقاب  و سطع و ابطا  عذر وی  

 5سبب آنه عذرش نزد دیگری مقبو  افتد.  ود که به ه از توجیای برخوردار می حجت 
اصو    «حجیت» می  در اصطلاح علا  گفته  اماراتی  و  به حسب جع   به طرق  که   ود 

آنکه بین آناا و متعلقاتشانه در  بی  هگیرند رعیه حدّ وسط برای اثبات متعلق خود سرار می
بتدند  ر جایی به کار میرا د  حجت  ۀاصولیانه واژ  بتابر این  ؛ 6مقام ثبوته علقه و ارتباطی با د 

که بین اماره و متعلق امارهه ارتباط واسعی در مقام ثبوته وجود ندا ته با د. از تعریفی که 
اموری است   در علا اصو ه صرفا    حجت  ود مقصود از  ارائه کردیا دانسته می  حجتبرای  

یعتی سبب سطع به متعلق خود   ؛ رستد سطع نمی  ۀلکن به درج  ؛ کتتدکه متعلق خود را اثبات می 
  ؛خواهد بود  حجتگرچه خود آن سطعه    هزیرا در جایی که دای سطع در میان با د ؛ وندنمی

 7به معتای لغوی است. حجت  ؛ به معتای اصطلاحی نیست حجت اما
  واژۀ اطلاق    ؛ زیرا بر امارات است آن  متفاوت از اطلاق    ه بر سطع   حجت اطلاق لفظ    بتابر این 

نیاز به وساطت جع   آن  اطلاق    ولی   ؛ نیاز به وساطت چیزی ندارد   بر علاه   حجت  امارهه  بر 

 
 . 1253ص ه3جه الكلوم من العرب كلام دواء و العلوم شمس حمیریه .1
 .318ص ه3ج هالقاموس جواهر من العروس تاجه واسطی  .2
 .228ص ه2ج هالعرب لسانمتظوره  ابن .3
 .10ص ه3ج هالعین كتاب فراهیدیه .4
 . 12صه 2ج هأصول الفقهمظفره  .5
 .7ص  ه3ج هصولفوائد ال نائیتیه  .6
 . 13ه ص2ج هأصول الفقهمظفره  .7
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 دانتد. را بر دو سسا ذاتی و مجعو  می   حجت به همین جات است که    ؛  رعی و یا عقلی دارد 
از عبارات مختلفی استتفاده  تده استت   «عقلا  »بتاءجات تبیین مفاوم اصتطلاحی  :  بناء عقلا 

  ود:به تعدادی از این تعاریفه ا اره می که
برخی اصولیانه بتاء عقلا را عادت و سلوک عملی مردم بر انجام دادن یا ترک الف.  

  ؛مقصود از مردمه جمیع عقلا و عر  عام از هر نژاد و دیتی است  اند.کاری دانسته
 1عقلا گویتد.   ۀگیرد. این سلوک عمومی را سیربر میلذا مسلمان و غیر مسلمان را در  

بتا به تعریف برخی دیگره بتاء عقلا رفتار خردمتدان مبتتی بر سلوک خاص است ب.  
اختلافات زمانیه    رغاعلیزند. عقلاه  از آناا سر می  رودیشکه در برابر رویدادهای  

 2مکانیه فرهتگی و معرفتی که دارند در این روش و سلوکه یکسان هستتد.

اند بتاء اند و گفتهبرخی علما در مقام تعریف آن از تعبیر می  عمومیه باره جستهج.  
 3عقلاه می  عمومی عقلا به یک سلوک معین است.

عقلاه عبارت   ۀاند طریقه و گفته برخی دیگر از اصولیان تعبیر به استمرار عم  نمودد.  
بر یک چیزیه خواه متتسب   از آن جات که عاس  هستتدعقلا    ۀاست از استمرار سیر

 4به کیش و دین خاصی با تد یا نبا تد.

 طباطبایی علامه کلمات 
مورد ا تتارت سرار گیرد و آنگاه آن را مورد ارزیابی سرار علامه  کلام  متنلازم استتت   نخستتت
 نویسد:می داد. وی

می  عقلا  در جایی  بتاء  به  با د  تمسّکتوان  کبروی  که  سیره   هکرد  مقام وگرنه  در  که  هایی 
دارد. سیره  آناا وجود  در  نظر  سابلیت اختلا   دیگر هستتده  های تشخیص صغرای حکا 

یعتی بتاء عقلا از   ؛کتتد که استغتا نسبت به آناا وجود ندارد کبرویه احکامی را اثبات می
  ؛ عاس  هستتد و در ظر  اجتما  و مسیر استکما ه سرار دارنده تحقق یافته استآن حیث که  

 
 . 171ص  ههمان. 1
 . 191ص هنلصول العامة في الفقه المقارحکیاه ا .2
 .185ص هالصول علم لمصطلحات فقهیة تطبیقات  الفقهى الدلیل حسیتیه .3
 .7ه ص3ج هلصو فوائد ال نائیتیه  .4
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هیچ انسانی با آن مخالفت نخواهد کرد... در بحث وضع دانستی که اعتبار    در نتیجه فطرتا  
به همین جات است   ؛وضع و دلالت لفظیه مقتضای فطرت انسانی و نظام اجتماعی است

 ود ست و رد  از آنه معتا ندارد. از این مطالبه دانسته میعقلاه واسع  ده ا  ءکه متعلق بتا
 1دیگر ندارد.  ۀ یعتی نیاز به وساطت مقدم  ؛که بتاء عقلاه حجت بالذات است 

علامه عبارت  این  بتا  طبق  امضای  ار     ییعقلا  هایحجیت  بر  متوسف  را  کبروی 
 است.به حجیت ذاتی آناا بلکه معتقد  ؛ داند نمی

 تحلیل و بررسی 
 : وددر سالب چتد مطلبه بیان میعلامه از جااتی ساب  ارزیابی است که گاه دید

در جایی که برای کشف حکا  رعی    ییعقلا   هایبتا  طباطباییعلامه  به عقیدۀ    مطلب اول:
 اند:  وند بر دو سسابه کار گرفته می

به عتوان    ؛ گیرندسرار می  تمسّکگاهی جات تشخیص صغرای حکا دیگر مورد    . الف
اما ایتکه در چه    ؛ کلی عقلا بر نق  و معاوضهه یک بتاء کلی کبروی است  ۀمثا ه بتاء و سیر 

های دیگری وجود دارد که همگی سیره   هسالبی و به چه  کلیه نق  و معاوضهه صورت دذیرد 
و یا بیع ربویه از ا کا  و   2بیع متابذه   مثلا    ؛  وند رده میاین کبریه  م  یاتبه عتوان صغر

 های تحقق نق  و معاوضه هستتد.سالب
نظیر مثالی که بیان  د و    ؛ گاهی بتاء عقلاه بر یک ساعده و حکا کلی کبروی است  . ب

 هایتبتاء عقلا بر نق  و معاوضه است. مثا  دیگر ایتکه معتبر دانستن وضع و دلال  ه  دگفت
اص     ؛ ولی ودمختلفی برای آن ارائه می  یاتلفظیه یک بتاء کلی کبروی است که البته صغر

 کلی کبروی است. ۀ یک مبتا و ساعد ههای لفظیه معتبر هستتدایتکه وضع و دلالت
اما سسا    ؛ 3داند ز بتاهای عقلایی را مح  اختلا  انظار می او  ا   ۀ ه دست طباطبایی علامه  

عقلا   احکام  و  فطری  استضائات  از  را  هستتد دوم  عاس   که  جات  آن  و  برمی   از   مرد 

 
 .206صه 2ج هحاشیة الكفاية طباطباییه  .1
  فقد   إليّ   نبذتهأن  »:  گفتی م  مقاب   طر    به  ی مشتر  که  بود   ی جاهل  عصر   در  ستد  و  داد  ینوع   متابذه  ع یب  .2

يره حلّی علامه ) «.بکذا ا تریته  (256ص ه2ج ه الإمامیة مذهب على الشرعیة  الحكام تحر
 .205ص ه2ج هحاشیة الكفاية طباطباییه  .3



 

 

ومسسال 
مار

، ش
، 3 ۀ

سال 
13

99
 

32 

 

کید « و در ادامه ضمن  کتد هیچ انسانی با آن مخالفت نمی   فطرتا  نویسد: » می  بر ایتکه این    تأ
مقتضای فطرت انسانی و نظام اجتماعی است  از چیزهایی است که  سسا از بتاهای عقلاییه  

 . « رد  از آن معتا ندارد نویسد: » می 
بلکه    ؛ نیست   یی های عقلا هرگز در مقام ذاتی دانستن حجیت تمام سیره   طباطبایی   بتابر این 

آناا مح  بحث است از سسا او  یعتی    ا تراط عتصر معاصرت در   هایی که عمدتا  سیره   اتفاسا  
 مبتی بر ذاتی بودن حجیت سیره ناظر به آناا نیست. ایشان  های صغروی هستتد که کلام  سیره 

به    تمسّککتد که  های صغروی و کبرویه تصریح میدس از بیان سیره   ایشان  مطلب دوم:
ه استتاد به نحو تمسّککبروی است که البته مقصود وی از    هایمتحصر در بتا  بتاء عقلاه صرفا  

داند که استغتا و بی کبروی را دا  بر احکامی می هایآنگاه در ادامهه بتا مستق  و ذاتی است. 
ر نیست. عدم امکان استغتا از این دسته بتانیازی نسبت به آناا فی ه بدان جات  هانفسه متصوَّ

ه در ظر  اجتما  و در مسیر استکما ه  که عاس  هستتد  از آن جات  عقلا   ۀاست که از ناحی 
لذا    ؛ یعتی نظام اجتماعی و استکما  حیات بشریه بدون آناا ممکن نیست  ؛ اندتحقق یافته

وستی حکمیه از   دارد تا چتین احکامی را صادر کتتد. طبیعتا  عق  عقلاه ایشان را بر آن وامی
 هیچ انسانی با آن مخالفت نخواهد کرد. فطرتا   های برخوردار  د چتین جایگاه ممتاز و ویژه 

 ود و هر عاسلی در هر های کبرویه نظام اجتماعی مختّ  میخلاصه آنکه متاای سیره 
ای از این اجتما  عظیا بشریه بدون آنکه نیاز به درسش از دیگران و تبعیت از آنان دا ته  گو ه
ارائه   طباطباییعلامه  ای که خود  ابد. نمونهیها میخود را تابع این دسته از سیره   فطرتا    با ده

آدمیانه به مقتضای فطرته خود را نیازمتد لفظی است که    هایتلزوم وضع و دلال  هکتدمی
در چتین فرضیه بدیای است    ؛ بدون آنه نظام اجتماعی مختّ  خواهد  د  دانتد و اساسا  آن می

 معتا خواهد بود. که رد  از سیرهه بی
سوم: سیره   طباطباییعلامه    مطلب  بودن  عق   مقتضای  و  فطری  به  ا اره  از  های دس 

می آناا  حجیت  بودن  ذاتی  وجه  تبیین  مقام  در  چتین  کبرویه  با  مخالفت  هرگونه  نویسد: 
 آید.یگره از انکار انه اثباتشان لازم میبه عبارت د ؛ هاییه موافقت با آناا خواهد بودسیره 

های کبروی که عقلاه  کتد و آن ایتکه یکی از سیره جات تبیین این مطلبه مثالی را بیان می
تبعیت از علا و سطع است. عقلا از آن جات که عاسلتد تبعیت    هدر  ئون زندگی خود دارند 
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 ناایتا    هعقلا مخالفت کتد  ۀن بتا و سیر مرند. حا  اگر سرار با د  ار  با ایاز علا را لازم می
فرماید که از سطع و علا خود تبعیت نکن! بدیای است که اگر سرار با د مکلفه  به مکلف می

انجام    مولامذکور مخالفت ورزد در واسعه این مخالفت را در دی تبعیت از امر    یی عقلا   ۀبا سیر
حسب علا به    هفت با سیره را خواستهاز او مخال  مولایعتی از آنجایی که علا دارد    ؛ دهدمی
چتان مکلف به  در ایتجا در واسعه ها   ناد. کتد و سیره را به کتار میتبعیت می   مولا ه از  مولاامر  

رو هرگونه    عقلا عم  نموده است. از این   ۀ دس باز به همان سیر   ؛ علا و سطع خود عم  کرده است 
 انجامد. موافقت می انکاری به اثبات و هرگونه مخالفتی به  

ترین اغراضی که برخی دژوهشگران را به تحقیق دیرامون ماهیت  یکی از ماا  :مطلب چهارم
بتاء عقلا و کیفیت حجیت آن وادا ته استه کو ش در این جات است که از این رهگذر  

ارمغان تمدن جدید    که عمدتا  -نوظاور    هایبتوانتد وجای برای اعتبار و حجیت بسیاری از بتا 
معاملات و... مورد اسبا  جوامع بشری سرار    ۀهای مختلفی در عرصبیابتد. امروزه سیره   -است

  . تلاش در راه نفی اعتبار عتصر معاصرته عمدتا  هستتدگرفته است که فاسد عتصر معاصرت  
 دذیرد.در همین راستا صورت می

ی  تأییدرا    طباطباییاند بیانات  برخی از دژوهشگرانه طی مقالات مکتوب خوده کو یده
را   ویالبته برخیه عمومی بودن مدعای    ؛ ها و بتاهای عقلایی بدانتدبر ذاتی بودن تمام سیره 

ا دانسته اند. برخی دیگر نیز که مختار انه نفی اعتبار  اند و در ادامهه به نقد آن درداختهمسلَّ
است بوده  معاصرت  کلمات  ابتدا    ه عتصر  از  را  کرده  نایشا تعمیا  را سپس    ه اند استفاده  آن 

چتد مورد از دژوهشگرانی که   بررسی سخن  اند. در ایتجا به مؤیدی بر مدعای خود بر  مرده
از عبارات   را  بردهاستفاده کرده  طباطباییتعمیا  و گمان  بتاهای اند  تمام  ایشانه حجیت  اند 

 . وددرداخته میداند عقلایی را ذاتی می
بتاهای عقلایی    طباطباییلام  ک  اکبرنژادمورد او :   به تمام  ناظر  نویسد:  و می  داندمیرا 

و    ییعقلا  یها ره یس  تیحج  بودن  یذات  به  که  است  یاصول  عالا  نینخست  هطباطباییعلامه  »
 1کتد.« یم حی تصر مذکوره حکا تیها... و به کلآن بودن رد  ساب  ریغ

ح موضو  و مثبِت حکا   نژادحسین  مورد دوم: دس از تقسیا بتاهای عقلایی به دو سساِ متقِّ

 
 . 165 -114 صص ه2ش هفقه ۀمجل  ه« اصو   و فقه  در  آن  ریتأث و یی عقلا یبتاها یذات تیحج» اکبرنژاده .1
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های  هاه به بیان دیدگاهسسا او  از سیره عتصر معاصرت در  و دس از تصریح به عدم ا تراط  
علامه  دردازد و از  های مثبِت حکا میا تراط معاصرت در سسا دوم یعتی سیره   ۀ مطرح دربار

  ؛ داند سسا دومه  رط نمی  هایکتد که عتصر معاصرت را در بتابه عتوان کسی یاد می  طباطبایی
اعتبار و حجیتشه ذاتی است و نیازی    هدر مقام اثبات حکا با د  یییعتی اگر یک بتاء عقلا

می باره  این  در  ایشان  ندارد.  امضای  ار   »بعضبه  نظران    ی نویسد:  صاحب  و  بزرگان  از 
  جمله  از.  ندارد   زائد   یدل   به  یازیاست و ن  ی ه ذاتعقلا   یبتا  از  سسا  نیا  تیمعتقدند که حج 

 1.« است  هیش بر کفاایهحا   در طباطباییعلامه  ههی نظر نیا  به معتقد بزرگانِ 
عقلایی    هایکتد که بتاچتین استفاده می  طباطباییعلامه  از عبارات    برهانی  مورد سوم:

 2تواند با آناا مخالفت کتد. اند... از این رو  ار  نیز نمیاز ضروریات ظر  اجتما   یهمگ
ه تمامی  طباطبایی علامه  کتد و دتدا ته که  بیتیا که دژوهشگر مذکوره تصریح به تعمیا میمی

 داند.بتاهای عقلایی را حجت بالذات و غیر ساب  رد  می
دهتد که از ذکر و بیان عبارات  می  طباطباییعلامه  بت را به  نویستدگان دیگری نیز همین نس

مقال   3. ودآنان خودداری می متون  به  مراجعه  آ کار میهای  هبا  دژوهشگرانه  که  این   ود 
ه آن است که کلام ایشان را  طباطبایی علامه  علتِ به خطا رفتتشان در مقام بردا ت از کلام  

  مخّ  به مقصود  ده است.ای که کاملابه گونه ه اندتقطیع نموده
به طور مجم  و خلاصه   اما   ؛ در ایتجا مجا  نق  عبارات و متون مقالات ایشان نیست

دژوهشگران در مقام نق  کلام    توان گفتمی ایشان که علامهاین  از کلام  این فراز  به نق   ه 
طمی و  الاجتما   ظر   في  واسعون  عقلاء  ها  بما  العقلاء  من  البتاء  »تحقق  ریق  نویسد: 

اند و صدر استدلا  را مورد  آنه بستده نمودهاز  نسان بالفطرة« و بعد  االاستکما  فلا یخالفه  
نداده سرار  حالی  ؛ اندا اره  التفات  در  و  توجه  ایشان  استدلا   و صدر  کلام  به صدر  اگر  که 

 کردند.چتین بردا تی از عبارات ایشان نمی هنمودند می

 
 و   فقه  یهاپژوهش  ۀفصلنام  ه« در مسائ  مستحدثه  یکرد یبا رو  عقلا  یبتا  تیحج   یتحل»نژاده    نیحس.  1

 .62-37 صصه 48 ش هاسلام حقوق 
 . 114- 93 صه ص9 ش ههیامام فقه اصول مطالعات ۀمجل ه«عقلا یبتا و ره یس تیحج» هی برهان .2
 .42-1ص ص هىاسیس علوم و حقوق  ۀدانشكد ۀمجل ه« عقلا بتاء» هی .ک اصغرر .3
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 های صغروی و کبروی تعدد مقصود باحثین از سیره 
ای که  تتاید بتوان به عتوان جات و علت اصتتلی خلط بحث و مشتتتبه  تتدن آن بر برخی  نکته 

های  از ستیره   طباطبایی علامه اند مقصتود  دژوهشتگران دانستته این استت که ایشتانه گمان برده 
   توند. هایی استت که به جات اثبات احکام  ترعی کلی به کار گرفته می کبرویه تمامی ستیره 

اند که از دیدگاه  دتدا تته   ه داند های کبروی را ذاتی می حجیت ستیره   ایشتان   اند که آنگاه وستی دیده 
اثبات حکا  ترعی به کار گرفته  توده حجیتش ذاتی  سصتد ای که به  ه هر ستیره طباطبایی علامه 

هایی  ه از مثا  وی این در حالی است که مقصود  است و مشروط به معاصرت با معصوم نیست. 
های کبرویه احکام خطانادذیر مث    تود. مقصتود ایشتان از ستیره که بیان کرده استت آ تکار می 

وضتته استتت کته گفتیا هر دو از احکتام لزوم تبعیتت از علا و گریز نتادتذیر مثت  لزوم انجتام معتا 
 عقلی هستتد. یکی از احکام عق  نظری و دیگری از احکام عق  عملی. 

یعتی اصطلاح  - اید بتوان وجه این خطا در بردا ت را تعدد استعما  این دو اصطلاح  
 و تعدد مقصود و مراد مستعمِلین آناا دانست. -صغروی و کبروی ۀسیر

استخدام    ۀ به بیان صدر و نحو    ده های صغروی و کبروی بیان  از سیره   علامه حا  که مقصود  
 .  ود کتد ا اره می عتاوین مذکور و مقصودی که وی از این اصطلاحاته دنبا  می 

در یک   نیز  تقسیا سیره بتدیتقسیاصدر  به  کبروی میه  و  به صغروی  ایشان  ها  دردازد. 
کتد کتد که در ابتداه تصریح میا تراط معاصرت در حجیت سیرهه دنبا  می  ۀبحثی را دربار

ایتکه معاصرت سیر به آن بر حکا  رعی    ۀبه  عقلا با عصر معصومه  رط امکان استدلا  
بلکه به جات کشف امضای  رعی از باب تقریر و    ؛ حجیت سیرهه ذاتی نیست  زیرا   ؛ است

 ۀیرهه متوسف بر معاصرت است و دربارعدم رد  است. به همین جات است که حجیت س
 توان به استتاد عدم رد   ار ه حکا به حجیت و اعتبار آناا کرد.های مستحدثهه نمیسیره 

  دردازد که ا تراط معاصرته صرفا  ایشان دس از بیان مطلب مذکوره به بیان این نکته می
کشف از دلی   رعی    که به سصد اثبات حکا  رعی کلی و به جات  استهایی  مربوط به سیره 

به کار گرفته می دارد که هیچ  درحالی  ؛  وندبر آن حکا  نیز وجود  از سیره  که سسا دیگری 
ای است که در تحقق بخشِ صغرای حکا  رعی  بلکه صرفا    ؛ کا فیتی از حکا  رعی ندارد 

 سابقه دلی   رعی بر آن اسامه  ده است. ۀمرتب
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تحلی  مقاصد نوعی متعاملین و محقق ساختن    ایشانه اغلب بتاهای عقلایی را که به سصد
به عتوان    ؛ داند وند از سسا صغروی میصحت و نفوذ معاملاته به کار گرفته می  ۀصغرای ادل 
ای که از مرتکزات ذهتی دذیرند به گونهعقلا بر آن است که غبن در معامله را نمی  ۀمثا ه سیر

یک  رط ضمتی    ۀبتی نشوند و این به متزل غ  ۀو مقاصد نوعی متعاملینه آن است که وارد معامل 
یک  رط    ۀگرچه به آن تصریح نکتتد. بر این اساسه خیار غبن بر دای   هدر هر عقدی وجود دارد 

بلکه    ؛ایه کا ف از دلی  بر حکا  رعی نیست ود. چتین سیره ضمتی در عقده ثابت می
 سازد.را محقق می 1«عتد  روطاا المؤمتون»صغرای دلی    صرفا  

هاه مشروط به معاصرت  کتد که اعتبار و تأثیر این سسا از سیره صدر در دایان تصریح می
سازند و آنچه مستتد و  صغرای دلی   رعی را محقق می  ایتاا صرفا    ؛ زیرا با معصومین نیست

 2گیرد اطلاق ادله است.حکا  رعی کبروی سرار می تمسّکمس
 ود که صدره ا تراط  ه آ کار میطباطبایی علامه آن با بیانات  ۀسو مقای   ایشاناز بیانات 

سیره  به  مربوط  را  سیره  در  میمعاصرت  کبروی  ه  طباطبایی علامه  که  درحالی  ؛ داند های 
میسیره  بالذات  حجت  را  کبروی  برخی  های  الفاظه  اید  استخدام  وحدت  این  دانست. 

کتد اط معاصرت در چیزی را اثبات میانداخته با د که صدره ا تر  دژوهشگران را به توها
اند تعریف  به عبارت دیگر گمان برده  ؛ کتده آن را در همان چیز نفی میطباطباییعلامه  که  

 ارائه نموده است. آناا همان تعریفی است که صدر برای  های کبرویاز سیره  طباطبایی علامه 
مح  نفی و اثبات در کلام این دو عالاه متعدد است و آنچه را    این در حالی است که اساسا  

های دو از سیره   کتد و مقصود آن کتد غیر از چیزی است که دیگری اثبات مییکی نفی میکه  
 اند.باره جسته واحد واژگانهر دو از  گرچه هکبرویه متعدد است

ه خطا رفتن دژوهشگران این  رسد علت اصلی به به نظر می دا اره    البته همانطور که سبلا  
که در این زمیته به نگارش در آمده   هاییهعرصهه همان تقطیع مخّ  است. نظر و تأم  در مقال

علامه های ابتدایی با تقطیع کلام  سازد که نگارش به خوبی خوانتده را بر این مطلب واسف می
بردا ت  ده سوء  به  دچار  را  معاصرت  ا تراط  نفی  به  سو   و  دادهن   ویاند  و سبت  اند 

 
 .66 ه ح371ه ص 7ج هالحكام تهذيب طوسیه .1
 . 131ص ه 2ج هالصول علم في دروس صدره .2
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بعید    بتابر این  ؛ اندمات نمودهرا ارسا  مسلّ علامه  های بعدیه انتساب این دیدگاه به  نگارش 
از سیره  باحثین  تعدد مقصود  به جات  ایشانه  بر  امر  و است که مشتبه  دن  های صغروی 

به عتوان   لکن صرفا    ؛ اندن دا تهرسد که به چتین مطلبی تفطّ به نظر نمی  کبروی با د. اساسا  
 . دیک احتما ه به آن ا اره 

 طباطبایی علامه نقد بر برخی پژوهشگران معاصر در فهم کلام  
ایشتان را مخدوش و دچار  ستخن ه  طباطبایی علامه  برخی دژوهشتگرانه با درک نادرستت از بیان 

تاا در صتورتی  عقلا ت  ۀ نویستد: ستیر می   علامه طباطبایی ستخن نقد   ر اند. اکبرنژاد د ا تکا  دانستته 
  ه دیگری نفی  تود   ۀ اما اگر با ستیر   ؛ آید که با همان ستیره انکار  توده از انکارش اثبات لازم می 

با نص که متن سطعی است ظاهر را از حجیت    مولا   مثلا    ؛ آید مشخصه لازم نمی   ۀ اثبات آن سیر 
این صتتورت دور ای از من رستتید نپذیر. در  به  تتخص بگوید اگر خبر ثقه  مانتد ایتکه   ؛ بیتدازد 

 1کتد. های غیر سطعی را از حجیت ساسط می زیرا خبر او ه سطعی است و خبر   ؛ آید لازم نمی 
  ۀمحقق مذکوره جواز انکار ظواهر به وسیله نصّ را دلی  بر جواز انکار یک سیره با سیر

 کبرویه یاد  ۀاز حجیت ظواهر به عتوان یک سیر   طباطباییغاف  از ایتکه    هدیگر دانسته است
بلکه    ؛ نصّ و دلی  سطعی به میان آید   ۀنکرده است تا آنگاه سخن از امکان انکار آن به وسیل

یعتی    ؛ای کبروی دانسته که همان خصوصیات کبروی بودن را دارد ایشان حجیت علا را سیره 
نشأت گرفته   ه و به مقتضای فطرتشاناز آن جات که عاس  هستتد  لزوم تبعیت از آنه از عقلا  

 و رد  آن معتایی ندارد.
کتد و  تبعیت از سطعه مقتضای فطرت است و هیچ انسانیه با آن مخالفت نمی  بتابر این

اگر سرار با د    ؛ زیرا انجامد هرگونه مخالفتی با آن به موافقت می  ه  دهمانطور که توضیح داد
ت آن به نحو ظاور با د به مخالفت  با دلیلی که دلال   ار ه تبعیت از علا را انکار نماید طبیعتا  

چراکه ظاهره دلی  ظتی است و دلی  ظتیه توان معارضه با دلی  سطعی را    ؛ دردازد با سطع نمی
هرگونه تبعیت از    خیزد که طبیعتا  برمیآن  رو با دلی  سطعی و علمی به مخالفت  از این  ؛ ندارد

 انجامد.یره به موافقت با آن میلذا مخالفت با س ؛  وده تبعیت از علاه  مرده میامر مولا

 
 . 165 -114 صص ه2ش هفقه ۀمجل ه « آن در فقه و اصو   ریو تأث یی عقلا یبتاها یذات تیحج» اکبرنژاده .1
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های عقلا بر حجیت تبعیت از ظواهر را از سیره   ۀه سیرعلامه طباطبایی  نتیجه آنکه اساسا  
که آن ها مورد تبعیت عقلا  - توان با یک نص  داند تا کسی بگوید این سیره را میکبروی نمی

آید.  ان سیرهه لازم نمیو از انکار یک سیرهه اثبات هم  رد  نمود  -عقلا است  ۀو موضو  سیر
داند که دانستیا به هر  کلی های کبروی می عقلا بر تبعیت از علا را از سیره   ۀ سیر  ایشانخیر!  

 آید.که رد  از آن امکان دا ته با د از انکار آنه اثباتش لازم می
ایتکه   بر  طباطبایی  اهد  سیره  علامه  از  را  از ظواهر  نمی تبعیت  کبروی  این  داند  های 

خود ایشانه بتاء عقلا بر حجیت خبر واحد موثوق الصدور را نیازمتد امضای  ار   است که  
عقلاه در    ء نویسد: بتا داند و می داند و اعتبار آن را به ملاک امضا و عدم رد   ار  می می 

الصدور است ... این بتاءه دیوسته سب  از  ها بر عم  به خبر موثوق ها و سرزمین تمام زمان 
ر  ر  تا بعد از آنه استمرار دا ته است و  ار  نسبت به آنه رد  نکرده است که اگر  ظاو 

لذا این عدم رد ه کا ف از رضایت  ار  و امضای    ؛ گشت آ کار می   ردعی کرده بود حتما  
ثابت است می همچتین    1اوست. نزد عقلا  بر    ه نویسد: »طرسی که  مجرد عدم رد ه دلیلی 

 2واهد بود«.امضا و انفاذ حجیت آناا خ 
هایی را متوسف بر امضای  ار  حجیت چتین سیره   صریحا    علامه طباطباییبیتیا که  می

خوده چون گمان برده که تبعیت از ظواهره   ۀداند. جالب است که محقق مذکور در مقالمی
وارد کرده و مخالفت با ظواهر    ایشاننه تتاا ا کا  مذکور را به    ههای کبروی استجزء سیره 
که  است به این صورت  بلکه به ا کا  دیگری درداخته    ؛ نصّه ممکن دانسته است  ۀرا به وسیل

در جاهای دیگرِ کتاب خوده حجیت    هداند که حجیت سیره را ذاتی می  علامه طباطباییچرا  
های  ظواهره جزء سیره   سیره را متوسف بر امضا دانسته است؟ غاف  از آنکه این ادعا که تبعیت از

مدعای   است  مسلّ   ایشانکبروی  و  مفروض  با  با د  سرار  تا  است  ایتکه  نبوده  دتدا تن  ا 
 یکی دس از دیگری به ایشانه ا کا  وارد نمود.  همدعی چتین مطلبی است طباطبایی

 
 . 212صه 2ج هالكفاية  حاشیة طباطباییه .1
 .194ص  ههمان .2
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 علامه طباطبایی نقد دیدگاه 
های کبروی را ذاتی یره ها به صتغروی و کبرویه حجیت ست با تقستیا ستیره علامه  دانستته  تد که 

و  «تبعیت از علا»  ۀهای کبرویه دو ستتیرداند. آنگاه در مقام بیان مثا  و نمونه برای ستتیره می
 کتد که رد  از آناا معتا ندارد. را بیان می «بتاء عقلا بر معاوضه»

خلط بین حکا عق  و بتاء عقلا صورت گرفته است. توضیح    ایشان رسد در بیانات  به نظر می 
به تصریح    ه از احکام عق  است. بتا آن   مطلب آنکه لزوم تبعیت از علا و ذاتی بودن حجیت 

زیرا وستی مکلف به چیزی سطع دیدا    ؛ اصولیان عدم حجیت علا و سطعه مستلزم تتاسض است 
به مجرد حصو  سطعه صغرا و کبرا نزد او    ه سطع حاص  کتد که فلان مایعه بو  است   مثلا    ؛ د ت ک 

  ؛ « هذا بو  و ک  بو  یجب الاجتتاب عته فاذا یجب الاجتتاب عته »   : گوید و می    ود حاص  می 
ذاتی   بتابر این  1انجامد. ه به تتاسض می لزوم اجتتاب ندارد حکا  ار  به ایتکه این مایعه    بتابر این 

نه از احکام عق  است و مستتد به بتاء  آبودن حجیت سطع و عدم امکان سلب حجیت از  
لزوم تبعیت از علا را از بتاهای عقلایی  مردهه خلط بین    علامه طباطبایی. ایتکه  یستعقلا ن

 بتاء عقلا و حکا عق  است.
به تعریف و  تبیین مطلبه  از احکام عق  عملی است. جات  نیز  بتاء عقلا بر معاوضه 

 . ودا اره میتبیین حکا عق  عملی و مورد حکا آن 
اب حکا عق  عملی  مظفر در مقام تبیین حکا عق  عملی از دتج سببه به عتوان اسب 

کتد. ایشان دس از بیان دو سبب یعتی ادراک کما  و نقص و نیز ادراک ملائمت و  یاد می 
این مطلب ا اره می  به  به انگیز کتد که ادراک عدم ملائمت    ۀ های مذکوره گاهی جزئی و 

بلکه مستتد    ؛ دانیا مصلحت  خصی است که در این صورته حکا آن را حکا عق  نمی 
و  وها  حسه  عاطفی  تاخته    به  امور  عتوان  به  امروزی  اصطلاح  در  که  است  خیا   یا 

مانتد حکا عق  به مصلحت    ؛ مصلحت نوعی است   ۀ وند. گاهی نیز کلی و به انگیز می 
انسانی صورت می  نو   بقاء  و  نظام  به جات حفظ  که  را  عد   احکام  از  دسته  این  دذیرد. 

 دارد.دانیا که مدح عقلا را به دنبا   مستتد به عق  می 

 
 .31ه ص1ج هفرائد الصولانصاریه  .1
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  ۀ نویسد: این مدح و ذمّه چتانچه به اعتبار ا تما  بر مصلحت و مفسدایشان در ادامه می
نوعی و یا کما  و نقص نوعیه تطابق آراء عقلا را به دنبا  دا ته با ده از احکام عق  عملی  

 1 ود. تاخته می هو تأدیبات صلاحیّ  ههای آراء محمود ود و با نام مرده می
بیان   عقلا  مطابق  چتانچه  هستتد-مذکوره  عاس   که  جات  آن  ضرورت    -از  به  حکا 
مصلحت عمومی و به غرض حفظ نظام و بقاء نو  انسانی کتتد حکا مذکور    ۀ معاوضه به انگیز 

سخن از استتاد آن به عقلا به میان آید مقصوده حکا    در واسع حکا عق  است و اگر احیانا  
 مرجع و مدرکه عق  است. بتابر این ؛ عق  عقلا است 

ها است که ز نزا ای انظر به همین سسا از درآمیختگی تعابیر و ای بسا لفظی بودن داره
که مقصود انه    کتتد در حالیمی  تمسّکنویسد: گاهی اصولیانه به بتاء عر ه  آ تیانی می

مث  ایتکه در بحث اجتما  امر و نایه سخن از بتاء عر  بر    ؛ عقلا از حیث عق  آنان است 
میان می به  نیز    حالی  در  هآورندامتتا   در مسائ  عقلی  است...  که مقصود ان حکا عق  

میب مطرح  را  عر   از  عر     حالی   در   هسازندحث  عقلی  جات  عر ه  از  مقصود ان  که 
می  2است. نیز  استدلا کلباسی  گاهی  ک   گونهنویسد:  به  میها  توها  که  است   ود ای 

 3استدلا  به عق  با استدلا  به بتاء عقلاه یکی گرفته  ده است.
از عق  عملیه متطبق بر    طباطبایی ف  البته  اید در ایتجا این ا کا   ود که ای بسا تعری

تعریف مظفر نیست و به جات تفاوت دیدگاهی که در باب تعریف عق  عملی دارنده حکمی  
 را که طبق دیدگاه یکیه مستتد به عق  عملی است طبق دیدگاه دیگریه مستتد به بتاء عقلا است. 

  ۀ که ذی  ساعد  ییعلامه طباطباجات دفع این ا کا  به بیان تعریف عق  عملی از متظر  
تا آ کار گردد که حتی طبق آنچه خود ایشان در     وددرداخته میکتد  عقلی ملازمهه بیان می

های کبرویه بیان  ده  مقام تعریف عق  عملیه ارائه نموده استه مواردی که به عتوان سیره 
 عقلا با د. ۀنه ایتکه مستتد به سیر هاست از احکام عق  عملی است

حق آن  نویسد:  می  «ک  ما حکا به العق  حکا به الشر  »عقلی    ۀه ذی  ساعدطباطبایی 

 
 .279ص ه2ج هأصول الفقهمظفره  .1
 . 171صه 1ج هالفرائد شرح في الفوائد بحر آ تیانیه .2
 .234ص  هالظن حجیة  في رسالة کلباسیه .3
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مذکوره انسان از آن حیث است که حکا به حسن و سبح   ۀاست که مقصود از عق  در ساعد 
مقصود از عق ه عق  عملی است    بتابر این  ؛ کتدچیزی و یا وجوب و عدم وجوب چیزی می

 ود که مراد از عق ه دانسته می  هی نشده استو صتف خاص  و از آنجا که عق ه مقید به فرد 
کتد. مصداق این  نسان عاسلی در حکا کردن به آنه اختلا  دیدا نمیچیزی است که هیچ ا

آن جات که عاس   یاحکام عق  عملیه احکام عمومی عقلا از  نفر  دو  ی است که هیچگاه 
 1مگر آنکه در تطبیق آن بر مورده اختلا  کتتد. هکتتدنمی هستتد در آن اختلا  دیدا 

البته از حیث عاس  -عقلا    همۀتطابق آراء    که مورد   را   احکامی  بیتیا که ایشان صریحا  می
های کبرویه مترتب ای را که بر سیره داند و همان لازمهحکا عق  عملی می  هبا د   -بودن آناا

 داند.بر حکا عق  عملی نیز مترتب می هدانست می
  دگاه ینویسد: »امکان اختلا  دداند و میهای صغروی را ساب  اختلا  میایشانه سیره 

دارد«   رامونید وجود  سیره   2آن  مقاب   دسیقا  در  نیستتد.  اختلا   ساب   که  کبروی  همین   های 
 ستتدین  ی دو نفر  چینویسد: »هآن می  ۀکتد و دربارحکا عق  عملی بیان می  ۀویژگی را دربار

 3.«که در آن اختلا  دا ته با تد... مگر آنکه در انطباق بر مورده اختلا  کتتد
نویسد: »تحقق  داند و می یِ عقلا می ی یی کبروی را نا ی از حیثیت عقلا ایشان بتاهای عقلا 

بتدد  حکا عقلی به کار می   ۀ همین تعبیر را دربار   دسیقا    4. « است   عقلا بما ها عقلا   یۀ بتاء از ناح   افتن ی 
و نیز    5« کتد ی در حکا کردن بر آنه توسف نم   ی انسان عاسل   چ ی است که ه   ی ز ی چ   نویسد »آن و می 

 6. « کتتد ی که عاس  هستتد در آن اختلا  نم   ث ی دو نفر از آن ح   چگاه ی نویسد: »ه می 
 چینویسد: »هداند و میایشانه بتاهای عقلایی کبروی را دارای متشأ و خاستگاه فطری می

عق  عملی را از احکام عق  فطری  که حکا  چتانها  7«کتدیبا آن مخالفت نم   فطرتا    یانسان 
اینمی در  و  ندارد  امکان  آن  با  مخالفت  ریعت  که  میداند  »بدباره  که    یا ینویسد:  است 
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 1.نخواهد بود« یعیدر تتاسض با فطرت طب عتی  ر
در    علامه طباطباییبیانات مذکوره بدان جات بود که دانسته  ود طبق تعریفی ها که  

ی کبروی دانسته یسته احکامی که ایشانه مستتد به بتاء عقلاجای دیگرِ کتاب بیان کرده ا
 مشمو  حکا عق  است. هاست

ها در مقام نفی ا تراط معاصرت نسبت به مطلق سیره   علامه طباطبایی   نتیجه آنکه اولا  
های کبروی نیز که از آناا به عتوان حجج ذاتی یاد کرده است به نظر همین سیره   ثانیا    ؛ نیست 

  ه د و جات استتاد آن به بتاء عقلاه آ کار بودن مقصود استتکام عق  عملی با  احاز  رسد  می
نق   د می ایشان  از  بیان مطلبی که  از  آ تیانی دس  این جابجایی در  همانطور که  نویسد: 

 2چراکه مقاصد و مراداته آ کار است.  ؛ سازد تعابیره ا کالی را متوجه مستدّ  نمی
ه  علامه طباطبایی  البته در دایانه بیان این احتما ه بعید و دور از واسع نیست که بگوییا اساسا  

کبرویه این همانی    های داند و بین حکا عق  عملی و بتا کبروی را عین حکا عق  می   های بتا 
از آن جات که  عقلا    همۀ سائ  است.  اید از متظر ایشانه حکا عق  عملی که به تطابق آراء  

کبروی که خاستگاه فطری دارند و حجیتشان    های چیزی جز همان بتا   ه  ود گفته می عاس  هستتد  
ست که  نویسد: ممتتع ا ذاتی است نبا د. گویا نظر به همین مطلب با د که  یخ انصاری می 

... وجای ندارد که عر  و عق ه با ها اختلا  دا ته    حکا عر ه بر خلا  حکا عق  با د 
ای از  بلکه عر ه مرتبه   ؛ ... سرّ مطلبه آن است که عر ه حکومتی در مقاب  عق  ندارد   با تد 

از  ئون عق  است  در    مراتب عق  و  أنی  و عر ه  ... چگونه معقو  است که حکا عق  
 3که عر ه همان عقلا هستتد.   حالی   در   ؛ تلف با د موضو  واحده مخ 

بیانات    ای از بتاهای عقلایی به حکا عق  مطلب مذکور مبتی بر ارجا  داره  تأییدجات  
 . ودمطرح میبروجردی و صدر در مبحث حجیت ظواهر 

دردازد که  بروجردی طی بحث از حجیت ظواهره ابتدا به طرح این درسش می  مؤيد اول:
؟ داسخ ایشان به این  است یا خیر  آیا حجیت ظواهره متوسف بر عدم رد   ار  از بتاء عقلا
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ه اگر مولا؛ زیرا  کتد که »بی  که متوسف بر عدم رد  است درسشه مثبت است و تصریح می
بگوید   مثلا   هبرای اعلام اوامر خود اتخاذ کرده با د   هدهطریق دیگری غیر از طریق  تاخته  

بلکه بر بتدگان منه واجب است که    ؛  ودثواب و عقابی بر طبق ظواهر کلام من مترتب نمی
توانتد  و نه بتدگانه نمی  مولادر این صورته نه    هنسبت به مقصود و مراد منه علا حاص  کتتد

 1.به ظواهر کلامه احتجاج نمایتد« 
اثبات و دلی     ۀعقلاه واسط  ۀدردازد که آیا بتاء و سیردر ادامهه به طرح این درسش مین  ایشا 

دلی    را  بتاء عقلا  است؟ چتانچه  دلی  حجیت ظواهره عق   ایتکه  یا  است  حجیت ظواهر 
سادر  خود  خودیبهیعتی عق     ؛ جات اثبات حجیت ظواهره نیاز به وساطت سیره است   هبدانیا

اما اگر عق     ؛ بلکه جات درک حکاه نیازمتد استمداد از سایر عقو  است   ؛ به ادراک نیست 
عقلا نیست و اگر سخن از بتاء    سایررا دلی  بر حجیت ظواهر دانستیا نیازی به انضمام حکا  

در نتیجه مستتد اصلی حکاه ]اجتما    ؛ به ملاک حکا عق  عقلا است هآیدعقلا به میان می
 .بلکه[ حکا عق  است ؛ عقلا نیست

گزیتد و حجیت ظواهر را مستتد  ایشان در مقام داسخ به این درسشه احتما  دوم را برمی 
نویسد: مرجع حکا عقلا به این است که حجیت  داند و در این باره می به حکا عق  می 

عق ه حکا   ؛ زیراگردد ظواهره از احکام ضروری عقو  است و به حسن و سبح عقلی بازمی 
ه خلا  ظاهر را اراده کرده  به احتما  ایتکه مولا   تد که صرفا  ک به حسن عقوبت عبدی می 

کتد که  همانطور که حکا به سبح عقوبت عبدی می   ه کتد است با ظاهر کلام او مخالفت می 
ه به مخالفت  مولا حتی اگر موافقت با ظاهر کلام   ؛ ه عم  کرده است موافق ظاهر کلام مولا 

عق  هستتد که نیازی به اسامه برهان و استمداد  با حکا الزامی دیگر بیتجامد. ایتاا احکام  
 2جستن از دیگر عقو  ندارند. 

کتد و معتقد است اگر سخن  بدین ترتیب بروجردی حکا به عقلی بودن حجیت ظواهر می
  ؛آنان و ا تراکشان در بتاءه موضوعیت ندارد  ۀآید همگانی بودن سیراز بتاء عقلا به میان می

 بلکه کا فیت آن از حکا عق ه مطرح است.
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گذارد که چطور ممکن است برخی  ر را بی داسخ نمیالبته ایشان این درسش و ا کا  مقدّ 
آیتد و بشره گریزی از تبعیت از  ها که در واسعه از احکام عق  عملی به  مار میاز این سیره 

از احکام   ییورد رد   ار  سرار گیرند؟ مگر امکان دارد که وستی یک بتاء عقلاآناا ندارده م
درسش   این  به  داسخ  در  ایشان  بپردازد؟  آن  با  مخالفت  به  مقدس  بوده  ار   عملی  عق  

بتاء    اساسا    ؛ زیرا ود گونه بیانات  ار ه رد  بتاء عقلا  مرده نمی  نویسد: در حقیقته اینمی
و عدم احداث طریق   مولاهره از همان ابتدای امره مقید به عدم رد   عقلا بر احتجاج به ظوا

 1جدید برای تفایا و تفاّا است. 
سازد و آن ایتکه آنچه بتاء عقلا است توجه را به نکته دسیقی معطو  می  ایشانبیتیا که  می

ق بتاء از اساس متعل  همورد رد   ار  سرار نگرفته است و آنچه مورد رد   ار  سرار گرفته است
  اصلا    هگوییا بتاء عقلا بر تبعیت از ظواهر استعقلا نبوده است. توضیح مطلب آنکه اگر می

بدان معتا نیست که عقلا بتائشان بر تبعیت از ظواهر حتی در مقام اخذ خطابات  ار  با د.  
اما ایتکه در مقام اخذ کلام  ار  به چه    ؛ خیر! این بتاء مربوط به تعاملات اجتماعی است 

توانتد اخذ به ظواهر کتتد یا فقط باید اخذ به علا نمایتد؟  نحوی باید عم  کتتد؟ ایتکه آیا می
 راد ه از آن رد   ده با د.  ۀآناا نبوده تا سرار با د با ادل  ۀمتعلق بتاء و سیر ساسا  این مطلب ا

بر لزوم  دردازد و آن ایتکه وستی بتاء عقلا  ایشانه در همین راستا به طرح درسش دیگری می
آن   حجیت  به  باب حکا عق ه حکا  از  و  دادیا  ارجا   به حکا عق ه  را  از ظواهر  تبعیت 

 آیا حجیت ظواهر همانتد حجیت سطعه ذاتی است یا ایتکه حجیت آن عرضی است؟  هنمودیا
لکن عرضی بودن آن به    ؛ دذیرد در داسخ به این درسشه ذاتی بودن حجیت ظواهر را نمی 

برخی جاات    ۀ معتای ساب  رد  بودن آن را نیز سبو  ندارد و معتقد است حجیت آن به واسط 
سابلیت    ه بتاء عقلا هستتد   نادذیر جدایی   ۀ از آنجایی که این جاات عرضیه لازم   ؛ اما عرضی است 

 دذیرد. یره را می بودنِ حجیت س   ی لذا در ناایته  به ذات   ؛ وجود ندارد   یی رد  از این بتاء عقلا 
»ظواهر به خودی خود مانتد سطع نیستتد که    دلی  ایشان بر مطلب مذکوره آن است که

ای است بلکه حجیت آن به خاطر برخی جاات خارجیه  ؛ تمام الموضو  برای حجیت با تد
با این جاات خارجیه آننادذیر  جدایی  ۀکه لازم بتاء عقلا  چتان نزد  بتاء عقلا است. تلازم 
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لذا هیچ عقلی در مقام حکا به   ؛ ذاتیاته سرار دارند  ۀاست که در مرتب  رو ن  آ کار وعق ه  
به این جاات    گرچه ای بسا تفصیلا    ه ودحجیت و حکا به حسن و سبحه دچار تردید نمی

 1حجیته التفات ندا ته با د.« 
  صراحتا  بیتیا که ایشانه ضمن إبا از تصریح به ذاتی بودن حجیت ظواهره در عین حا ه  می

بتاء عقلا است بتابر این   ؛ داند حجیت آن را کالذاتی می ؛  ه گرچه حجیت ظواهره مستتد به 
که ملازم با این بتاء هستتده    گردد و به خاطر برخی جااتبتاء عقلاه به حکا عق  باز میاما

 ود. از متظر ایشان »جاات عرضی  حکا به حجیت بتاء عقلا بر لزوم تبعیت از ظواهر می
ترتّ که   و  ظواهر  حجیت  بر  موجب  عقوبت  حسن  و  ظواهر  با  موافقت  بر  عقلی  وجوب  ب 

متحصر بودن راه افاده و استفاده در    . 1  : وده یکی از این دو امر استمخالفت با ظواهر می
 2ایتکه عم  به ظواهره از فطریات عقو  است.« . 2  ؛ حجیت ظواهر

بیان کردیا    طباطبایی در مقام نقد دیدگاه    همانطور که دیدیا کلام ایشانه مؤیدی است بر آنچه 
دانیا در واسعه خاستگاه عقلی دارند  و آن ایتکه بسیاری از احکامی که مستتد به بتاهای عقلایی می 

 سازند. بسا آناا را به سیره و بتاء عقلا مستتد می گرچه ای   ه و مستتد به حکا عق  هستتد 
کو د تا حجیت تمام امارات  رعی  و می  کتدسیره ها را بر دو سسا می  ه صدر  مؤيد دوم:

دارد که در باب حجیت ظواهره حجیت  سپس ابراز می  . را مطابق یکی از آن دو توجیه نماید 
توان مبتتی ساخت که البته این وجهه خارج از مسلک سیره است  آن را بر وجه سومی نیز می

 به دلی  عق  خواهد بود. تمسّکبه آنه   تمسّکو 
  -  ودکار گرفته میدو احتما  برای معتای سیره که در باب امارات به  دس از بیان-  صدر

عقلا می حجج  باب  در  ها  دیگری  احتما   نظیر  ی نویسد:  طرسی  مختصّ  که  دارد  وجود  ی 
بتدد. در این زمیته کار میدر مقام رساندن اغراضش به بتدگان به  مولاظواهر کلام است که  

بلکه یک حکا    ؛ هایی که گفتیا در میان نبا دسیره   یک از دو سسارود دای هیچ احتما  می
آنان ثابت است. عقلا به عق  خود و نه به عقلائیت    ۀعقلی با د که متاای جع  عقلا و سیر
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 1خود اتفاق بر اخذ به ظواهر کلام دارند.
کیدوی در ادامهه بر این نکته   این مسلک دیگری جات اثبات   به هر حا کتد که »می  تأ

ظواهر است که در مقاب  مسلک سیره سرار داد. تفاوت مسلک عق  با مسلک   حجیت امثا 
سیره در این است که طبق این مسلکه حجیته نیازمتد جع  نیست و صر  عدم رد ه جات  

 2بر خلا  حجیت بر مسلک سیره که نیازمتد جع  است.«  هاثبات حجیت آن کافی است 
ایشان   ترتیب  کیدبدین  م می  تأ از  اگر  که  باره  ورزد  سیره  اثبات حجیت  عق ه جات  سلک 

 عقلا خواهد بود.  ۀبه امری متفاوت از سیر  تمسّک هجستیا
ادامهایشان   »صحت  می  در  امثا     تمسّکنویسد:  اثبات حجیت  جات  مسلک  این  به 

 آید.که این مطلب به نوعی نقد دیدگاه بروجردی نیز به حساب می 3ظواهره سطعی نیست.« 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
بلکه در   ؛ عقلا به طور مطلق نیستتت  ۀهرگز متکر اعتبار معاصتترت در ستتیر  علامه طباطبایی

داند.  ها را متوسف بر امضتای  تار  میاعتبار بستیاری از ستیره   کتاب خوده صتریحا  جای  جای
نظر به فطری بودن و   -های کبروی هستتتتدکه ستتیره - را   هاناایت سستتا اندکی از ستتیره در 

داند و معتقد استت که رد  از آناا معتا  صتدور تان از حیث عاس  بودن عقلاه حجت ذاتی می
دژوهشتگرانِ معاصتر در  که اتفاسا  -ها ندارد. این مطلبه هیچ ارتباطی به خی  عظیمی از ستیره 

 ندارد.  -صدد اثبات حجیت آناا هستتد
و مقصود ویه تقطیع مخلّی    طباطبایی سوءفاا و بردا ت نادرست از عبارات    ۀعلت عمد

آ کار   ت ایشانا عبار  توجه به مجمو است که نسبت به عبارات ایشانه صورت دذیرفته است.  
در فاا مراد   میزان کتد تا چه  صدر استدلا  و تشقیق و تفصیلی که ایشان ارائه می سازد کهمی

 بدون نظر به صدر استدلا ه فاا مراد ویه میسّر نیست. ایشانه نقش دارد و اساسا  
گرفته  ده است به جات عدم درک صحیح از    طباطباییبرخی دیگر از ا کالاتی که به  

عبارات ایشان است که تأم  در کلام وی و نیز رجو  به عبارات ایشان در مقاطع دیگر کتابه 

 
 .100ه ص2ج همباحث الصولصدره  .1
 . همان .2
 . همان .3



 

 

رز
ا

ید یابی
گاه

د
 

مه 
علا

ایی
طب

طبا
 یمبن 

 ذات
بر

ی
گار

ان
 ی

 تیحج
اها

بن
 ی

قلا
ع

 یی

47 

 

 سازد.به خوبی مقصود ایشان را واضح می
های کبرویه به جات سیره  ذاتی دانستن حجیت سیره   است که  آنعلامه  لا   استد  ا کا 

 بلکه به جات احکام عقلی است. هبودن و استتاد آناا به بتاهای عقلایی نیست 

 منابع و مآخذ
 ق.1414ه 3چ دار صادره -: دار الفکر روت یبه لسان العربمحمد بن مکرمه  ابن متظوره .1
بن جعفره   . 2 الآ تیانیه محمدحسن  الفرائدبحر  کتابخان  هفوائد في شرح  مرعشآیت   ۀسا:    ی الله 

 ق. 1403ه 1چ هینجف
: دانشگاه  تاران ه  70شه  ىاس یحقوق و علوم س  ۀدانشكد   ۀمجله  «عقلا  بتاء»  محمده  هی اصغر  . 3

 . ش 1384تارانه زمستان 
 ه 2ه شفقه   ۀمجله  «اصو    و  فقه  در  آن  ر یتأث  و  ییعقلا  ی بتاها  ی ذات  تیحج»  هیاکبرنژاده محمدتق  . 4

 . ش 1389تابستان  هسا ۀیعلم ۀ حوز یاسلام  غاتیدفتر تبل : سا
 ق. 1428ه 9چ هي مجمع الفکر الاسلام سا:  هفرائد الصوله نیامانصاریه مرتضی بن محمد . 5
 ش. 1383ه 2چ هي : مجمع الفکر الاسلامسا هه تقریرات کلانتری مطارح النظار _______ه  . 6
:  ساه  9ه شهیمطالعات اصول فقه امام  ۀمجله  «عقلا  ی بتا  و  ره یس  تیحج»  اءهیمحمدض   هیبرهان . 7

 . ش1397 تابستان و باارجامعة المصطفي العالمیةه 
 ق. 1415ه  1چ  تفکره  نشر :  تاران  هی علی متتظر ه تقریرات حسیننهاية الصولبروجردیه حسینه   . 8
  ۀفصلنامه  «مستحدثه  مسائ   در  ی کرد ی رو  با  عقلا  ی بتا  تیحج   یتحل»  هینژاده مجتب  نیحس . 9

 . ش1396تابستان    هواحد باب   یدانشگاه آزاد اسلامباب :  ه  48ه شفقه و حقوق اسلام  ی هاپژوهش
دمشق: مرکز ابن   هتطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الصول  يالدلیل الفقهحسیتیه محمده   .10

 م. 2007ه 1چ ه ةادریس الحلي للدارسات الفقای
محمدسع . 11 بن  محمدتقی  الفقه  ه  دی حکیاه  في  العامة    ی جاان  مجمع:  ساه  المقارنالصول 

 ق. 1418ه 2چ  هتیباه  
ير الحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة ه حسن بن یوسفه  یحل .12  ه ی باادر  ایق ابراهیحقت  هتحر

 ق. 1420ه 1چ هامام صادق ۀسا: مؤسس
بن سعیده   .13 نشوان  الكلومحمیریه  العرب من  دواء كلام  و  العلوم  بن    تحقیق  هشمس  حسین 

 ق.1420ه 1چ ه: دار الفکر المعاصر روت یب ه و دیگران عبدالله العمری 
 . ق 1418ه 5چ الاسلاميه التشر  موسسة: سا هدروس في علم الصولصدره محمدباسره  .14
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 ق. 1408ه  1چ  هالإعلام الإسلامی   مطبعة مرکز التشر مکتب  سا:  همباحث الصوله  _______ .15
 . [ تا ی ب ] ه  1چ   ه طباطبایی علامه    ی و فکر   ی اد علم ی : بت سا  ه ة حاشیة الكفاي طباطباییه محمدحسینه   . 16
 ق.1407ه 4چ هتاران: دار الکتب الإسلامیة هتهذيب الحكامطوسیه محمد بن حسنه  .17
 ق. 1410ه  2چ   هجرته   نشر :  سا   ه ی مخزومی و سامرائ   تحقیق   ه كتاب العین   ه فراهیدیه خلی  بن احمد  . 18
 ق.1317ه 1چ ه[نایب ] [:جایب] هحجیة الظنرسالة في ه  ایکلباسیه محمد بن محمدابراه .19
 ق. 1430ه 5چ هي التشر الاسلام  ةه سا: موسسأصول الفقهمظفره محمدرضاه  .20
  ه ساحوزۀ علمیۀ    مدرسین  هاظمیه سا: جامعک  راتیتقر   هصولفوائد ال نائیتیه محمدحسینه   .21

 ش. 1376ه 1چ
ه  1چ  ه: دار الفکر روت یه بالقاموستاج العروس من جواهر    هواسطیه زبیدیه محمد مرتضی  .22
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 علمی ـ تخصصی  سالنامۀ
 1399، سال 3 ۀ ، شمارومس سال 

 1تنقیح مناط و الغای خصوصیت 
  _______________________ 2یاسر سعادتی   _______________________ 

 چکیده 
در  فراوان  با وجود کاربرد  مناط« و »الغای خصوصیت«  »تنقیح  دو اصطلاح 

خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو  آنها به   حدود و ثغورفقه،  
قائل تمایز  تعمیم  اصطلاح  در  خطاب  عرفی  ظهور  را  خصوصیت  الغای  و  اند 

می  حکم  مورد  نداشتن  خصوصیت  و  حجیت حکم  باب  از  بنابراین  دانند؛ 
را حجت می قیاس مستنبطظهورات، آن  را همان  مناط  تنقیح  العله دانند؛ ولی 

دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی می
 شود، وابسته است. که حکم به آن تعمیم داده می

آنها  حجیت  در  بزرگان  برخی  شده  سبب  قاعده  دو  این  از  مراد  نشدن  تبیین 
ک وارد  دخل  خدشه  عدم  و  حکم  مناط  به  علم  مناط،  تنقیح  از  مراد  نند. 

دخل   عدم  بر  عرفی  استظهار  خصوصیت،  الغای  از  مراد  و  است  خصوصیت 
خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از  

 
 15/7/97تاریخ تأیید:                                                                                         17/11/95. تاریخ دریافت: 1
 yaser919@chmail.ir                                               استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.                         . 2
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 مسلمّات علم اصول است. 
مستحدثه اصطلاح  دو  این  بازآنجاکه  را  دو  این  فقها  از  بسیاری  جای اند،  ه 

اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی یکدیگر به کار برده
خصوصیت   الغای  برای  شرط  را  مناط  تنقیح  برای  مذکور  شرایط  پژوهشگران 

 بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند.
ضابطه  استظهار  مور ازآنجاکه  در  فقیهی  است  ممکن  نیست،  عدم مند  دی، 

اما   باشد؛  نداشته  استظهاری  چنین  دیگر  فقیه  و  کند  استظهار  را  خصوصیت 
برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛   به عنوان ضابطهتوان موارد ذیل را  می

موارد   این  نیست.  منحصر  موارد  این  به  خصوصیت  عدم  استظهار  هرچند 
از:  عبارت مثا1اند  بر  آن  حمل  و  مورد  برای  ندیدن  خصوصیت  .  2لیت؛  . 

. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 3اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛  
 . اخذ قید غالبی در موضوع حکم.4

 تنقیح مناط، الغای خصوصیت، مناط، خصوصیت. واژگان کلیدی:

 مقدمه 
رود رههه  در فقه و استنباط، گاه برای تعمیم یا تضییق حکم، اصطلاحات و قواعدی بههه رههار  ههی 

فقها را در پی داشته است؛ برای   نظر اختلاف ی تبیین نشده و همین ا ر خوب به آنها   حدود و ثغور 
« اسههتد    العلة تعمههم و تص هه  »   ۀ قاعد نمونه گاهی به عنوان یک اصل  وضوعی  سلّم به  

رو برخههی فقههها اصههل  ی تبیین نشده اسههت؛ ازایههن خوب به آن    حدود و ثغور ره  رحالی شود؛ د  ی 
ای به تف یل بههین علههل گونههاگون  عنه دانسته، عده قاعده را  نکرند و آن را  لحق به قیاس  نهی 

الحکم جههاری  شههص   ۀ تعلیل را فقههد در  حههدود   ۀ واسط اند و گروهی تص ی  به  قائل شده 
 طلاحات و قواعد به بررسی و تبیین بیشتری نیاز دارند. گونه اص دانند. لذا این  ی 

خ وصیت«    ۀقاعددو   »الغای  و  دارای   از»تنقیح  ناط«  قواعد  و  اصطلاحات  همین 
هستند دقیق  ره  ابهام  به  آنها  از   رزبندی  شص   یان  بسیاری  رفع  و  استنباط  شدن  تر 

 انجا د.اختلافات  ی
نظر بسیاری  یان فقها پدید  ین دو قاعده در علم اصو ، اختلاف   تأسفانه تبیین نشدن ا

از راستی و یکی  برای دانشآورده  آن  یادگیری  الفاظ علم اصو  ره  پژوه اصو  های  بحث 
 .استسی و تبیین همین قواعد بایسته است، برر
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آن دو قاعده    ۀتنقیح  ناط و الغای خ وصیت، رابط  ۀافزون بر تبیین نشدن اصل دو قاعد
به   فقها،  رلام  در  یکدیگر  جای  به  اصطلاح  دو  این  راربرد  و  دارد  ابهام  نیز  یکدیگر  با 

 ۀین رابطرو در این  صت ر روشیده شده ضمن تبیپژوه انجا یده است؛ ازاینسردرگمی دانش
  یان این دو اصطلاح، شراید حجیت آنها بررسی شود.

نشده  وارد  روایات  در  اصطلاح  دو  ولی  اند این  رار  فقها  ؛  به  قاعده  دو  عنوان  به  را  دو  آن 
جای بحث از این دو قاعده در  باحث الفاظ علم اصو  است؛ ولی اصولیان    هرچند اند.  برده 

های فقهی به صورت استطرادی و  ه و بیشتر در رتاب این دو قاعده را در علم اصو   طرح نکرد 
بنابراین روش تحقیق در این  قاله اصطیادی است. پس از تعریف    اند. به آن پرداخته   اخت ار به 

دو اصطلاح یادشده در رلام فقها و بررسی وجود فرق  یان این دو اصطلاح در سصن ایشان،  
وسیل  به  حاصل  عمو یت  حجیت  ب   ۀ وجه  قاعده  دو  و  ررسی  ی این  برای  ها راه شود  یی 

 گردد.  ند رردن استظهار عدم خ وصیت، در الغای خ وصیت بیان  ی ضابطه 

 پیشینه 
تعههدّی  رواج یافت ره  تقد ان از آن با عنههوان »    تأخران اصطلاح »تنقیح  ناط« ز انی در  یان  

دلیل قطعی اسههتفاده  «، یعنی تجاوز از غیر  ورد نّ  با وجود  إلی غیر  ورد النّ  بدلیل قطعي 
باید توجه داشت ره غزالی همین اصطلاح را بیش از نه د سا  پههیش در بحههث از    1رردند.  ی 

 وجوب رفاره بر رسی ره رنیزش را در  اه ر ضان وطی ررده، به رار برده و گفته است: 
شود؛ زیرا  اه ر ضان رنیزش را وطی رند، رفاره بر او واجب  ی  ۀ در حا  روز  رسیاگر  

بودن قط به  نکوحه  ر ضان  در  اه  بارك  رفاره  به  حکم  ره  دارد  وجود  این  طلب  به  ع 
شود؛ زیرا این نوع از الحاقات  وطوئه وابسته نیست؛ بلکه وطی به زنا نیز به آن  لحق  ی

از تنقیح  ناط حکم، پس از حذف آنچه در سیره و روش شارع تأثیری در    علوم است و 
 2دهد.احکام آن ندارد، خبر  ی

پیش   هرچندالعلوم به رار برده است؛ بحربار اصطلاح الغای خ وصیت را سید نصستین

 
 .214، ص3، جة الفوائدالرجالي . بروجردی، 1
 .232، ص2، جالمستصفى . غزالی، 2
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 1.است ، رلام فاضل  قداد به این اصطلاح  شعرواز ا
ولی    2 ستقل چاپ شده؛ طوربهاین دو اصطلاح در برخی  جلات    ۀهایی نیز دربار قاله

رو برخی از این اشتباهات در این  قاله نقد  و اشتباهاتی در آنها رخ داده است؛ ازاین  هاخلد
 .دشو ی و بررسی 

 ستقل به رار رفته و گاه   ۀاین دو اصطلاح گاهی در رلام برخی فقها به عنوان دو قاعد
 اند. رادف یکدیگر دانسته شده

 شناسیمفهوم 
»تنقههیح« و » نههاط« تشههکیل شههده   ۀتعبیر »تنقیح  ناط« از دو واژاز  نظر لغوی  :  تنقيح مناط

 شود. دستیابی به  فهوم »تنقیح  ناط« از  سیر شناخت  عنای این دو واژه  مکن  ی است و
  رندن های چوب از ع ا و چیزی را پوست  ف رردن گره برطر »»نقح« در لغت به  عنای  

پاك   از بدش جدا    رردنو  را  آن  یعنی رلا ی ره   رردن«و خوب  آ ده است. »رلام  نقّح« 
« یعنی  غز استصوان نقّحت العظمشود. تعبیر »نظر  ی ورد تفتیش قرار گرفته و در آن دقت

حو »  درآوردمرا   نتیجه    3شده و زواید از آن جدا شده است.« یعنی  ویی ره تفتیش  شَعر  نقَّ
آوردن ریشه و اصل یک چیز و جدا رردن  دستنظر و بهآنکه »تنقیح« در لغت به  عنای دقت

 اصل از فرع است.
از  اد اسم  کان  به چیز دیگر   ۀ» ناط«  تعلیق چیزی  به  عنای  و »نوط«  »نَوط« است 

 4است و » ناط« به  عنای  وضع تعلیق است. 
ت واژبا  دو  لغوی  به  عنای  »تنقیح  ناط«    ۀوجه  تعبیر  شد  عنای  آشکار  و  ناط  تنقیح 

آوردن  وضع تعلیق است و  راد از  وضع تعلیق در حکم شرعی، دستیابی به علت  دستبه
 حکم است.

 
 .183، ص3، جالرائع التنقيح ؛ فاضل  قداد، 139، ص2، جالأحكام مصابيح بحرالعلوم،  1.
ری، ؛ رلانت104، ص27)عربی(، ش البيتفقه اهلمجلۀ  »إلغاء الص وصیة عند الفقهاء«،  وسوي،. 2

تنقیح  ناط«،   و  کانیزم  اعتبار  اسلامى  ۀمجل» فهوم،  »وحدت    ،؛ ساعدی141، ص81، شمطالعات 
 .106، ص50، ش بيتفقه اهل مجلۀ  ، ناط و الغای خ وصیت« 

 . 561، ص1، جاللغة جمهرة درید، ابن؛ 50، ص3، جالعين كتاب . فراهیدی، 3
 .455، ص 7، جالعين كتاب ؛ فراهیدی، 630، ص2، جالمنير المصباح . فیو ی، 4



 

 

یت
وص

خص
ای 

 الغ
ط و

 منا
یح

تنق
 

 

53 

 

اهل علم تعریف  در اصطلاح  تنقیح  ناط  بیان  برای  به   شدههای گوناگونی  ادا ه  در  ره 
 شود:آنها اشاره  ی

پیدا شود.  العلهقیاس  ستنبد  ،«. »تنقیح  ناط1 به علت حکم  آن قطع  ای است ره در 
 1این برداشت در رلمات وحید بهبهانی وجود دارد.

شود؛ خواه این .  حقق حلی  عتقد است علم به  ناط حکم، »تنقیح  ناط« نا یده  ی2
 2العله. وص العله به دست آید یا از طریق قیاس  ن علم از طریق قیاس  ستنبد

تعریف   در  ره  داشت  توجه  قیاس  نصست باید  در  قابل  تنقیح  ناط  و    العله ن وص ، 
گاه علم به  ناط پیدا شود،  هر  ظنی قرار دارد؛ ا ا بر اساس تعریف دوم،  العله ستنبدقیاس  

حاصل    العله ن وص العله یا قیاس  تنقیح  ناط صادق است؛ خواه این علم از قیاس  ستنبد
قیاس  ن وص شود.   حلی  را   حقق  قطعی  تنقیح  ناط  و  اعتبار،  و  حجیت  فاقد  را  العله 

ازاینحجت  ی ندانستهداند؛  تنقیح  ناط  در  قابل  را  آن  قیاس    رو  بلکه  است؛ 
ای ره  وجب قطع به  ناط و  لاک حکم شود را »تنقیح  ناط« نا یده و آن را العله ن وص 

 داند.حجت  ی
عبار3 »تنقیح  ناط«  قیاس  ستنبد .  از  است  حجت  ت  باشد،  قطعی  اگر  پس  العله؛ 

 3است؛ وگرنه فاقد حجیت خواهد بود.
ی این است ره در آن تعریف، قطعی بودن در بهبهانتفاوت این تعریف با تعریف  حقق  

قیاس   همان  تنقیح  ناط  تعریف،  این  در  ا ا  است؛  شده  لحاظ  تنقیح  ناط  تعریف 
 صورت قطعی بودن علت، حجت است. العله است ره تنها در ستنبد

 4. »تنقیح  ناط« الغای خ وصیت ناشی از استظهارات عرفی در  قام اثبات است.4
 . »تنقیح  ناط« بر دو قسم است: 5

 آوردن علت حکم و  لاک واقعی برای تشریع حکم )اعم از قطعی و ظنی(؛ دست الف( به 

  قام اثبات. ای در ب( تقریبات و استظهارهای عرفی  حاوره

 
 .147، صية الفوائدالحائر . بهبهانی، 1
 .260، صالأصول معارج  . حلی،2
 .173، ص6، جئي الإمام الخو   موسوعة ؛ همو، 271، ص1ج و 56، ص7، جة الفقاه مصباح . خویی، 3
 .290ص، 1و ج 100، ص1، جالدرالنضيد . لنگرودی، 4
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 اند: . برخی نیز جعل اصطلاح جدید نموده و سه قسم برای تنقیح  ناط بیان ررده6
 العله است.الف( »تنقیح  ناط  ن وص« ره همان قیاس  ن وص 

ح« ره  راد از آن قیاس  ستنبد ای است ره در آن علم به  ناط  العلهب( »تنقیح  ناط  نقَّ
 و علت حکم پیدا شود.

ج« ره  راد از آن قیاس  ن وص ج(   1آور باشد.ای است ره ظنالعله»تنقیح  ناط  صرَّ
به ره  نماند  در  ناگفته  نیز  شد  بیان  آنچه  جز  دیگری  جاهای  در  » ناط«  تعبیر  رارگیری 

و تما ی    2یک  عنای اصطلاحی » ناط«  ق ود نبودهسصنان علما رایج است؛ ولی در هیچ 
از  عن خارج  راربردها  پارهاین  بیان  به  ادا ه  در  است.  واژه  این  اصطلاحی  این ای  از  ای 

 شود.راربردها اشاره  ی
رسد؛ برای نمونه از   ی   ت ی فعل آن به    حکم با  وضوعی است ره    ، . گاهی  راد از تعبیر  ناط 1

 3شود. ترس و خوف ره  وضوع فعلیت یافتن نماز خوف است، به » ناط نماز خوف« یاد  ی 
شود، به  ناط تعبیر ار و  لاری ره با آن بعضی از  فاهیم  شص   ی. گاهی از  عی2 

 4شود: » ناط در شناخت فلان ن ، عرف است«. انند اینکه گفته  ی؛ شود ی
دربار3 بحث  ره  است  از  ناط،  حوری  بعضی  وارد،  ق ود  در  صورت    ۀ.  آن 

ای از بیان رمیت و ریفیت رضاع  شود: »چارهگیرد؛ برای نمونه در باب »رضاع« گفته  ی ی
 5نداریم؛ زیرا  ناط اختلاف علما در حکم به حر ت همین است«.

»الغاء« و »خ وصیت« تشههکیل    ۀ واژ این اصطلاح از دو  از  نظر لغوی  :  الغای خصوصيت
اثر دانستن و نداشتن توجه و احتساب  اطل رردن، بی شده است ره الغا در لغت به  عنای ب 

خ وصیت بههه  عنههای اخت ههاص دادن شههیصی بههه شههص     ۀ واژ نکردن به رار رفته است.  
اخت اص حکم بههه شههیء یهها فههرد خاصههی  ههراد اسههت؛    ،  حل بحث و در    6است خاصی  

 
 . 108، ص1، جنة القرآن والس القصاص على ضوء .  رعشی نجفی، 1
 . 106، ص50، شبيتفقه اهل مجلۀ  ،»وحدت  ناط و الغای خ وصیت« . ساعدی، 2
 .455، ص4، جء تذكرةالفقها  ،. حلی 3
 . 281، ص35، ججواهرالكلام . نجفی، 4
 .267، ص12، جالمقاصد جامع .  حقق ثانی، 5
 . 24، ص 7، ج العرب لسان  نظور،  ؛ ابن 172، ص 8، ج اللغة تهذيب   ؛ ازهری، 2483، ص 6، ج الصحاح . جوهری،  6
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بنابراین  راد از الغای خ وصیت، باطل رردن اخت اص حکم به شیء یا  ورد خاصی ره  
ود، خواهد بود؛ ا ا این ترریب گاهی به  عنای لغوی خود در فقه به رار  ش ر دلیل ذرر  ی د 

شود و طبق آن هر جایی ره خ وصیت  لغا گردد و حکم تعمیم داده شود، الغای  برده  ی 
الغههای خ وصههیت  قالههه    ۀ برخی پژوهشههگران رههه دربههار   1خ وصیت نا یده شده است. 

شههود،  بودن خ وصیت ذررشههده در حکههم، حکههم  ی   ا اند، تمام  واردی ره به  لغ نوشته 
العله و تنقیح  ناط را از   ادیق الغههای خ وصههیت   انند قیاس اولویت، قیاس  ن وص 

ای در قبا  قواعدی دیگر همچون  ولی ظاهراً  راد از الغای خ وصیت، قاعده   2اند؛ دانسته 
 3العله است.  ناط و قیاس  ن وص تنقیح  

علم اهل  اصطلاح  به    ،در  باشد؛  رلام عمو یت  از  عرفی  فهم  یعنی  خ وصیت  الغای 
در  ورد حکم، هیچ اثری در ثبوت حکم نبیند و   ذررشدهبیان دیگر عرف برای خ وصیت  

الی برای  را از باب ذرر  ث  شدهانیببرای نمونه عرف قید    4حکم را برای اعم از آن ثابت بداند.
 داند؛  ثلًا در روایت ذیل:  وضوع حکم  ی

هِ  اللَّ عَبْدِ  أَبِي  إِلَی   عَنْ  سَفَرُهُ  رَجُلًا  یَکُونَ  أَنْ  إِ َّ  أَفْطَرَ  وَ  رَ  قَ َّ سَافَرَ  َ نْ  یَقُوُ   سَمِعْتُهُ  قَاَ  
هَ أَوْ   هِ أَوْ رَسُوً  لِمَنْ یَعِْ ي اللَّ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَةِ ضَرَرٍ عَلَی صَیْدٍ أَوْ فِي َ عِْ یَةِ اللَّ

ُ سْلِمِینَ  صادق ؛قَوْمٍ  ا ام  ره  سافرت   از  رسی  فر وده  ایشان  ره  است  شده  روایت 
باشد    ردیرند؛  گر اینکه  و روزه خود را افطار  ی  خواندرند، نماز خود را شکسته  ی  ی

یا فرستاده یا  ع یت خداوند  برای صید  براره  یا ای  دنبا  دشمنی  به  یا  ی  ع یت خدا 
 .بداندیشی به زیان قو ی از  سلمانان باشد

نمی است، خ وصیتی  بیان شده  روایت  این  در  ره  قید »رجلًا«  برای  بلکه  عرف  بیند؛ 
 5داند.اگر زن یا خنثی نیز چنین سفری داشته باشد، عرف این حکم را شا ل او نیز  ی

 
 .793، ص 2، جالوثقى مع التعليقات العروة  کارم شیرازي،  1.
 .104، ص27)عربی(، ش   البيتفقه اهلمجلۀ  »إلغاء الص وصیة عند الفقهاء«، وسوي، . 2
 .461-460 ص، التذییل، البيع كتاب رمری، . روه 3
 .390، ص5، ج181، ص4، جالمتعلمين شرح تبصرة ؛ عراقی، 319، ص2، جالصلاة كتاب ینی، ئ. نا4
 . 461 - 459 ص، التذییل، البيع كتاب رمری، . روه 5
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 ها در کلام فق  اقسام الغاى خصوصیت
 الغای خ وصیت در رلام فقها بر چهار ا ر اطلاق شده است:

خ وصیت 1 برای  عرف  یعنی  است؛  خ وصیت  الغای  در  خطاب  لفظی  ظهور   .
گفته شود: » ردی پس   نکهی ا انند    1بیند؛در این خطاب، نقشی در ثبوت حکم نمی  ذررشده

در   3ام بر لباسم ریصت«.یا »خون بینی  2از نماز فارغ شد، در وضویش شك ررد«   آنکهاز  
ثابت  یاین  ثا  خون«  و  »شك  برای  را  حکم  عرف  لباس«.  ها،  و  » رد  برای  نه  داند، 

باب حجیت ظواهر حجت  درصورتی از  باشد،  ره ظهور خطاب در  لغا بودن خ وصیت 
 4ت الغای خ وصیت نیز خواهد بود.حجیت ظواهر،  بنای حجی ۀاست و همان ادل

الغای  2 به  قطع  خارج  از  ولی  نیست؛  خ وصیت  الغای  در  خطاب  عرفی  ظهور   .
 5خ وصیت و نبود فرق  یان  ورد  ن وص و غیر ن وص وجود دارد.

. الغای خ وصیت  بتنی بر حدس و گمان است؛ یعنی نه ظهور خطاب در الغای  3
نبود فرق  یان  ورد  ن وص و غیر آن    ۀ دربار   خ وصیت است و نه قطع، ن  یا اجماع، 

وجود دارد. بدیهی است ره این صورت از الغای خ وصیت،  لحق به قیاس و استحسان  
 6.است عنه   نهی  

از  سا حه نیست؛ زیرا  نام   البته  درواقع گذاری قسم دوم به »الغای خ وصیت« خالی 
  است شود، وجود ن ، اجماع یا قطع  در این قسم،  وجب تعدی از  ورد  ن وص  ی  آنچه

هستند؛  حجت  ا ور  این  خود  عدههر  ره  صغروی  نظر  از  در  چند  قطع  ح و   ای  نکر 
این  وارد    7تعبدیات هستند؛ در  از  ورد  ن وص  تعدی  در  ربروی    –لذا  نظر  شکی    -از 

صیت در این قسم، از باب اطلاق  عنای لغوی این وجود ندارد. بنابراین اطلاق الغای خ و

 
 .48، صالبيع كتاب خمینی،  1.
 .47، ص 1، جعة الشي وسائل . حر عا لی، 2
 .402، ص3. همان، ج3
 .186، ص 1، جالغطا كشف الغطا، ؛ راشف80، ص1، جالحج بحوث فى شرح مناسک . سیستانی، 4
 .185، صالأصول معارج  ؛ حلی،42، ص22، جة الكرام مفتاح . عا لی، 5
 .44، ص1، جالوثقى العروة معتمد  . خویی،  6
 .211، ص13، جة الفقاه مصباح ؛ خویی، 81، ص3، جالحج كتاب  . شاهرودی،7
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از فقهای شیعه قائل به حجیت آن نیست؛ بنابراین    یکهیچاصطلاح است. در قسم سوم نیز  
 .استشود، همان قسم او   راد از الغای خ وصیتی ره در این نوشتار از آن بحث  ی

 تفاوت تنقیح مناط و الغاى خصوصیت 
خی دیگههر از علمهها ایههن دو اصههطلاح را  ههرادف یکههدیگر و بر  حدائق حقق حلی و صاحب  

، روحانی و فاضههل خمینی  در  قابل، بزرگانی همچون حجت،  حقق دا اد، ا ام  1دانند؛  ی
 2. اندقائللنکرانی بین این دو اصطلاح تمایز 

در    آنچه ظاهراً   ره  است  این  بدانند،  چیز  یک  را  اصطلاح  دو  این  برخی  شده   وجب 
ن   از  ورد  نیز  الغای  الغای خ وصیت  ی   ، تنقیح  ناط  با    ت ی خ وص شود؛ همچنین 

آن   ی   اجما  به  فاقد  و  وضوع  خ وصیت  دارای  در  وضوع  حکم  علت  ره  فهمید  توان 
یان تفاوت الغای خ وصیت  یکی است؛ ولی بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد؛ در ب 

گفته  تنقیح  ناط  به   با  تنقیح  ناط  است:  حذف  دست شده  با  حکم  علت  و  آوردن  لاك 
حذف    جه ی درنت و    های  حتمل علت  خ وصیت  الغای  ا ا  است؛  تعمیم  وضوع 

است؛  ویژگی  الغای   رو ن ی ازا های  ورد ن   و    -خ وصیت    در  اوصاف  به صرف حذف 
 3یابد.  ی   ت ی عمو  حکم    -بدون تعیین علت  

گاهی این دو اصطلاح به جای یکدیگر به رار رفته است،  فقها  با توجه به اینکه در رلام  
خ وصیت   الغای  یا  تنقیح  ناط  از  ره  رادشان  شود  دقت  ایشان  رلام  بررسی  در  باید 

صاحب   همچون  بزرگان  برخی  نمونه  برای  قیاس   نکهیباا عارج  چیست؛  حجیت   نکر 

 
تنقیح  ثا  زده186  -185، صالأصول معارج   حلی،.  1 با توجه به  ثالی ره برای  شود  اند،  شص   ی . 

الغای  برای  زیرا  ثا   ذرور  ثا   است؛  چیز  یک  خ وصیت  الغای  و  تنقیح  ناط  از  ایشان   راد 
ي بحرانی آ  ع فور،  )  .خ وصیت است  ( 56، ص1ج  ، ةالناضر الحدائق ؛ همو،  69ص  ، ة الأنوارالحير

صاحب   عبارت،  این  تنقیح  ناط  ی   حدائقدر  از  نوعی  را  خ وصیت   راغی، )  .دانندالغای 
في مسائل  ؛ سبحانی،  290، ص1، جالدرّالنضيد لنگرودی،    ؛24، ص1، جة الفقهي العناوين  الإنصاف 

 .(442، ص2، جدام فيها الخلاف 
ص البيع كتاب رمری،  روه   2. دا اد،  ؛  459،  ج الحج كتاب  حقق  ص 2،  خمینی،  364،  والتقليد ؛  ،  الاجتهاد 

؛ روحانی،  222، ص البيع كتاب همو،  ؛  141، ص 2، ج القواعدالفقهية والاجتهاد والتقليد   همو، ؛  98الن ، ص 
 . 381، ص 1، ج الحج، رتاب الشريعة تفصيل ؛ لنکرانی،  33، ص 1الحج، ج رتاب   المرتقى، 

 .640، ص1، جبيتفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل. جمعی از پژوهشگران، 3
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تنقالعله ن وص  حجت  یاند،  را  قیاس    1دانند؛یح  ناط  حجیت  برخی  نکران  بلکه 
دست ن وص  را  وجب  تنقیح  ناط  به  نکردن  عمل  احکام  العله،  از  بسیاری  به  نیافتن 

العله داند، قیاس  ستنبدالعله را حجت نمیو بعید است رسی ره قیاس  ن وص   2دانند  ی
العله را  وجب  انستن قیاس  ستنبدرا ره همان تنقیح  ناط است، حجت بداند یا حجت ند

ازاین بداند؛  احکام  از  بسیاری  استنباط  تنقیح  ناطتعطیلی  از  ایشان  الغای   ، رو  راد  همان 
 العله است.؛ نه تنقیح  ناطی ره قیاس  ستنبداستخ وصیت 

 حجیت الغاى خصوصیت 
اسههت از باید توجه داشت ره  یان قیاس و الغای خ وصیت تفاوت اسههت. قیههاس عبههارت  

سرایت حکم از  وضوع خود به  وضوع دیگر به گمان  شاررت  وضوع دوم با اولی در علت 
  ردود و باطل است.  را لاً ره این  عنا برای قیاس از نظر  ذهب شیعه  3حکم

روشن  ی  خ وصیت  نفی  و  آن  بین  تفاوت  قیاس،  از  تعریف  این  در  با  زیرا  شود؛ 
تمسك  ی  از حکم  نفی خ وصیت  به  در   واردی  نداشتن خ وصیت  تأثیر  به  ره  شود 

باشیم؛  انند   داشته  یقین  حکم،  نماز    نکه ی ا  وضوع  از  آنکه  از  پس  » ردی  شود:  گفته 
عرف،    نجا ی ا در    5م بر لباسم ریصت«. ا یا »خون بینی   4فارغ شد، در وضویش شك ررد« 

گاهی    ، داند، نه برای » رد و لباس«؛ به بیان دیگر حکم را برای »شك و خون« ثابت  ی 
رند و استظهار و ظهور حجت  عدم خ وصیت  ورد را استظهار  ی   ، عرف از یک دلیل 

حکمی  ی  علت  ظنی  استنباط  از  عرف  ذهن  گاهی  ولی  به  است؛  را  حکم  آن  خواهد 
دهد    وردی  سرایت  است،  ظنی  علت  آن  دارای  ره  قیاس    دیگر  همان  دوم  نوع  این  ره 

 6رود. عنه به شمار  ی  نهی  

 
 .185، صالأصول معارج  . حلی،1
 .56، ص1، جةالناضر الحدائق . بحرانی آ  ع فور، 2
 .226، ص الاصول اصطلاحات .  شکینی، 3
 .47، ص 1، جة الشيع وسائل . حر عا لی، 4
 .402، ص3. همان، ج5
 .45، ص2ج، مة محر ال مكاسب  ال . خمینی، 6
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 مناشئ ظهور لفظی خطاب در الغای خصوصیت
توان هریک  ند ررد؛ ا ا  یشود قاعدهی نمیطوررلبهظهور خطاب در الغای خ وصیت را  

 ای خ وصیت دانست:ای برای ظهور خطاب در الغاز  وارد ذیل را ضابطه
خ وصیت ندیدن عرف برای  ورد   . خصوصيت نديدن برای مورد و حمل آن بر مثاليت:1

 شده در روایت و حمل آن بر  ثالیت بر دو نحو است: بیان
داند و الف( گاهی عرف با نظر به یک روایت، ذرر  ورد را در آن از باب ذرر  ثا   ی

 گوید:  داند؛ برای نمونه وقتی زراره  یبرای آن خ وصیتی در ثبوت حکم نمی
بِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرُهُ أَوْ شَيْ  ي قَدْ عَلِمْتُ ء  ِ نْ َ نِيٍّ إِلَی أَنْ قَاَ  قُلْتُ:  قَاَ : قُلْتُ أَصَابَ ثَوْ فَإِنِّ

هُ  تِي تَرَی أَنَّ احِیَةَ الَّ بِكَ النَّ هُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَاَ  تَغْسِلُ ِ نْ ثَوْ  قَدْ أَصَابَهَا أَنَّ
ی تَکُونَ   لباسم خون گوید: به ا ام گفتم: به  زراره  ی  یَقِینٍ ِ نْ طَهَارَتِكَ الْحَدِیثَ؛  عَلَیحَتَّ

گوید: به ا ام گفتم:  ن علم پیدا رردم ره به  بینی یا غیر آن یا  نی اصابت ررده است.  ی
 دانم ردام قسمت لباس است. آیا لباس را بشویم؟ ا املباسم اصابت ررده است؛ ولی نمی

ره دیدی به آن اصابت ررده است، بشوی تا یقین بر طهارت  را  ای از لباست  فر ود: ناحیه 
 1اس داشته باشی.لب

بیند؛ بلکه  وضوع را  طلق ثوب عرف برای زراره و لباس و خون بینی او خ وصیتی نمی
 داند؛ همچنین در این روایت: و خون بینی  ی

دِ   ُ حَمَّ هِ بن  عَنْ  عَبْدِاللَّ بِي 
َ
لِِ قُلْتُ  قَاَ :  ِ نَ   ُ سْلِمٍ  فَرَغَ  َ ا  بَعْدَ  الْوُضُوءِ  فِي  شَكَّ  رَجُل  

یُعِیدُ ال َّ  وَ َ   عَلَی صَلَاتِهِ  یَمْضِي  قَاَ   ا ام    سلمبن حمداز  ؛لَاةِ  روایت شده است ره به 
رند. ا ام فر ود: بر عرض رردم  ردی پس از فراغت از نماز در وضو شک  ی   صادق

 2رند.  اند و اعاده نمینماز خود باقی  ی
از    فراغتبلکه تناسب بین شک در وضو پس از    ؛ بیندعرف خ وصیتی برای رجل نمی

نماز و حکم به صحت نماز در این صورت، اقتضا دارد ره رجل خ وصیتی نداشته باشد؛  
 داند.بنابراین عرف این حکم را برای زنان نیز ثابت  ی

در  تنهابهب( گاهی خود روایت   باب ذرر  ثا     ذررشده ورد    نکهیایی  از  آن  ،  استدر 

 
 .402، ص3، جة الشيع وسائل . حر عا لی، 1
 .470، ص1. همان، ج2
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ندارد؛   به خاطر  ظهور  تطبیق شده است، عرف    نکهیالکن  بر  وارد  تعددی  حکم واحدی 
فهمد ره بیان این  وارد از باب بیان  ثا  بوده و خود این  وارد دارای خ وصیت نیستند؛   ی

روایات  برای  ثانوی  ظهور  یک  تشکیل  بر  وارد  تعدد  وجب  حکم  ترتب  دیگر،  بیان  به 
خ وصیت نداشته   ،در روایت  ذررشدهاین  وارد    نکهیاشود و این ظهور عبارت است از   ی

 ن أتلف  ا  الغیر فهو له  ه »ۀ ؛ برای نمونه در  ورد قاعداستو جا ع بین آنها  وضوع حکم  
دیگر است؛ یعنی عین این قاعده با   ۀادل اصطیادی از    ۀ« گفته شده این قاعده یک قاعدضا ن

ای به ضمان  بسیاری ره در  وارد خاصه  این الفاظ در ادله وارد نشده است؛ ولی از روایات
استفاده  ی قاعده  این  نموده،  حکم  غیر  رنار   تلف  ا   را  روایات  این  عرف  وقتی  و  شود 

خ وصیت  ییکدیگر  ی الغای  روایات  از  ورد  برای  طلق بیند،  را  ضمان  حکم  و  رند 
 1داند. ی ثابت،  ریغ تلف  ا  

يا همان مفهوم  2 یکی دیگر از ا وری ره  وجب ظهور خطاب در    موافق:. اولويت عرفى 
یا همان  فهوم  وافق استالغای خ وصیت  ی اولویت عرفی  آی ؛  شود،  تَقُلْ »  ۀ انند  فَلا 

أُفٍّ  ایشان است،  اره حر ت    2«لَهُمٰا  به  اذیت پدر و  ادر را ره »افّ« گفتن  خفِّ   ادیق 
شریفه،    ۀداند؛ بنابراین عرف از این آی لدین  یره عرف آن را رنایه از حر ت آزار وا   بیان ررده

 3رند.ایذایی را به پدر و  ادر استفاده  ی هرگونهحر ت 
بوده و اصولی، چون اصطلاحات  ستحدثی  نا ی  برخی اصطلاحات فقهی  اند، گاهی 

ولی تعریف روشنی برای آنها بیان نشده است و گاه چندین نام برای    ؛برای آن گذاشته شده
اصطلا  » فهوم  وافقت«  یک  اصطلاح  همین  برای  نمونه  برای  است؛  شده  وضع  خاص  ح 

« نیز استفاده شده است؛ الصطابلحناصطلاحات »قیاس اولویت«، »فحوای خطاب« و »
ه تعریف و تعیین ۀ  یان آن و الغای خ وصیت فرق وجود دارد یا نه،  نوط به نحو   نکهیاا ا  

 و ذیل تعریف شده است:ره به دو نح استاین اصطلاح  حدود و ثغور
تعریف او :  راد از اولویت، همان  دلو  التزا ی است ره اقتضای ثبوت نفس حکم در 

 
يرات ثلاث . ر.ک: بروجردی، 1  .131، ص3، جهة الفقا مصباح ؛ خویی، 172 -165، صتقر
 .23 ۀاسراء، آی سورۀ . 2
 .53، ص 2، جالأصول تهذيب ، ی . خمین3
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اند اگر چند برخی قائلهر  1 دلو   طابقی را برای  وضوعی دیگر ره در دلیل نیا ده، دارد. 
شود و اگر  فهوم  الصطاب« نا یده  ی فهوم در ثبوت حکم از  نطوق اولی باشد، »فحوی

 2شود.الصطاب« خوانده  یدر ثبوت حکم  ساوی با  نطوق باشد، »لحن
تعریف دوم: در  فهوم  وافق باید جریان  لاك حکم  دلو   طابقی در  وضوع فرعی،  

اصلی   در  وضوع  همان  لاك  جریان  قوی   واردشده از  دلیل  آی در  این  باشد؛  انند    ۀ تر 
نگو«  اف  خود  و  ادر  پدر  »به  به    3شریفه:  اهانت  و  زدن  رتك  حر ت  اولویت  آن  از  ره 

 4شود. ایشان نیز استفاده  ی 
فرق   ر  است؛  قطعی  اولویت  و  عرفی  اولویت  از  اعم  در  فهوم  وافق،  اولویت  از  اد 

اولویت قطعی با اولویت عرفی این است ره تعمیم حکم در اولویت عرفی از باب د لت  
تعمیم   بر  عقل  است لفظ  د لت  باب  از  فقد  قطعی  اولویت  در  ا ا  ازاین است ؛  رو  ؛ 

قر  »تنقیح  ناط«  عنوان  تحت  عرفی  و ار  ی اولویت  به  ناط  نیاز ند  گیرد  به  است قطع   ،
 5خلاف اولویت عرفی. 

« شود:  گفته  اگر  عرفی،  اولویت  العلماءبرای  خدّام  و  وضوعأررم  حکم  تناسب   » ،
اررام علما را نیز دارد؛ زیرا عرف از اتصاذ عنوان »  اقتضای العلماءوجوب  فهمد  «  یخدام 

ار سزاوار  علما  به  حیث خد تشان  از  ایشان  علما  رامره  خود  پس  ی سزاوار  اول قی طربهاند؛ 
از او  یاول قی طربهفهمد ره  و   اند و عبد از این خطاب  یاررام  خواهد؛  ی اررام علما را 
این خطاب، به علم به  ناط حکم نیاز    ۀتسری حکم وجوب اررام به علما به وسیل  روازاین

به علم به  ناط نیاز است؛ البته گاهی    ،بر خلاف اولویت قطعی ره برای تسری حکم  6ندارد.
 7تسا حاً در رلام فقها از اولویت عرفی به اولویت قطعی نیز تعبیر شده است.

 
 . 769، صاصول فقه   ۀ فرهنگنام ؛ جمعی از  حققان، 295، صالأصول نهاية . بروجردی، 1
 . 282، صالمبين القاموس . عثمان، 2
 .23 ۀاسراء، آی سورۀ . 3
حسینی،  4 المصطلحات .  صية الأصول معجم  ساعدی153،  خ وصیت« ،  ؛  الغای  و  ، »وحدت  ناط 

 . 110، ص50، شبيت فقه اهل مجلۀ 
 .104، ص27)عربی(، ش البيت فقه اهل مجلۀ  الفقهاء«،»إلغاء الص وصیة عند .  وسوي، 5
 . . همان6
 .197، ص7و ج 426، ص3، جموسوعة الإمام الخوئي . خویی،  7
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قطعی   اولویت  رضا   توانی برای  ا ام  روایت  از    به  روایتی  در  ررد.  حضرت  استناد 
گمان اینکه ا ام سر از رروع برداشته است، پیش    پرسیده شد: رسی در حا  نماز جماعت به

.  گردد باز  یبیند ا ام در رروع است، به رروع  دارد؛ ا ا همین ره  یاز ا ام سر از رروع بر  ی
این عمل نمازش را باطل  ی این عمل  آیا  و  تمام است  پاسخ فر ود: نمازش  ا ام در  رند؟ 

نمی نمازش  بطلان  این    1.شود  وجب  از  رردهر فقها  استفاده  در وایت  ا ر  این  اگر  ره  اند 
نمی باطل  نماز  افتد،  اتفاق  نیز  زیرا رروع ررن  حسوب  یسجده  زیادی  شود؛  وقتی  شود. 

ررن در این صورت  بطل نماز نباشد، زیاد شدن یک سجده ره ررن نیست، در فرض  ذرور  
 2شود.اولی  وجب بطلان نماز نمیطریقبه

بنا بر دو تعریفی ره برای  فهوم  وافقت بیان    و الغای خصوصيت: نسبت بين مفهوم موافق  
در شد،  ی او   تعریف  اگر  انند  ررد:  بیان  چنین  خ وصیت  الغای  با  را  آن  نسبت  توان 

الغای  از  اولویت شرط نشود،  فهوم  وافق اعم   فهوم  وافق، در ثبوت حکم برای  فهوم، 
نا زیرا گاهی  فهوم  وافق  است؛  اولویت قطعی استخ وصیت عرفی  از  این    شی  در  ره 

ا ا اگر در  فهوم  وافق، اولویت ثبوت   شود. نا یده  ی  «تنقیح  ناط»صورت در اصطلاح  
وجه از الغای خ وصیت خواهد بود؛ حکم برای  فهوم شرط شود،  فهوم  وافق اخ   ن

 چون در الغای خ وصیت، اقوائیت فاقد خ وصیت در  ناط شرط نیست.
صاحب   و  اردبیلی  فقها  انند  حقق  به    3حدائق برخی  علم  در  فهوم  وافق،   عتقدند 

حکم این    ، علت  باشد،  عرفی  اولویت  همان  از  فهوم  وافق،  اگر  راد  لکن  است؛  شرط 
در   حکم  ثبوت  در  خطاب  ظهور  وقتی  زیرا  نیست؛  صحیح  برای  فهوم  وافق  شرط 

ظهور است و حجت خواهد بود؛ خواه  حجیت    ۀغیر ن وص باشد، این ظهور  شمو  ادل 
 4علم به علت حکم پیدا شود یا نه.

حكم:   اخذ .  3 موضوع  در  يقى  طر الغای    عنوان  در  عرفی  ظهور  ره  نشأ  ا ری  سو ین 

 
 .391، ص8، جعة الشي وسائل . حر عا لی، 1
 .245، ص17، جموسوعة الإمام الخوئي . خویی،  2
، 12و ج  11، ص7ج  و  151، ص5ج  و   229، ص3ج  و   367، ص1، جالفائدة والبرهان مجمع . اردبیلی،  3

 .62، ص1، جة الناضر الحدائق ؛ بحرانی آ  ع فور، 448و  34ص 
 .101، ص27)عربی(، ش البيتفقه اهلمجلۀ  »إلغاء الص وصیة عند الفقهاء«، وسوي،  4.
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شود، این است ره عناوین ظاهر در طریقیت، همچون عنوان علم و یقین  خ وصیت  ی 
دت، در برخی روایات، علم و  شود؛ برای نمونه در باب شها   اخذ در  وضوع حکم واقعی  

ولی فقها از این عنوان    ؛ شود،  عتبر دانسته شده است شهادت  ی   ۀ بر آن اقا    آنچه یقین به  
نموده  حمل  طریقیت  بر  را  آن  و  ررده  خ وصیت  الغای  یقین  و  احکام    1اند؛ علم  در  ا ا 

در    اخذ ظاهری   باشد،  نداشته  ظهور  در  وضوعیت  اگر  یقین،  و  علم  عناوینی  انند 
 2طریقیت نیز ظهور نصواهد داشت. 

حكم:  اخذ.  4 موضوع  در  غالبى  غالبی،  هر  قيد  قید  از  خ وصیت   نفسهیف چند  الغای 
د به قید غالبی است، حکمی ثابت شد، از  نمی شود؛ یعنی اگر برای  وضوعی خاص ره  قیَّ

نمیدر شص   قید غالبی دانسته  الغای خ وصیت نشده، حکم  طلق  ولی   3شود؛الحکم 
روایت  طلقی وجود داشته باشد و روایت دیگری ره    ،در  قام جمع عرفی، اگر در  وضوعی

الغای خ وصیت  ی غالبی  قید  از  باشد،  داشته  نیز وجود  است  غالبی  قید  به  د  و   قیَّ شود 
د حمل نمی عرف در  قام جمع بین دو خطاب، بیان قید غالبی را از  گردد؛ زیرا   طلق بر  قیَّ

برای    4بیند.داند و لذا احترازیتی برای این قید نمیگونه بوده است،  یغالب این  نکهیاباب  
 « بگوید:  اگر  و   الحا ضنمونه  الر ان  تأرل  صورت  طلق     به  دیگری  دلیل  در  و   »

الر انبگوید: »  غالبی برای »ر ان« است، در  قام جمع  « چون »حموضت« قید    تأرل 
خواه شیرین    -شود و به عدم جواز أرل  طلق ر ان  بین این دو دلیل، از قید غالبی رفع ید  ی

 خواهد شد. حکم  -باشد یا ترش 
باشد، حجت است؛ بلکه    ذررشدهناشی از ا ور    نتیجه آنکه اگر الغای خ وصیت عرفی

  -چند ره ناشی از ا ور فوق نباشدهر-  یت باشدره ظهور عرفی در الغای خ وص  هر جایی
ادل  زیرا  شمو   بود؛  و هر  ؛ استحجیت ظهور    ۀحجت خواهد  به ظهور  نوبت  وقتی  چند 

بین استظهار  ی و  تداو   رایج  ا ری  آن  تعیین   ادیق  و  استظهار  در  اختلاف  رسد، 
فقها خ وصیت بیع « برخی  نهی النبي عن بیع الغرر؛ برای نمونه در  ورد روایت »فقهاست 

 
 . 211، ص1، جالوثقى مستمسك العروة حکیم،  1.
 . 111ص، 6، جالأصول بحوث في علم صدر،  2.
 .52، ص4، جإرشادالطالب تبریزی،  3.
 .703، صالنكاح كتاب اراری،  4.
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ولی    1اند؛دانسته  -اعم از بیع و عقود دیگر    -غرری    ۀعنه را هر  عا لرا  نتفی دانسته و  نهی
 2.استعنه ، این همان قیاس  نهیفضلابه نظر برخی 

 شده نقد شروط ادعا
درج شههده و   ای با نام »تنقههیح  نههاط و الغههای خ وصههیت« قاله  بیتفقه اهل  ۀدر  جل

در  ذررشدهنگارنده شروطی را برای الغای خ وصیت ذرر ررده است. در این  جا ، شروط 
شود: ایشان شههرط اساسههی بههرای الغههای خ وصههیت را یقههین بههه آن  قاله نقد و بررسی  ی

 3ر  وضوع حکم شرعی دانسههتهشود، ددخالت نداشتن قیدی ره از آن الغای خ وصیت  ی
یادشده، شههرطیت یقههین بههه نبههود   ۀو سه شرط دیگر را به این شرط ارجاع داده است؛ در  قال

شده است. نصست ایههن نسههبت رههه بههه   نسبت داده  فقهافرق در الغای خ وصیت به برخی  
شود و در ادا ه اصل  دعای ایشههان وارههاوی خواهههد شههد؛ برخی فقها داده شده، بررسی  ی

در این عبارات، یقین به نبود فههرق در   هادعا ررد   ونگارنده سه  ورد از رلام فقها را آدرس داده  
 الغای خ وصیت شرط دانسته شده است. 

اول:  را  ی  ن ی ئ نا  حقق    مورد  اشکا   این  قطع  وضوعی،  جای  به  ا ارات  جانشینی  بحث  در 
اخذ   خود  در  وضوع  را  علم  ره  خطابی  »ظهور  است:  ررده  علم   طرح  ره  است  این  ررده، 

وجدانی  راد است و اگر هم بپذیریم ره دلیل حجیت ا اره آن را علم تعبدی قرار داده است، باز  
توانند جانشین قطع  وضوعی شوند«. سپس در بیان وجوهی ره در پاسخ از این  هم ا ارات نمی 

ن شده، این است  اشکا  ذرر شده، گفته است: »یکی از وجوهی ره در پاسخ از این اشکا  بیا 
به  با  حکم  ی دست ره  تعدی  و  آنچه  وردنظر  آوردن  ناط  زیرا  ررد؛  دفع  را  اشکا   این  توان 

 و ست، این است ره واقع احراز گردد و وجدان در این احراز نقشی ندارد؛ لذا احراز ظنی ره  
د این وجه  تواند به جای قطع  وضوعی بنشیند«. سپس در ر خود  و  آن را حجت نموده نیز  ی 

 4آوردن  ناط در صورتی حجت است ره به صورت قطعی باشد«. دست گفته: »به 

 
 .299، ص5، جالبيع كتاب ؛ خمینی، 331، ص3، جالخلاف . طوسی، 1
يرات فى الاصول ؛ خمینی، 485، صالفائدة والبرهان حاشية مجمع . بهبهانی، 2  .192، ص5، جتحر

 . 113، ص50، شبيتفقه اهل مجلۀ  ،»وحدت  ناط و الغای خ وصیت« ساعدی،  3.

 . 24، ص3، جفوائدالاصول ی، نائین 4.
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در رلام  هر  نقد: به  فقها  چند گاهی  »تنقیح  ناط«  و  »الغای خ وصیت«  دو اصطلاح 
ی از استصراج  ناط، در  نائینروند؛ ولی روشن است ره  راد  حقق  جای یکدیگر به رار  ی

تنقیح   همان  عبارتشان،  اصطلاحی  این  رلام  حقق  است ناط  این  پس  به  حل  نائین؛  ی 
 ، ربطی ندارد.استبحث این نوشتار ره الغای خ وصیت عرفی 

دوم و  : »استفر وده   حقق همدانی    :مورد  استبعادها  از  برخی  به  جرد  ادله  از ظواهر 
ای باشد ره  انع شود  استبعاد به گونه  نکهیاتوان الغای خ وصیت ررد؛  گر  اعتبارات نمی

 1«.ه خ وصیت رنده ارادفهم عرفی از آن استفاد
آن   نقد: از  و  راد  ندارد  الغای خ وصیتی ره ظاهر رلام است، ربطی  به  نیز  این رلام 

به استط  تنقیح  نا استبعاد  اینکه  » گر  گفته:  و  نموده  ره  استدراری  از  ایشان  بلکه  راد  ؛ 
استفادگونه آن  از  الغای   ۀاراد  ۀای باشد ره  انع شود فهم عرفی  خ وصیت نماید«، همان 

 ره آن را  نوط به فهم و ظهور عرفی ررده است. است نظر  ورد خ وصیت 
او  است:     حقق روحانی آورده   : مورد سوم  رسی ره  قیم  که شده؛ ولی حج تمتع بر 

است،   در    بلااشکا  واجب  ولی  برود؛  به  یقات  احرام  برای  و  شود  خارج  از  که  باید 
دارد:  وجود  نظریه  سه  شص   این  برای  همان  یقاتی    ۀ نظری   تعیین  یقات  او :  یقاتش 

حج  ی  به  خود  شهر  از  اگر  ره  آنجا  حرم  ی است  از  باید  دوم:  صیر    ۀ نظری شد.  آ د، 
شود.   آنجا  حرم  از  و  برود  از  واقیت  یکی  به  شص     ۀ نظری است  این  سوم:  یقات 

است. ادنی  نظری   الحل  برای  حدائق  صاحب  از  ایشان    ۀ سپس  ره  آورده  دلیل  چنین  او  
برخی از اخبار صحیح د لت بر این دارد ره بر شص ی ره از روی جهل یا  فر وده است:  

داخل  ک  احرام  بدون  اهل سرز ین خود  نسیان،  به  یقات  ره  است  ه شده است، واجب 
شود ره بر رسی ره اهل  که نیست،  از این اخبار فهمیده  ی   . رفته و از آنجا  حرم گردد 

خود  حرم   سرز ین  اهل  از  یقات  است  جهل    شود واجب  و  نسیان  برای  خ وصیتی  و 
است.   اگرچه نیست؛   شده  واقع  عنوان  دو  این  از  صاحب  روحا   حققسپس    سؤا   به  نی 
اشکا  ررده و نوشته: »تعدی از  ورد ن  نیاز به احراز  ناط دارد و در احراز  ناط،  حدائق  

تعقل خ وصیت رفایت نمی به عدم  نماید؛  را درک  باید عقل عدم خ وصیت  بلکه  رند؛ 

 
 .88، ص2، جالطهارة رتاب ،  يه الفق مصباح ،  همدانی  1.
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 1تعبیر دیگر یقین به عدم خ وصیت پیدا شود«.
تنقیح  ناط است و اشکا    حدائقاین رلام نیز ظاهر در این است ره  راد صاحب    نقد:

روحانی  الغای    حقق  در  ره  ندارد  د لتی  نیز  رلام  این  پس  است؛  تنقیح  ناط  به  نیز 
 خ وصیت عرفی، قطع به عدم خ وصیت شرط است.

فرق  ا ا اصل  دعای ایشان ره گفته: »شرط اساسی در الغای خ وصیت، یقین به عدم  
ره بیان شد، دلیل حجیت ظواهر، شا ل   گونههماناند و  است«، دلیلی برای آن ذرر نکرده

رو اگر ظاهر رلا ی در الغای خ وصیت باشد، این الغای  شود؛ ازاینظواهر نیز  ی  گونهنیا
حجت   ظواهر،  حجیت  باب  از  لذا    استخ وصیت  نیست.  نیاز  فرق  عدم  به  قطع  به  و 

فر وده  بزرگان  رفایت  یابرخی  به عدم خ وصیت  الغای خ وصیت، ظن  »در  رند؛  ند: 
 2شود و نیاز به علم نیست«.ره در سایر ظهورات به ظن ارتفا  یچنان

 سه شرط دیگری ره در  قاله یادشده برای الغای خ وصیت بیان ررده، از این قرارند: 
خصوصيت:1 الغای  بر  ينه  قر وجود  قرینه  .  خ وصیت،  الغای  برای  یا  اباید  داخلی  ی 

خارجی وجود داشته باشد ره بر توجه نداشتن به خ وصیت  ذرور در حکم شرعی د لت  
باطل  ی قیاس  نوع  از  آن  الغای  صورت  این  غیر  در  عدم  رند؛  بر  اجماعی  اگر  پس  شود. 

ای خارجی بر توجه نداشتن  تواند قرینهاعتبار خ وصیت  ذرور در روایت  وجود بود،  ی
رننده است، اگر  و  بگوید: »چون شراب  ست   ثلاً در آن باشد؛    ذررشدهبه خ وصیت  

ای داخلی برای الغای خ وصیت شراب بودن و عمو یت آن را ننوش«، علت  ذرور قرینه
 ست.هارننده ستبصشیدن به حکم تحریم برای تما ی 

؛  استبه سنت و رتاب    اخذ پاسخ آنکه تکیه بر فهم و ظهور عرفی، قیاس نیست؛ بلکه  
عبارتی    است وای داخلی بر الغای خ وصیت  گفته شود نفس ظهور عرفی، قرینه  نکهیا گر  

؛ نه الغای خ وصیتی استدر  ورد تنقیح  ناط    3اند، آدرس داده   را نیز ره از  حقق خویی
 . استره ناشی از ظهور رلام 

 
 .49، ص10، جالصادق فقه روحانی،   1.
 .188، ص1، جء الغطا كشف الغطا، راشف 2.
 .44، ص1، جالوثقى معتمد عروة خویی،   3.
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قاعده:2 با  حكم  نداشتن  مخالفت  خ وصیت  ی  .  الغای  آن  از  ورد  ره  شود،  حکمی 
باشد؛   قاعده  با  به     انندنباید  صالف  آن   شدهفروختهجنس    نکهیاحکم  دریافت  از  پیش 

آید و چون این حکم  صالف قاعده است، الغای  توسد  شتری، از  ا  فروشنده به شمار  ی
 نیست. اجاره صحیح  انندخ وصیت بیع در حکم و سرایت آن به عقود دیگر، 

آید، به تنقیح  ناط  ربوط است؛ این شرط نیز ظاهراً چنانچه از  ثا  یادشده به دست  ی
 گر اینکه ادعا شود همین ره حکم  صالف قاعده است، عرف ذرههر  ههورد را از بههاب  ثهها  

 رند. داند و از آن الغای خ وصیت نمینمی
الغای خصوصيت: 3 نبودن مورد  تعبدی  امور  از  ادل   نکهیا انند    1.  از  الغای خ وصیت   ۀبا 

اجتهادی ره برای وجوب غسل  سّ  یت وارد شده است، حکم وجوب غسل را به اجزای  
نیز سرایت دهیم؛    جداشده انسان  بدن  انسان،    واردشدهاحکام    رهیدرحالاز  در  ورد  یت 

و   آنها  از  الغای خ وصیت  در  برای عرف  تعبدی هستند ره هیچ  جالی  از احکام  همگی 
سرایت حکم در غیر  ورد آن وجود ندارد؛ زیرا شاید  یت انسان خ وصیتی داشته باشد ره 

 2از بدن انسان چنین خ وصیتی  وجود نباشد. جداشدهبرای اجزای 
یز شرط برای الغای خ وصیت نیست؛ بلکه شرط برای تنقیح   راد از این شرط ن  ظاهراً 

  ظاهراً و اگر هم رسی در الغای خ وصیت، تعبدی نبودن حکم را شرط بداند،    است ناط  
ره   است  این  ذرر  ثا     رهیدرصورت رادش  باب  از  را  عرف  ورد  باشد،  تعبدی  ا ور  از 

این ادعایی بیش نیست؛ وگرنه    داند؛ ولیبیند و ظهور رلام را در الغای خ وصیت نمینمی
« الِربعدر  ثا   و  الثلاث  بین  شک  الغای  رجل  آن  از  عرف  ا ا  است،  تعبدی  حکم  نیز   »

 داند.فهمد و حکم را برای  رد و زن ثابت  یخ وصیت رجولیت  ی

 حجیت تنقیح مناط
 نجههایاتعریف تنقیح  ناط و فرق آن با الغای خ وصیت در آغاز بحث بیان شد؛ بنابراین در  

الف. تنقههیح  نههاط  توان به دو قسم تقسیم ررد:شود. تنقیح  ناط را  یحجیت آن بررسی  ی

 
 . 114، ص50، شبيت فقه اهل مجلۀ  ،خ وصیت« »وحدت  ناط و الغای ساعدی،  1.
 .136، ص3، جالطهارة كتاب خمینی،  2.
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در  ورد تنقیح به طور شفاف و قطعههی صههحه بگههذارد؛  عقلا ۀقطعی آن است ره عرف و سیر
ب.   1انههد. ره بعضی از اصولیان در عبارات خود نیز بههه اشههتراط قطعیههت ت ههریح رردهچنان

 درواقههعتنقیح  ناط ظنی آن است ظن نا عتبر  بنای تنقیح  ناط قرار گرفته باشد و این قسههم  
 العله است. همان قیاس  ستنبد

 شرایط حجیت تنقیح مناط
دانند ره یا عقل به صههورت قطعههی بههر نبههود فههرق برخی شرط حجیت تنقیح  ناط را این  ی

چند برخههی ظههن هر 2ل و فرع قائم شده باشد؛ اجماع بر نبود فرق بین اص نکهیاد لت رند یا 
برخههی دیگههر شههرط حجیههت تنقههیح  نههاط را ایههن   و  داننههدقوی را نیز بر نبود فرق رههافی  ی

ح  ناط باشد. دانسته  گوید: حقق بهبهانی  ی  3اند ره ن  یا اجماع،  نقِّ
خودشان   رتب  در  دلیل  ستقل  یک  عنوان  به  را  تنقیح  ناط  علمای  ا  اینکه  بیان علت 

آور باشد و یقین اند، این است ره تنقیح  ناط فقد در صورتی حجت است ره یقیننکرده
شود یا از طریق اجماع؛ پس دلیل همان اجماع است و یا از دلیل عقلی قطعی حاصل  ی

حجت  ره  است  قیاس  همان  باشد،  ظنی  عقل  حکم  به  اگر  باشد،  ظنی  تنقیح  ناط  اگر 
 4.العله شود قیاس  ن وصظنی، ن  باشد،  ی نیست و اگر  نشأ تنقیح  ناط

را   فرق  نبود  به  علم  شرعیات،  در  ابان به -برخی  روایت  به  توجه  با   مکن    -5ویژه 
 6دانند.نمی 

ها اصطلاح »تنقیح  ناط« در رلام فقها به  عنای »الغای خ وصیت« در برخی  قاله
خود را دارای   ۀولی ازآنجاره فقها این نظری   7؛استآ ده ره از باب حجیت ظهورات، حجت  

 اند: دیدند، در  قام رفع آن دو اشکا  برآ دهدو اشکا   ی

 
 .191، ص3، جقوانين ؛ قمی، 229، صالوافية . تونی، 1
 .42، ص22، جة الكرام مفتاح  . عا لی،2
 .193، صة اللمع شرح خيارات الغطا، . راشف3
ي . بهبهانی، 4  .148، صة الفوائدالحائر
 .300–299 ص، 7، جكافي ال   . رلینی،5
 .211، ص13، جة الفقاه مصباح ؛ خویی، 81، ص3، جالحج كتاب . شاهرودی، 6
 . 141، ص81، شمطالعات اسلامى   ۀ مجل  » فهوم، اعتبار و  کانیزم تنقیح  ناط«،. رلانتری، 7
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»أو« عطف شده است ره    واژۀح با  اشکا  او  آنکه در برخی تعبیرات بین این دو اصطلا 
 دهد.از تغایر این دو اصطلاح نزد نویسنده خبر  ی

ای برای تنقیح  ناط است؛  اند: »الغای خ وصیت  قد هدر  قام رفع این اشکا  گفته
نموده عطف  »أو«  با  اصطلاح  دو  این  بین  ره  رسانی  نیست  راد  بعید  باب  بنابراین  از  اند، 

 1تفنن در تعبیر باشد«.
دیده  ی تعبیرات  از  بسیاری  در  اینکه  دوم  قطعی  اشکا   وصف  به  تنقیح  ناط  از  شود 

است؛   یاد شده  تنقیح  ناط جز  رهیدرحال بودن  قطعی    ءاگر  در ظهورات،  است،  ظهورات 
 آور است. بودن شرط نیست؛ بلکه ظهور ظن

گفته اشکا   این  پاسخ  به  در  توجه  »با  قطع   نکهیااند:  ظهور،  حجیت  بر  است،  دلیل  ی 
ره خبر واحد ظنی است؛ ا ا دلیل توصیف تنقیح  ناط به قطعی بودن اشکالی ندارد؛ چنان

قطعی   آن  حجیت  باشد،  استبر  داشته  د لت  بر  طلبی  واحد  خبر  ره  در  وردی  لذا   .
بلکه  ی ی دارد؛  د لت  این  طلب  بر  قطعی  دلیل  گفت  در  توان  ظهورات  از  گفت  توان 

 2شود«.اطمینان حاصل  ی بسیاری از  واقع علم و
گاهی    گونههماننقد:   شد،  تبیین  رار   فقهاره  به  یکدیگر  جای  به  را  اصطلاح  دو  این 

ولی  برده همیشه  راد    نکهیا اند؛  شود  عرفی    فقها گفته  خ وصیت  الغای  تنقیح  ناط،  از 
  ۀ از سوی نویسند  شده طرح های  از پاسخ  کیچیهاست، سصن صحیحی نیست؛ همچنین  

قید قطعی در رلام فقها و بزرگان    اخذنیست؛ زیرا اوً   شص  است ره    رنندهقانع حترم  
ررده ت ریح  بلکه  است؛  ظنی  تنقیح  ناط  از  احتراز  حجت  برای  ظنی  تنقیح  ناط  ره  اند 

 شود، ادعایی بیش نیست. وجب علم  ی غالباً ظهورات  نکهیاو  3نیست 
گوید ازآنجاره الغای خ وصیت ز ینه و  قد ه تنقیح  ناط است، گاهی   ی  نکهیاثانیاً  

  بسا چهاند نیز رلام تا ی نیست؛ زیرا  »أو« عطف ررده  ۀبین این دو اصطلاح با رلم  بزرگان
 4عرفاً با الغای خ وصیت حکم تعمیم داده شود؛ ولی  ناط حکم  شص  نشود.

 
 .147. همان، ص1
 .142. همان، ص2
ي . بهبهانی، 3  .148، صة الفوائدالحائر

 .104، ص27)عربی(، ش بيتفقه اهل ۀمجل ة عند الفقهاء«،یالص وص »إلغاء  وسوي،  4.
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 گیرىبندى و نتیجهجمع 
هههای فقههه و با وجود حضور پررنگ اصطلاح »تنقیح  نههاط و الغههای خ وصههیت« در رتاب

هههای فقههها را در پههی و غفلت از تفاوت آنها، خطای راربردی در عبارت   اصو ، قرابت آن دو
ن و شههواهد  وجههود در رههلام ئحا  شناسایی  ق ود ایشان با توجه به قههرا داشته است. بااین

توان ادعا ررد در بیشتر  وارد،  ق ههود فقههها از عبههارت نماید. در جموع  یایشان آسان  ی
»حجیههت  ۀخ وصیت است ره به  قتضای قاعههد »الغای خ وصیت« استظهار عرفی عدم

قطعی را در راربرد »تنقیح  نههاط« اراده   ۀالعلره قیاس  ستنبدظهورات« حجت است؛ چنان
 شود.  عتبر قلمداد  ی  ،اند و بر اساس حجیت ذاتی قطعررده

بر خلاف  -شود اعتبار علم به  ناط در الغای خ وصیت  با توجه به این نکته آشکار  ی
 عتبر نیست و تنها نیاز ند صدق استظهار عرفی عدم خ وصیت است. آری،    -یزعم برخ 

 احراز فرق نداشتن و شناسایی  ناط استوار است.  ۀقوام تنقیح  ناط بر پای
با است؛  تام  فح   و  بیشتر  بحث  نیاز ند  خ وصیت  الغای  حا   این  اح ای  وارد 

 ثالیت، اولویت عرفی یا همان  فهوم  توان خ وصیت ندیدن برای  ورد و حمل آن بر   ی
های  وافقت، اخذ عنوان طریقی در  وضوع حکم و اخذ قید غالبی در  وضوع حکم را شیوه 

  شهور برای الغای خ وصیت دانست.

 منابع و مآخذ
 . قرآن رریم *  
 م. 1987، بیروت: دارالعلم للملایین، اللغةجمهرة حسن،درید،  حمدبنابن .1
ابوا ابن . 2 والتوزیع، العربلسان ،   کرمبنلفضل  حمد  نظور،  والنشر  للطباعة  دارالفکر  بیروت:   ،

 ق. 1414، 3چ
 ق.1419، 1، قم: نشر نورنگار، چالنكاحكتاباراری،  حمدعلی،  . 3
احمد  . 4 إرشادالأذهانمجمع حمد،  بناردبیلي،  شرح  في  والبرهان  قم:  الفائدة   کتبة ، 

 ق. 1403، 1، چةالعلمیسین الحوزة المدر الإسلا ی المتعلق بجا عةانتشارات 
 ق.1421، 1، چ ي ، بیروت: دار احیاء التراث العرباللغةتهذيب احمد،ازهری،  حمدبن  . 5
،  ، تحقیق سید هدی طباطبایی و فصرالدین صانعی الأحكاممصابيحبحرالعلوم،  حمد هدی،   . 6

 ق. 1427، 1قم:  نشورات  یثم التمار، چ
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یوسف . 7 ع فور،  آ   ية،  ابراهیماحمدبن بنبحرانی  البدر والأقمار  ية  چالأحمديةالأنوارالحير  ،1  ،
 تا[.]بی ، جهانی آ  ع فور ۀجا[: شبک]بی

العترةالحدائقهههههههههه،   . 8 أحكام  في  قم:  الطاهرةالناضرة  انتشارات ،  المتعلق  کتبة  الإسلا ی 
 ق. 1405، 1، چةالعلمیالمدرسین الحوزة بجا عة

 ق.1415، تهران: نشر تفکر، الأصولنهاية، بروجردی، حسین طباطبایی . 9
يرات ثلاثهههههههههه،   .10   ۀعلمی  ۀ  درسین حوز  ۀقم: دفتر انتشارات اسلا ی وابسته به جا ع   ،تقر

 ق.1413، 1، چقم
 ق.1405، 1، چجا[:  کتبة ال ادق، ]بیالفوائدالرجالية، بروجردی،  هدی بحرالعلوم . 11
 ق. 1416،  1، چ اسماعیلیان   ۀ ، قم:  ؤسس إرشادالطالب الى التعليق على المكاسب جواد،  تبریزی،   . 12
 ق.1415، 2، چ، قم:  جمع الفکرا سلا ي الفقه الوافية في أصول حمد، بنتونی، عبدالله  .13
شاهرودی  .14 هاشمی  سید حمود  نظر  زیر  پژوهشگران  از  مذهب  ،  جمعی  مطابق  فقه  فرهنگ 

 ق. ،1426بیتدائرةالمعارف فقه اسلا ی بر  ذهب اهل  ۀ، قم:  ؤسس1، چبيتاهل
 . ش 1389، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلا ی،  1، چ اصول فقه   ۀ هنگنام فر جمعی از  حققان،   . 15
اسماعیل  .16 تاجالصححماد،  بنجوهری،  وصحاحاح:  احمد ةالعربياللغة  تحقیق  و  ت حیح   ،

 ق.1410، 1عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، چ
 ق. 1409، 1، چالبیتآ  ۀ، قم:  ؤسسةالشيعوسائل ،حسنبن حر عا لي،  حمد .17
 ق. 1415،  1، چ العارف للمطبوعات ، بیروت:  ؤسسة ة الأصولي معجم المصطلحات حسینی،  حمد،   . 18
والتقليد،  اللّه  وسوی خمینی، روح  .19 تهران:  ؤسسالاجتهاد  ا ام خمینی،   ۀ،  آثار  نشر  و  تنظیم 

 ق.1418، 1چ
 ق. 1382، قم: دارالفکر، 1الِصو (، چ)تهذیب  القواعدالفقهية والاجتهاد والتقليدهههههههههه،  .20
 ق.1415، 1تنظیم و نشر آثار ا ام خمینی، چ ۀ، تهران:  ؤسسمةمحرالالمكاسب هههههههههه،  .21
 ق. 1423تنظیم و نشر آثار ا ام خمیني،  ۀ، تهران:  ؤسسالأصولتهذيبهههههههههه،  .22
 ق.1418، 1، چتنظیم و نشر آثار ا ام خمینی  ۀ، تهران:  ؤسسالبيعكتابهههههههههه،  .23
 ق.1421، 1خمینی، چتنظیم و نشر آثار ا ام  ۀ، تهران:  ؤسسالطهارةكتابهههههههههه،  .24
يرات فى الاصولخمینی،   طفي،   .25 ، 1تنظیم و نشر آثار ا ام خمیني، چ  ۀتهران:  ؤسس،  تحر

 ق. 1418
 تا[. ]بی   ،نا[ جا[: ]بی ]بی ،  الفقاهةمصباحخویی، ابوالقاسم  وسوی،  . 26
 ق.1416، 2، چلطفی -، قم:  نشورات  درسة دارالعلم معتمد العروةالوثقىهههههههههه،  .27
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، الله العظمی خوییإحیاء آثار آیت   ۀ، پژوهشگران  ؤسسموسوعة الإمام الخوئي هههه،  هههههه .28
 ق.1418، ، قم:  ؤسسة إحیاء آثار الإ ام الصوئي1چ
 ق.1412، 1 ولود رعبه، چ ۀ، قم: ؤسسالابقىالمرتقى الى الفقه حسینی،  حمد روحانی،  .29
 ق.1412، 1، چا ام صادق ۀدارالکتاب  درس، قم: الصادقفقه حمدصادق،  روحانی،  .30
الغای خ وصیت«،   . 31 و  اهل مجلۀ  ساعدی، جعفر، »وحدت  ناط  قم 50، ش بيت فقه  تابستان    ، ، 

 . ش 1386
 ق. 1423،  1، چ ا ام صادق   ۀ ، قم:  ؤسس الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف سبحانی، جعفر،   . 32
مناسک حمدرضا،    سیستانی، .33 شرح  فى  یوسف، ،  الحجبحوث  نزار  و  ریاض  ا جد   قرر: 

 ق. 1437، 2العربی، چبیروت: دار المورخ 
 ق. 1402،  1، چ ان اریان   ۀ ،  قرر: ابراهیم جناتی، قم:  ؤسس الحج كتاب  حمود،    شاهرودی،  . 34
علم  ةالقواعدالفقهي  صدر،  حمدباقر، .35 في  قم:  ؤسسالأصول()بحوث  فقه    ۀ،  دائرةالمعارف 

 ق. 1417 ،5چ ،بیتاسلا ی بر  ذهب اهل 
 ق. 1408،  2الله ال در العلمی، چ ، قم:  جمع الشهید آیت الوثقى بحوث فى شرح العروة هههههههههه،   . 36
 ق. 1416،  1دارالتفسیر، چ   ۀ ، قم:  ؤسس الوثقى مستمسك العروة  حسن،    طباطبایی حکیم،  . 37
یزد  .38 التعل  ،  حمدراظم، یطباطبایی  مع  الإ ام  قات،  يالعروةالوثقى  قم:  درسة 

 ق.1419، 1، چأ یرالمؤ نین
ابوجعفر  حمد  .39 جا عالخلافحسن،  بنطوسی،  به  وابسته  اسلا ی  انتشارات  دفتر  قم:    ۀ، 

 ق. 1407،  1قم، چ ۀعلمی ۀ  درسین حوز
الإسلا ی   کتبة انتشارات ، قم:  مةالكرامة في شرح قواعد العلامفتاح حمد،  بن عا لی، جواد .40

 ق. 1419، 1، چةیالمدرسین الحوزةالعلمبجا عة المتعلق 
علی  .41 ثانی(،  بنعا لي،  ) حقق  شرحجامعحسین  في  قم:  ؤسسالقواعدالمقاصد    ۀ، 

 ق.1414، 2، چالبیتآ 
 ق. 1423،  1، چ ریاض: دارالزاحم   ، الأصوليين المبين في اصطلاحات القاموس عثمان،  حمود حا د،   . 42
آقاضیاءالدین،   .43 تبصرةعراقی،  جا عنالمتعلميشرح  به  وابسته  اسلا ی  انتشارات  دفتر  قم:    ۀ، 

 ق. 1414،  1، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز
 تا[. ، ]بی 1، چ البیت آ    ۀ ، قم:  ؤسس ء الفقها تذكرة  طهر اسدی،  بن یوسف بن حسن   ، علا ه حلی،   . 44
 . ش 1390،  2جا[: انتشارات احسان، چ ، ]بی الأصول علم المستصفى من   حمد،  بن غزالی،  حمد  . 45
لمختصرالشرائعالتنقيحعبدالله،  بنفاضل،  قداد  .46 قم:  الرائع  العظمی  تآی    کتبة،  الله 

 ق.1404، 1، چالمرعشي النجفی
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خلیل .47 ابراهیم العينكتاباحمد،  بنفراهیدی،  و  ت حیح:  هدی  صزو ی  و  تحقیق   ،
 ق. 1410، 2چسا رایی، قم: نشر هجرت، 

يب الشرحالمصباح،  ی  حمد  قر بنفیو ي، احمد .48 ، قم:  نشورات  الكبير للرافعىالمنير فى غر
 تا[. ]بی ، 1دارالرضی، چ

، قم: دفتر انتشارات اسلا ی  ةاللمعشرح خياراتنجفی،    خضر بنجعفر بن الغطا، علیراشف  .49
 ق. 1422،  1قم، چ ۀعلمی ۀ  درسین حوز  ۀوابسته به جا ع

يعةكشف،  _______ .50 الشر مبهمات  عن  انتشارات  هدوی )  ءالغراالغطاء  قم:  قدیم(،  ، طبع 
 تا[.، ]بی1چ
 ق.1419، 1، چة، تهران: دارالکتب الإسلا یكافيالیعقوب، بنرلینی، ابوجعفر  حمد .51
حجت بن رمری،  حمدروه .52 جا عالبيع كتاب،  علی  به  وابسته  اسلا ی  انتشارات  دفتر  قم:    ۀ ، 

 ق. 1409، 2، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز
، 81، شمطالعات اسلامى  ۀاربر، » فهوم، اعتبار و  کانیزم تنقیح  ناط«،  جلرلانتری، علی .53

 . ش1387 شهد: دانشگاه فردوسی، پاییز و ز ستان 
فاضل  وحدی  .54 يعتفصيل،  لنکرانی،  حمد  يرالوسيل  ةالشر تحر شرح  الحج،  رتاب  ،  ةفي 

 ق.1418، 1، چمطبوعات بیروت: دارالتعارف لل
والتقليد،  لنگرودی،  حمدحسن  رتضوی  .55 قم:  ؤسسالدرالنضيد في الاجتهاد والاحتياط   ۀ ، 

 ق. 1412، 1، چان اریان 
،  1، چالبیت آ   ۀ ؤسس  قم:  ،  دیم(ق . ط)  الأصول  معارج  ،حسن  بن  جعفر   حلی،   حقق  .56

 ق. 1403
 ق. 1401،  1 هر، چ   ۀ عبدالله جوادی آ لی، قم: چاپصان ،  قرر:  الحج كتاب  حمد،     حقق دا اد،  . 57
، قم: دفتر انتشارات اسلا ی وابسته به  ةالفقهيالعناوين،  علی حسینیبن راغی،  یرعبدالفتاح .58

 ق.1417، 1، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز ۀجا ع
والسنةالقصاص على ضوءالدین،   رعشی نجفی، شهاب  .59 المقرر:القرآن  عاد  علوی،  سید   ، 

 ق. 1415، 1الله  رعشی نجفی، چآیت  ۀقم: انتشارات رتابصان
 . 1374، 6، قم: نشر الهادی، چالاصولاصطلاحات،  شکینی اردبیلی، علی .60
، ا  ام علی بن ابی طالب  ة درس، قم:  العروة الوثقى مع تعليقات کارم شیرازی، ناصر،   .61

 ق. 1428، 1چ
الص وصعباس،  علی   وسوی، .62 عند  ی»إلغاء  اهلمجلۀ    الفقهاء«،ة  )عربی(، البيتفقه   ،

 ق.  ،1423بیتدائرةالمعارف فقه اسلا ی بر  ذهب اهل ۀ ؤسس، قم: 27ش



 

 

ومسسال 
مار

، ش
، 3 ۀ

سال 
13

99
 

74 

 

ابوالقاسم .63 قمی،  قم:  )  الأصولقوانين،   حمدحسنبن یرزای  قدیم(،   کتبة طبع 
 . ش1378، 2، چةالعلمیةا سلا ی

قم:  الصلاة، كتابینی،  حمدحسینئنا .64 التابعة ،  قرر: راظمی،  النشرا سلا ي  نشر  ؤسسة 
 ق.1411، 1چ،  ةالمقدسلجماعةالمدرسین بقم

 . ش 1376، 1، چقم ۀعلمی ۀ  درسین حوز ۀ، قم: جا عفوائدالاصولهههههههههه،  .65
العربي، ، بیروت: دار احیاء التراث الإسلامجواهرالكلام في شرح شرائعنجفی،  حمدحسن،   .66
 تا[.]بی، 7چ
آقارضا  .67 هادبنهمداني،  ]بیالفقيهمصباح  ،ی  حمد  اءالتراث لإحی  ةالجعفری ؤسسةجا[:  ، 

 ق.1416، 1، چ يو ؤسسة النشرالإسلا
ية(،   حمدارمل  حمدباقربن  ،وحیدبهبهانی،   .68 الحائر )الفوائد  قم:  جمع   ،الاجتهاد والتقليد 

 . ق1415، ي الفکرالإسلا  
والبرهانمجمعحاشية    هههههههههه، .69 البهبهانيالفائدة  الوحید  العلا ةالمجدد  قم:  ؤسسة   ، ،
 ق.1417، 1چ
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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1معناشناسی روشمند   از گذر   متعلق رفع در حدیث رفع بازشناسی  
  _____________________ 2مسعود عطارمنش  _____________________ 

 ده یچک
ترین و پرکاربردترین احادیث مرتبط با احکام شرعی  حدیث رفع یکی از مهم 

نگارنده، حدیث رفع در مجامع حدیثی عامه و خاصه به    تتبّع بر اساس    . است 
بر    گزارش شکل کلی    13 است که هر کدام مشتمل  مختلفی    فرازهای شده 

کامل  مشهور است.  و  رفع،    گزارش ترین  ترین  در    گزارشی حدیث  که  است 
از کتب خاصه،   نهُ    منعکس چند کتاب  بر  است. هدف    فراز شده و مشتمل 

در بین عامه و خاصه و بررسی  رفع  های حدیث  گزارش آوری  این نوشتار گرد 
با روش   تواتر گزارش  تتبّع سند و دلالت آن  به  این حدیث  محور است. اصل 

و   است  به    فرازهای شده  متکی  نیز  آن  متواتر  کتب    گزارش غیر  در  معتبر 
از موضوعات مهم و اثرگذار در فقه است. به    تعیین متعلق رفع، خاصه است.  

شود.  متعلق رفع با تکیه بر معناشناسی روشمند آشکار می   باور نگارنده، تعیین 
در   تعبیرات  تنوع  از  استفاده  به  دادن  گزارش توجه  قرار  قرینه  و  های مختلف 

 
 10/10/99یید مقاله: أتاریخ ت                                                              10/6/99. تاریخ دریافت مقاله: 1
                                                .attarmanesh1900@gmail.comفقهی امام محمدباقر   ۀ پژوه مدرس دانش .  2
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سایر   تفسیر  برای  تعابیر  لسان    تتبّع ها،  گزارش این  در  مشابه  استعمالات  در 
  فراز عربی کهن، بررسی شأن صدور حدیث و توجه به تناسبات موجود در هر  

گانه   فرازهای از   این حدیث    ، نه  معناشناسی  در    کار به در  است.  گرفته شده 
توان گفت، متعلق رفع در این حدیث، موضوعات احکام و نفس  مجموع می 

وضعی  و  تکلیفی  احکام  از  اعم  مؤاخذه    ، احکام،  می و  شامل  در  را  و  شود 
نتیجه دامنۀ وسیعی از فروعات فقهی در باب عبادات و معاملات را دربرگرفته  

 . است و پاسخگوی بسیاری از مسائل فقهی  
کلیدی واژگا  رفع،    : ن  شأن  گزارشحدیث  مشابه،  استعمالات  مشابه،  های 

 . سیاقصدور، 

 مقدمه 
عامه و خاصه مورد استتتناد قتترار    ی علما   ی و اصول   ی که در کتب فقه  ی ث ی احاد  ن ی از پرکابردتر  ی ک ی 

  ی بتته بیتتام حکتتع مومتتوعا  م تل تت   ث ی حتتد   ایتتن   رفع استتت.   ث ی موسوم به حد   ی ث ی حد   ، گرفته 
  ی از فروعا  فقهتت   ی ع ی وس ۀ  که دامن   پردازد ی امطرار و ... م   ، اکراه   ، ی فراموش   ، خطا   ، همچوم شک 

 . و جایگاه ارزشمند آم است   ت ی  اهم و نشانگر    رد ی گ ی م را در بر 
اهل    ۀ مورد توجه عامه و خاصه بوده و علاوه بر کتب مذاهب چهارگان   رباز ی از د رفع    ث ی حد 

ن   ی سنت، در کتب قدما  و    ی مورد توجه قرار گرفته است و در کتب فقه   ز ی از اصحاب خاصه 
 م تلف به آم استدلال شده است.   ی ها ه ن ی داشته و در زم   ی ا ژه ی و   گاه ی اصحاب جا   ی اصول 
اصل  یکی مهع   نتری یاز  در   بازشناسی  ث،ی حد  رامومیپ  مطالعا   نتری و  رفع   متعلق 
آیا  شارع    احکام  و  ماافعال مکل   ،مؤاخذه  است.   ثیحد رفع است؟  متعلق  تمام  کدام یک 

اینها ؟  شودمی  را شامل  یاحکام ومع  ای آ  ؟رند یدارند متعلق رفع قرار گ  تیامور صلاح  نیا
متعلق رفع ممکن است  دانست    دی البته بانماید.  هایی است که در متعلق رفع رخ میپرسش
 .باشد مت او   فرازها سایربا متعلق رفع در  ،فرازدر هر 

از درهایکاستی   یکی  که  فعالیت   ی  از  حدیثیبسیاری  پژوهشی  می  های  ،  شودمشاهده 
کامل   گردآوری  به  اندک  است  هایگزارش توجه  ع  . حدیث  گسترده  تتب  و  موارد  ر  د  کامل 

لازم است به    پژوهشگر، بر  رواز این  رد. های سندی و دلالی تأثیر جدی دا در بحث  ، بسیاری
  ،بر این اساس  کار گیرد. هطور جدی به این مهع ورود نموده و سعی خود را در این جهت ب

نموده   سعی  گردآورینگارنده  این    رفع،حدیث    هایگزارش تمام    با  تأثیر  عدم  یا  تأثیر 
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با توجه به تکرر در مجموع و    . سازد  را بررسی و آشکاردر سند یا دلالت حدیث    هاگزارش 
رفع،    هایگزارش  این  حدیث  گ ت  توام  است  می  الصدور  قطعی  احادیث  از  و  حدیث 
ولی حتی    ،کع طبق برخی مبانی در فهع م اد حدیث نیز دخالت دارد دستآم    هایگزارش 

نیاز نمودم سایرین و روشن شدم  ، ذکر آم برای بیهاگزارش بر فرض عدم تأثیر گردآوری این  
 رسد.عدم تأثیر آم، مروری به نظر می

 پیشینه 
ای کتته در نتتزد عامتته و خاصتته دارد مومتتوع مقتتالا  و حدیث رفع بتته دلیتتل جایگتتاه ویتتژه 

سیدحستتن   . شده است، ولی با این حال حق مطلب ادا نهای متعددی قرار گرفته استرساله
عرغع  علیمقالۀ »حدیث رفع«  خمینی در   م تلتتف   هتتایگزارش ای که نسبت بتته  گسترده  تتب 

 مقالتتۀ.  را ذکتتر نکتترده استتت  هتتاگزارش ، تعداد قابتتل تتتوجهی از ایتتن  حدیث رفع انجام داده
م تلتتف   فرازهتتای  ،غلامحسین اعرابی و کاظع مسعودی  نوشتۀ  »شواهد قرآنی حدیث رفع«

. رد رو دا پتتیش  مقالتتۀو اساساً رویکتترد مت تتاوتی بتتا    ودهحدیث رفع را به آیا  قرآم مستند نم
»بازکتتاوی شتتمول   مقالتتۀشن و محمدحستتن بتتاقری و حستتین صتتابری در  مریع صباغی ندو

حدیث رفع نسبت به شبها  حکمیه با محوریت سیاق« به بررسی یکی از شبها  پیرامتتوم 
رغع ذکتتر مطالتتب ، علینویسندگام  اند. شمول حدیث رفع نسبت به شبها  حکمیه پرداخته

رویکتتردی مت تتاو  بتتا  ،محتوای حتتدیثدر کشف دیگر  مانند مقالا م ید در انواع سیاق،  
 دوحامر، به دلیتتل اشتتتمال بتتر    مقالۀرسد  به نظر می  . اندرویکرد این مقاله را در پیش گرفته

حتتدیث   هتتایگزارش تمام    سعی شده است  الف.   شود:خصوصیت از مشابهاتش متمایز می
ابلیتتت ایتتن هتتای دلالتتی و قجنبتته ،صدوری  تا علاوه بر جنبۀ  دوآوری شرفع در فریقین جمع

ی قابلیتتت ت ستتیر گزارشتت به این صور  کتته اگتتر    . ها برای ت سیر یکدیگر روشن شودگزارش 
 ،چنین قتتابلیتی وجتتود نتتدارد  ر گیرد و حتی اگر اینا این قابلیت مد نظر قر  ،متنی دیگر را دارد 

 . ب  تتتر شتتود. و کوتتتاه  م همتتوارار محقق  مد نظر قرار گیرد تا راه برای سایاین عدم قابلیت نیز  
معناشناسی حدیث رفع بر اساس شواهد واقعی در استعمالا  عرب و شأم صتتدور حتتدیث 

و بتترای کشتتف ظهتتور ایتتن حتتدیث از   انجام گرفته استتت  فرازا  موجود در هر  برفع و تناس
 . شده است راهکاری روشمند و متکی بر شواهد عینی است اده
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 شناسیمفهوم 
 نیتت طبتتق ا  . رودیمتت   کاربتتهدر مقابل موموع حکع    یگاه  م،یادر کلما  اصول  «متعلق»  واژۀ

 ،کنتتد  ینمتت   کیتت آم تحر  جتتادیبوده و قانونگذار به ا  م روض ،  موموع حکعوجود    ،اصطلاح 
در   متتثلاً   . کنتتدیمتت   کیتت آم تحر  جادیبه ا  قانونگذارنبوده و    م روض   حکع،  متعلقوجود    یول 
 ،مومتتوع حکتتع استتت و بتتا فتترض وجتتودش  «عیمستط»ال  ،ع«یالمستط  یعل  حجال  جبی»

بر ختتلاح حتتج کتته وجتتودش ، کند جادیمکلف موظف است حج را که متعلق حکع است ا
در اعع از متعلتتق  اناً یمتعلق، اح ل ظ  . بلکه بر مکلف لازم است آم را ایجاد کند  ،فرض نشده

 . رودیمکار  به زیبه اصطلاح فوق ن ،و موموع
پ   دی با بحث  در  رفع،  متعلق  از  مقصود  دو اصطلاح    کی  چیه  مطابق  رو  شیدانست  از 
ن معنا  ، ستیفوق  آم  از  یعنیاستمتعلق    یلغو  یبلکه مقصود  امر  ث یدر حد  ،    یرفع چه 

  ا ی غ رام    ایع و    ا یهمچوم ومع    ی ریرفع از تعاب  ریتعب  یکه به جا  ی ثیدر احاد  ای مرفوع است  
است شده  است اده  امر  ،تجاوز  ا  ایمغ ور    ای  مع و    ایموموع    ی چه  و  است   نیمتجاوزعنه 

 متعلق ندارد. ی به اصطلاح اصول  یمطلب ربط
لغت   « رفع »  کتب  خ ض   1در  مقابل  معنا   رفته کار  به   در  به  و    ی و  کردم  بلند  و  بردم  بالا 

ب  علت  و  است  حد   ن ی ا   ی ر ی کارگ ه برداشتن  در  که رفع   ث ی واژه  است  آم  خطا   ی امور   ،    ، چوم 
رفع    ث ی بر دوش امت بوده و حد   ی ن ی ثقل و سنگ   ی امور دارا   ل ی تحم   ساز زمینه ...  جهل و  ، ام ی نس 
ا   در  برداشتن  با   سنگین امور    ن ی صدد  لکن  و  است؛  امت  دوش  ا   د ی از  به    ث ی حد   ن ی دانست 

تعداد   با  و  گوناگوم  مجامع حد   ، م تلف   فرازهای اشکال  شده    گزارش و خاصه  عامه    ی ث ی در 
تجاوز«  » چوم »ومع« و    ی ر ی بلکه از تعاب   ؛ »رفع« است اده نشده   ر ی ها از تعب است و در تمام آم 

ن  آم  امثال  مشهورتر   ز ی و  لکن  و  است  شده    ی فراز ه  ن   گزارش   ، ث ی حد   ن ی ا   گزارش   ن ی است اده 
 شده است.   ر ی رفع تعب   ث ی به حد   ، ث ی حد   ن ی از ا رفتن تعبیر رفع در آم،  کار  به   به دلیل   است که 
حد  ،نیا  بنابر ا  ثیعنوام  در  بس  نیرفع  در  و  مکتوبات  یاریمقاله  ا  یاز  متضمن   ن یکه 

 های گزارش ها تمام  نبوده و مراد آن  یفرازمشهور نه    گزارش عنوام هستند، اشاره به خصوص  
 .است نهیزم نیهع مضموم، در ا

 
 .125، ص2، جكتاب العينفراهیدی، ه عنوام نمونه: ب .1
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 ی ثی رفع در مجامع حد ث ی گوناگون حد هایگزارش 

توام گ ت حدیث رفع در کتب حدیثی عامه و پیراموم این حدیث، می  گستردهی  نظر به بررس
به  خاصه، دست ک  13کع  این    گزارش لی  شکل  به صور    13شده است که  نیز  ی  هاشکل 

، در برخی موارد از باب  گزارش این تعدد    شده است.   گزارش م تل ی با ت او  در جزئیا   
این  در  که  است  واحد  روایت  از  نس ه  تعدد  باب  از  موارد  برخی  در  و  است  روایت  تعدد 

نیست.  آم  به  پرداختن  مجال  رعایت    م تصر  جهت  صرفاً به  مضامین   گزارش به    اختصار 
این   اشاره  گزارش کلی  شودها  اصلی  می  سپس  معروح و  و  حدیث    گزارش ترین  ترین  این 

 شود:ی( مورد بررسی سندی و دلالی قرار داده میفراز نه  گزارش )
الله.  1 رسول  »قال  مَا  :  تِي  أُمَّ عَنْ  تَجَاوَزَ  اللهَ  أو    ثُ تُحَد  إِمَّ  أنُ سِهَا  بِهِ بِه  وَسْوَسَتْ 

عْ یَ أَنُْ سَهَا مَا لَعْ   1. «هِ یَدِ أَوْ تَعْمَلْ بِ بِه تکَلَّ
رفته است و در    کاربه»تجاوز« نیز  به جای    3یا »تجوز«   2ها تعبیر »ع ا«گزارش در برخی  

 است.وارد شده  4متی«، »لأمتی« أها به جای »عن گزارش برخی  
سْیَامَ وَمَا اسْتُکْرِهُوا : »عن النبي. 2 تِي الَْ طَأَ وَالن  هُ عَنْ أُمَّ  5.ه«یْ لَ عَ   تَجَاوَزَ اللَّ

جای  ه  ب   10یا »رفع«   9یا »ومع«   8یا »ع ا«   7یا »غ ر«   6این مضموم گاهی با تعبیر »تجوز« 
  گزارش جای »عن أمتی«  ه  ب   13« ة م یا »لهذه الأ   12یا »لکع«   11»تجاوز« و همچنین تعبیر »لأمتی« 

 
 . 76، ص1، جةعوان يمستخرج ابابوری اس رائینی، شنی .1
 .83، ص1، جهيمسند اسحاق بن راهو حنظلی مروزی،   .2
 .266، ص7، جمسند الامام احمد بن حنبلابن حنبل،  .3
 همام.  .4
 .104، ص10، جالسنن الکبریبیهقی،  .5
 .298، ص11ج ،الجامعابن راشد ازدی،  .6
 .46، ص5)هامش(، ج موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان هیثمی،  .7
 . 331، ص 2، جالمعجم الاوسط طبرانی،  .8
 . 201، ص2، جةسنن ابن ماجبن ماجه قزوینی، ا .9

 . 301، ص1، جالجامع الصحيحابن عمر ازدی بصری،  .10
 . 172، ص4، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابي شیبه،  .11
 .2س، 8همام، ص .12
 . 331، ص 2، جالمعجم الاوسط طبرانی،  .13
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یا    1کرهوا علیه« أ تعبیر »ما استکرهوا علیه« از »ما  به جای    ها گزارش در برخی    نیز شده است و  
 است اده شده است.   5کرهتع علیه« أ یا »ما    4مر یکرهوم علیه« یا »الأ   3یا »الاستکراه«   2»الکره« 

بِي  . 3 هَ رَفَعَ عَنْ  عَنِ النَّ ثَتْ بِهِ أَنُْ سُهُعْ«: »أَمَّ اللَّ سْیَامَ وَ مَا حَدَّ تِي الَْ طَأَ وَ الن   6.أُمَّ
عَلِي  .  4 قَالَ:    عَنْ  هُ  قَالَ »أَنَّ أَخْطَأْنا  أَوْ  نَسِینا  إِمْ  تُؤاخِذْنا  لا  نا  رَبَّ تَعَالَی  هِ  اللَّ قَوْلِ  فِي 

ذِي یَنْسَی هِ فَیُْ طِرُ فِي شَهْ   اسْتُجِیبَ لَهُعْ ذَلِكَ فِي الَّ  رَفَعَ   رِ رَمَضَامَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ
رَمَضَامَ   شَهْرِ  فِي  نَاسِیاً  کَلَ  أَ فَمَنْ  عَلَیْهِ  کْرِهَتْ  أُ مَا  وَ  نِسْیَانَهَا  وَ  خَطَأَهَا  تِي  أُمَّ عَنْ  هُ  اللَّ

هُ أَطْعَمَهُ صَوْمِهِ وَ لَا شَيْ  فَلْیَمْضِ فِي  7. «ءَ عَلَیْهِ وَ اللَّ
سَأَلْتُهُ  »   : قال   الحسن عن أبي   نصر جمیعاً حمد بن محمد بن أبی أ   و الحسن  أبي عن  .  5

لَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِ  جُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّ   ؟ كَ عَنِ الرَّ
هِ   : فَقَالَ  کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَعْ یُطِیقُوا   لَا قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي مَا أُ  8. « وَ مَا أَخْطَئُوا   وُمِعَ عَنْ أُمَّ

أَنُْ سَها إم  الل  »  :قال  عن النبي.  6 بِهِ  ثَتْ  مَا حدَّ تي  أمَّ عَلَیْهِ   و  ه تَجاوَزَ عَن  کْرِهُوا  أُ  مَا 
 9.«وا لُ مَ عْ یَ  ه أوْ وا بِ مُ لَّ کَ تَ یَ  إلا أمْ 

و همچنین در   10متی«، »لأمتی« أتعبیر »عن  به جای    های این حدیثگزارش در برخی  
 وارد شده است. 11کرهوا علیه«، »ما استکرهوا علیه«أ»ما به جای    هاگزارش برخی  

  هَ أکرِ   امَّ وعَ   يَ سِ ا نَ مَّ عَ أ وَ ا أخطَ مَّ م عَ آدَ   نِ بْ لِا   لَّ جَ   وَ   زَّ عَ   هُ الل    زَ جاوَ : »تَ قال رسول الله .  7
 12.یه« لَ عَ  بَ لِ ا غُ مَّ عَ وَ 
أباعبدالله.  8 الله   سمعت  رسول  »قال  خِصالٍ:  :  یقول:  أربَعُ  تي  اُمَّ عَن  رُفِعَ 

 
 . 301، ص1، جحيالجامع الصحابن عمر ازدی بصری،  .1
 . 211، ص11، جثيجامع الاحادسیوطی،  .2
 .46، ص5)هامش(، ج موارد الظمآن الی زوائد ابن حبانهیثمی،  .3
 . 188، ص1، جالنحو  ي الاشباه و النظائر فسیوطی،  .4
 .84، ص4، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابي شیبه،  .5
 .25ص ،12ج  ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلحاجی نوری،  .6
 .242ص ،1، جدعائم الاسلاممغربی،  .7
 .339، ص2، جالمحاسنبرقی،  .8
 .356، ص2ج ،جامع العلوم و الحکمسلامی بغدادی،   .9

 .200ص ، 3، جةسنن ابن ماجبن ماجه قزوینی، ا .10
 . همام .11
 . 317، ص1، جد بن منصوريسنن سعخراسانی جوزجانی،  .12
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ه ِ عز و جل:    ،خَطاؤُها نَا لَا " ونِسیانُها، وما اُکرِهوا عَلَیهِ، وما لَع یُطیقوا، وذلِكَ قَولُ الل  رَبَّ
قَ  مِن  ذِینَ  الَّ عَلَی  حَمَلْتَهُ  کَمَا  إِصْرًا  عَلَیْنَا  تَحْمِلْ  وَلَا  نَا  رَبَّ أَخْطَأْنَا  أَوْ  سِینَا  نَّ إِم  بْلِنَا تُؤَاخِذْنَا 

لْنَا نَا وَلَا تُحَمِ  یمَ "و قَولُهُ:  "مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  رَبَّ  1. «"مِ اإِلَا مَنْ اُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِ
از   برخی  حدیثگزارش در  این  جای    های  »ما به  تعبیر  از  نسیانها«  و  »خطؤها  تعبیر 

 است اده شده است. 2خطؤوا و ما نسوا«أ
هِ قَالَ  ، قال: »عبداللهعن أبي .  9 تِ   ی: عُ ِ رَسُولُ اللَّ سْ   یعَنْ أُمَّ  امُ یثَلَاثٌ الَْ طَأُ وَ الن 

هِ وَ الِاسْتِکْرَاهُ وَ قَالَ أَبُو  3. «قُومَ یطِ ی رَابِعَةٌ وَ مَا لَا  هَایوَ فِ  عَبْدِاللَّ
محمد.  10 بن  جع ر  لَا  »  :قال  مَا  أَرْبَعاً  ةِ  مَّ

ُ
الْأ هَذِهِ  عَنْ  هُ  اللَّ مَا  رَفَعَ  وَ  یَسْتَطِیعُومَ 

ی یَعْلَمُوا   4.«اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّ
تِ : »عبداللهعن أبي  .11 سْ  یوَمَعَ عَنْ أُمَّ  5. «امَ یالَْ طَأَ، وَالن 
ةِ سِتٌّ الَْ طَأُ وَ  رُفِعَ أنه قال: » عبداللهعن أبي. 12 مَّ

ُ
سْ عَنْ هَذِهِ الْأ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا   امُ یالن 

وا إِلَ  قُومَ یطِ یوَ مَا لَا  عْلَمُومَ یوَ مَا لَا  هِ یعَلَ   6.«هِ یوَ مَا امْطُرُّ
 است اده شده است.  7تعبیر »رفع« از »ومع« به جای  دیگر این حدیث  گزارشدر 

هِ قال: »  عبداللهعن أبي .  13 تِ وُمِعَ عَنْ    :قَالَ رَسُولُ اللَّ تِسْعُ خِصَالٍ الَْ طَأُ وَ   یأُمَّ
سْ  وا إِلَ   قُومَ ی طِ یوَ مَا لَا    عْلَمُومَ یوَ مَا لَا    امِ یالن  وَ   رَةُ یوَ الط    هِ یوَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَ   هِ یوَ مَا امْطُرُّ

رِ فِ  یالْوَسْوَسَةُ فِ  َ کُّ  8. «دٍ یبِلِسَامٍ أَوْ   ظْهِرْ یمَا لَعْ  حَسَدُ الَْ لْقِ وَ الْ  یالتَّ
از   برخی  حدیثگزارش در  این  جای    های  »ومع«به  »رفع«   ،تعبیر  شده  9از  ؛  است اده 

  ي ف  ة»الوسوس به جای    10ال لق«  يف  ةالوسوس   يها تعبیر »الت کر ف گزارش همچنین در برخی  

 
 .637، ص2ج  الکافيکلینی،  .1
 .160، ص1ج تفسير العياشيعیاشی،  .2
 . 74، ص1، جالنوادراشعری،  .3
 .46، ص2، جالاسلام دعائممغربی،  .4
 . 74، ص1، جالنوادراشعری،  .5
 .423، ص6، جالمسائل مستنبط   و الوسائل مستدرکحاجی نوری،  .6
 . 74، ص1، جالنوادراشعری،  .7
 .430، ص1، جالخصالصدوق،  ؛637، ص2، جيالکافکلینی،  .8
انی،  .9  . 50، صالعقول تحف حر 
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 شده است. گزارش ال لق«  يالت کر ف
 گزارش ترین  بوده و کامل   فرازحدیث رفع، مشتمل بر نه    گزارش لازم به ذکر است که این  

به رفع  مباحث  شمار میحدیث  در  روایت  همین  به  اصولی  و  فقهی  کتب  در  معمولًا  و  آید 
می استناد  این    ،شودم تلف  اعتبار  اثبا   صور   در  اینکه  به  توجه  با  عمدگزارش و    ۀ، 

بل استناد شود، بحث از اعتبار سند  تواند قا های دیگر نیز به دلیل اشتراک مضموم میگزارش 
 .استاین حدیث لازم  

یابی   یفرازگزارش نُه  یسندارز
اصتتل ستتند و م تتاد  ،با وجود اختلافاتی که در عامه و خاصه در م اد این حدیث وجتتود دارد 

مورد قبول و عمل واقع شده است و به دلیل تواتر اصل این   اجمالاً   فریقیناین حدیث در بین  
ایتتن   ۀنتته گانتت   فرازهایتمام    ، ولیتوام اصل این حدیث را قطعی الصدور دانستحدیث، می

، به بررسی سندی فرازهالذا برای استناد به برخی    ،نشده است  گزارش حدیث به شکل متواتر  
 این حدیث نیاز است. 

حمد بن محمد بن  أ حدثنا  : » کند ذکر می سند را چنین    و خصال صدوق در توحید  شیخ  
بن   حماد  عن  یزید  بن  یعقوب  عن  عبدالله  بن  سعد  حدثنا  قال  عنه  الله  رمي  العطار  یحیی 

الله عن   ... بي أ عیسی عن حریز بن عبد  از احمد بن محمد بن یحیی عطار،    1«. عبدالله  غیر 
احمد بن محمد بن یحیی عطار نیز به    2اند. سایر رجال سند در کتب رجالی صریحاً توثیق شده 

حسب قرائن، ثقه است؛ چوم از مشایخ مهع صدوق بوده و صدوق از وی اکثار روایت دارد،  
بر   است اده می   اینکه علاوه  در رجال  و    شود از عبار  شیخ طوسی  اجازه است  از مشایخ  که 

دست  اجازه،  است.  ای  قرینه   کع شی وخت  اجازه  شیخ  ظاهر  حسن  طریق  بر  در  همچنین 
یع ور واقع شده است که علامه حلی این دو  صدوق به عبدالرحمن بن حجاج و عبدالله بن ابی 

 
 . 417، ص 2، جالخصال؛ همو، 353، صالتوحيدصدوق،  .1
 .  و ... 215، صيالطوس فهرست و طوسی،  177، صيالنجاش رجالسعد بن عبدالله: نجاشی،  .2

 . و ... 508، صيالطوس فهرستو طوسی،  450، صيالنجاش رجالیعقوب بن یزید: نجاشی، 
 . و ... 156، صيالطوس فهرستو طوسی،  142، صيالنجاش رجالحماد بن عیسی: نجاشی، 
 . 163، صيالطوس فهرست حریز بن عبدالله: طوسی، 
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 را صحیح دانست. و خصال  توام سند توحید  بنابر این می   1کند. طریق را تصحیح می 
النهدي، رفعه،   لحسین بن محمد، عن محمد بن أحمد ا »:  از این قرار است   کافیسند  

بر اساس  و از اعتبار ساقط است؛ مگر آنکه    این سند مرفوعه بوده   ....»2له عن أبي عبدال
 .تمام روایا  کتاب بدوم ارزیابی سندی پذیرفته شود کافی، ۀدر مقدم ینیشهاد  کل

یابی فقه الحدیثی   ی فرازنه  گزارش ارز

و م اد آم از جهتتا    فرازی استنه    گزارش این حدیث،    گزارش ترین  تر گذشت که مهعپیش
ترین تعداد واژگتتام نستتبت بتته حاوی بیش  گزارش م تل ی محل بحث واقع شده است؛ این  

 استتتنباا احکتتام در و در آم به موموعا  متعددی اشاره شده است که  است  هاگزارش   سایر
 روابط مکل ین با خداوند یا با یکدیگر، بسیار اثرگذار است.  مربوا به

کند؛ شمول حدیث رفع  دو جهت مهع، از حدیث ابهام زدایی میبحث از متعلق رفع در  
 نسبت به شبها  حکمی و شمول آم نسبت به احکام ومعی.

 هادیدگاه
ن ست به انظار چند تن از اساطین علع اصول و سپس بتته بررستتی آم پرداختتته و در نهایتتت 

 دیدگاه م تار بیام خواهد شد. 
انصاری  شيخ  انصاری  نظر  :  ديدگاه  میشیخ  خلاصه  نکته  سه  متعلق  الف.    :شوددر  در 

. ب.  خصوص مؤاخذهو    فرازهر  از  اثر ظاهر  ،  آثار  جمیع  :حدیث رفع سه احتمال وجود دارد 
بر نسق واحد است، تقدیر مؤاخذه از دو تقدیر    فرازهانسبت رفع به جمیع    اینکهبا توجه به  

»ما لا یعلموم« تنها فعل مکلف   فرازو در    فرازهاج. مراد از »ما« در این    دیگر اظهر است. 
مراد از حدیث رفع، برداشتن    زیرا اولاً   ؛شوداست و شامل احکام مترتب بر فعل مکلف نمی

ای  است و ن س حکع شارع صرح نظر از فعل مکلف هیچ مؤاخذه  فرازهان س این    ۀمؤاخذ
توام  میشود؛ ثانیاً مییعنی موموعا  احکام مترتب    ،ه تنها بر فعل مکل ینذندارد و مؤاخ

 
 .288و  277صص، الاقوال ةخلاصحلی،  .1
 .462، ص2، جيکافالکلینی،  .2
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را قرینه بر این مطلب قرار داد که مراد از »ما« در فقرۀ »ما لا یعلموم« نیز فعل   فرازهار  سای
در    ؛ مکلف است باشد   فرازها  سایرچوم  از »ما« حکع شارع  نیست مراد  چرا که    ؛ محتمل 

 1شود.حکع شارع به امطرار و اکراه و ... متصف نمی
چرا که با استناد به وحد    ؛ توام تکیۀ اصلی شیخ انصاری را بر وحد  سیاق دانست می

مؤاخذه  در  متعین  را  است  تقدیر  در  آنچه  هع  و  نمودند  روشن  را  »ما«  از  مراد  هع  سیاق، 
عقاب و   لازم بایعنی احکام ومعی غیر مبر این اساس بسیاری از احکام ومعی )  دانستند. 

 .یست مشمول حدیث نمؤاخذه( 
رفع،   در حدیث  مؤاخذه  تقدیر  مؤیدا   از  آنهاهای گزارش یکی  در  که  است  به جای   ی 

است شده  است اده  »ع و«  یا  »غ رام«  یا  »تجاوز«  از  رفع  اتحاد    ؛ تعبیر  به  توجه  با  زیرا 
تجاوز« و »غ رام« و »ع و« در تعلق به ها و ظهور تعابیری همچوم »گزارش مضمونی این  

و عقاب، می از یک  مؤاخذه  کردم    گزارش توام  معنا  نمود  گزارش برای  است اده  البته  .  دیگر 
 مؤید مذکور، در ادامه مورد نقد و خدشه قرار خواهد گرفت.

فرموده    خراسانی  آخوند  :خراسانی  محققديدگاه   اشاره  حدیث  این  مورد  در  نکاتی  به 
م نیست و شامل احکام  االعنو  « خصوص افعال مجهول الف. مراد از »ما لا یعلموم  است:

  فرازها   سایرخلاح  ه  چیزی در تقدیر باشد ب  فرازلذا لزومی ندارد در این    ؛ شودمیمجهول نیز  
دارد  تقدیر  به  احتیاج  نیس  ؛ که  ممکن  آنها  حقیقی  رفع  که  احکام  تچرا  حقیقی  رفع  ولی   ،

روشن است که مؤاخذه در تقدیر    فرازهادر برخی    اینکهب. با توجه به    ممکن است.   مجهول 
ر،  فرازها   سایرنیست وجهی ندارد در   ر بلکه باید    ؛ ، خصوص مؤاخذه قرار داده شودمقد    مقد 

طلاق رفع در ج. ا  ثاری که برداشتنش امتنام بر مکلف است قرار داد. اثر ظاهر یا جمیع آ  را،
 2باشد.م ومعی نیز میااین حدیث شامل احک

خراسانی  کردند    محقق  رادعا  برخی    مقد  باشد نمی  فرازهادر  مؤاخذه  فقرۀ   ،تواند  ولی 
می نظر  به  که  نکردند  تعیین  را  نظر  باشد مورد  یطیقوم«  لا  »ما  فقرۀ  مرادشام  زیرا    ؛ رسد 

 ثواب دارد  بلکه ذاتاً   ؛ امر مطلوبی است که نه تنها عقاب ندارد  مصداق »ما لا یطیقوم« دائماً 

 
 .320، ص1، جالاصول فرائدانصاری،  .1
 . 339، ص الأصول كفايةخراسانی،  .2
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  ؛دش تواند مؤاخذه داشته باشد نه خوبه است و این ترک »ما لا یطیقوم« است که میو مأمور
زیرا در این صور  مثل این است گ ته شود ومو گرفتن در جایی که مقدور نیست مؤاخذه 

تواند عقاب داشته باشد  شود که ومو گرفتن اساساً نمیولی با اندکی تأمل روشن می  ،ندارد
تواند مؤاخذه داشته باشد و  بلکه ترک ومو است که می  ؛ تا در ظرح عدم طاقت برداشته شود

که ترک ومو مصداق »ما لا یطیقوم« محسوب    در حالی  ،قدر  برداشته شوددر ظرح عدم  
 شود تا بتوام گ ت مراد از رفع »ما لا یطیقوم« عقاب مترتب بر ترک وموست.نمی

و    :نائينی  محققديدگاه   نموده  دنبال  را  مت اوتی  دیدگاه  آخوند،  و  شیخ  به  نسبت  نائینی 
  را  مانزاع مطرح شده در کلما  اصولیوی  الف.    اشاره نموده است:  نکته  هارچمجموعاً به  

باید مؤاخذه در تقدیر گرفت یا جمیع آثار یا اثر ظاهر، از اساس   فرازهادر این    اینکهنسبت به  
و   دانسته  می  آمباطل  این  بر  مبتنی  دیگر  را  و  نسیام  و  خطا  از  مراد  که  وجود  فرازها داند   ،

رهاست بحث از تقدیر و تعیین  عی آموجود تشری   ،ها باشد و لکن چوم مرادخارجی آم  مقد 
ه  و تنها باید از این بحث شود که مراد از برداشتن تشریعی این امور، ب   استاز اساس باطل  

اثر ظاهر؟لحاظ مؤاخ یا  آثار  ب. رفع و دفع هر دو به یک معنا بازگشت    ذه است یا جمیع 
و باشد  داشته  وجود  مقتضی  که  است  صادق  جایی  در  تنها  و  در    فرازهای  نموده  مذکور 

بود.  مقتضی خواهند  آم  برای  مانع  قبیل  از  و    روایت،  تشریعی خطا  وجود  ن ی  از  مراد  ج. 
صادر   و...  اکراه  و  نسیام  و  خطا  حال  در  که  است  فعلی  آم  تشریعی  وجود  و...،  نسیام 

 شوند و طبیعتاً می  رفع  انداز آم رو که موموع حکع شرعیافعال مکل ین    بنابر این  ؛ شودمی
ن س عنوام »ما لا یعلموم«    ،شود و لکن در فقرۀ »ما لا یعلموم« ها نیز برداشته میحکع آم

و لزومی ندارد مراد از آم    رفع کرد توام خود عنوام را  لذا می  ؛بر احکام شرعی نیز صادق بوده
دارای حکع شرعی است.  و  بوده  دانست که مجهول  این    را فعلی  تمام  بین  ایشام جامع  د. 

مانعی قرار داده   ،داند که شارع امتناناً برای این مقتضی را در ثبو  مقتضی تکلیف می  فرازها
حکع    فرازهااین مانع صرفاً حکع را در ظاهر برداشته و در برخی    فرازهااست؛ البته در برخی  

 1دارد و این مقدار اختلاح منافاتی با وحد  سیاق ندارد.را در واقع بر می
این یعلموم«می  بنابر  لا  »ما  در  را  رفع  متعلق  نائینی  گ ت  شرعی    ،توام  احکام  ن س 

 
يرات أجودنائینی،  .1  .170، ص2، جالتقر
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افعال مکل ینمجهول می را  به لحاظ    ،داند و در غیر »ما لا یعلموم« متعلق رفع  نه  آم هع 
 داند.می اندبلکه از آم جهت که دارای حکع شرعی  ؛ وجود خارجی

به استظهار م اد   ،کیه بر این مطلب ایشام رفع شیء را به معنای انت ای آم دانسته و با ت
به   توجه  با  که  مؤیداتی  از  یکی  لکن  و  است  پرداخته  بر    هایگزارش حدیث  حدیث  این 

قا ایشام  مدعای  است  بخلاح  اقامه  آمهایگزارش ل  در  که  است  همچوم  ی  تعابیری  از  ها 
انت  ؛ است  دهش»تجاوز« و »غ رام« و »ع و« است اده     ای شیءچرا که این تعابیر به معنای 

 .نائینی نادرست است استدلال اساس  هاگزارش  سایر ۀقریننیست و لذا به  
خو  محقق  خویی  :یي ديدگاه  خصوص    محقق  در  نکته  چند  به  کلماتشام  مجموع  در 

ر  است:  فعحدیث  فرموده  فعل    اشاره  خصوص  یعلموم«  لا  »ما  در  »ما«  از  مراد  الف. 
ن در    ، یستمکل ین  موصول  از  مراد  باشد.   فرازها  سایرهرچند  مکلف  به    فعل  توجه  با  ب. 

نه گانه، رفع تشریعی است  اینکه امور  از رفع  اسناد نه تکوینی، هیچ  ،مراد  گونه مجازی در 
ندارد  گانه وجود  نه  امور  به  از    ؛رفع  مراد  اگر  به رزیرا  امرش  بود  امور  این  تکوینی  رفع  فع، 

نبوده و برداش  دست ولی    ،بودتنش توسط شارع مجازاً به معنای برداشتن حکع آم میشارع 
زیرا    ؛ توام اسناد رفع به این امور را حقیقی دانست چوم مراد از رفع، رفع تشریعی است می

به   شرعی  موموعا   تشریعی  با  دستوجود  و  است  شارع   شارع  برداشته   رفع  حقیقتاً 
ب  شود. می ومع  و  رفع  متقابه  ج.  معنایی،  اموریب  للحاظ  مورد  در  دو  هر  و  کار به  وده 
  بنابر این   ؛ خصوصاً در جایی که در مقام امتنام است  است،روند که دارای ثقل و سنگینی  می

 1ای معنا کرد که مرفوعا  نه گانه دارای ثقل باشند.گونهه باید حدیث را ب 
نظر می به  ایشام  کلما   در  از مجموع  رفع  متعلق  ایشام  را    فرازرسد  یعلموم«  »ما لا 

افعال مکل ین نمی به  متعلق رفع را فعل مکلف دانسته   فرازها  سایر ولو در    ، دهداختصاص 
نچه حقیقتاً و تکویناً از مصادیق ع تشریعی دانسته به این معنا که آاست و مراد از رفع را رف 

دهد و این شبیه حکومتی مصداق آم قرار نمی  ،ار و ... است را تشریعاً و تعبداً اکراه و امطر
به این معنا که ربایی که خارجاً بین    ،است که در امثال »لا ربا بین الوالد و ولده« وجود دارد 

 شود در نظر شارع کالعدم بوده و اثر حرمت را به دنبال دارد.این دو محقق می

 
 .257، ص1ج ،الأصول مصباحی، یخو .1
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 هابررسی دیدگاه 
توام گ ت نقطتتۀ اشتتتراک می  اجمالاً   لیو  ،امه به ت صیل، م اد حدیث تبیین خواهد شددر اد

های ذکر شده در این است که انتزاعی بوده و فارغ از محاوراتی استتت کتته خارجتتاً در دیدگاه
شود و همین مطلب باعث شده احیاناً به تحلیل دقیقی از حتتدیث استعمالا  عرب دیده می

 دست پیدا نکنند. 
دیدگاه  آنچه این  مجموع  میاز  نظر  به  آم  آمرسد  ها  صاحبام  که  امور  است  ارت اع  ها، 

سپس این بحث را مطرح کردند که انت ای این امور، اگر    ؛ گانه را به معنای انت ای آم گرفتهنه
تقدیر مؤا به  نیاز  انت ایخارجی و واقعی باشد  اگر  و  آم دارد  امثال  و  به    خذه  تشریعی باشد 

 فرازچرا که رفع و ومع در هر    ؛ رسد حال آنکه این نگاه، ناتمام به نظر می  ،ندارد   تقدیر نیازی
آم   در  موجود  تناسبا   ب  فرازبه  است؛  در  ه  مت او   رفع  از  مراد  مثال  »ما    فرازعنوام 

از عهدۀ مکلف است با توجه به شواهد استعمالی، برداشته شدم آم  انت ای    ،لایطیقوم«  نه 
آم تکوینی  یا  آم   ؛ تشریعی  مشابها   و  ومع  و  رفع  استعمالا   در  که  مواردی چرا  به  ها 

ش صی قرار دارد و زمانی که    ۀامری بر عهد  ،شود که صرح نظر از عالع تشریعبرخورد می
زمانی    ،کنند و به عبار  دیگراش بردارند از این تعبیر است اده میخواهند آم را از عهدهمی

که رفع به امری تعلق گیرد که ذاتاً مطلوب بوده و اتیام آم، )نه لزوماً در عالع تشریع(، وظی ۀ 
دۀ آم ش ص است و چنین  شود، به معنای برداشتن آم امر مطلوب از عهش ص تلقی می

نیز موجود است این  ؛ تعابیری در محاورا  عادی و غیر شرعی  را   بنابر  آم  از   وجهی ندارد 
 هاست.یع مراد از رفع این امور، ن ی وجود تشریعی آم معنای عرفی منسلخ کرده و بگوی 

 فرازی: معناشناسی روشمند گزارش نه برگزیدهدیدگاه 
 :استچند مرحله   ایشازمند پیمبررسی روشمند م اد حدیث رفع نی

های حدیث به تعابیر زیر  با در نظر گرفتن تمام گزارش   :مشابه  هایگزارش الف. استفاده از  
 یابیع:با ت کیک هر فراز دست می

 .«غ رام »  ،«تجاوز»  ،«ع و»  ،«ومع»  ،«رفع». 1
 .« کره »  ،«هیعل هومرکی مر الأ» ،«استکراه»  ،«هیما استکرهوا عل» ،«هیکرهوا علأما ». 2
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 .«خطئواأ ما » ،« خطؤها»   ،«خطاء» . 3
 . «ما نسوا» ،« انهاینس» ،« امینس» . 4
 .«عومیستط یما لا  »  ،«قومیطی ما لا ». 5
 .«علموای یما جهلوا حت»  ،«علمومیما لا ». 6

حد اصل  تواتر  به  توجه  تعداد    ث یبا  از  نظر  )صرح  بودم    فرازهایرفع  اندک  و  آم( 
 گرید  یهاگزارش که روا     شودی حاصل م  نام یم تلف، اطم  یهاگزارش در    ریاختلاح تعاب

  ای توسط خود معصوم انجام شده و    ا یذکر شده    رید بر کذب نداشتند و اختلاح تعابتعم    زین
بر    یتواند شاهدیهر کدام که باشد م  واست    صور  گرفته  ینقل به معنا توسط راو  اباز ب

معنا کرد که با   یرا طور  ثیحدباید  اساس  این  شود. بر    یمتنوع تلق  ریتعاب  نیا  یاتحاد محتوا
ب  ریتعاب  نیا  یتمام باشد؛  مثال ممکن  ه  سازگار  و غ رام    استطور  و تجاوز  گ ته شود ع و 

م تعلق  مؤاخذه  به  نت  ، رندگییتنها  ن  جهیدر  را  ومع  و  معنا  دی با  زیرفع  مؤاخذه   یبه  رفع 
 .اندتیواقع کی از   یمتنوع، حاک ریتعاب نیچرا که تمام ا ؛ دانست 

آم را مردود   یبا اتکا بر شواهد استعمال  توامیم  بی تقر  نینظر از صحت و سقع ا  صرح 
 1پرداخته خواهد شد. زینکته ن ن یا  یدانست که در ادامه به بررس 

و   رفع  استعمال  مختلف  های  گونه  مشابهاتشب.  و  عبا    :وضع  نظر    تتب  به  استعمالا   در 
 رود: میکار  به تعابیری مانند رفع و ومع و مشابهاتش چند گونهرسد می

ةٌ فِي دِینِهَا بِدْعَةً  »  : تعلق رفع و ومع به خیرا  و برکا  مانند:ن ست گونۀ   مَا أَحْدَثَتْ أُمَّ
هُدًیإِلاَّ   ةَ  سُنَّ عَنْهُعْ  هُ  اللَّ بدعت  2«.رَفَعَ  عبار   این  شدم  در  برداشته  عامل  دین  در  گذاری 

لَا تَغْتَعَّ فَإِمَّ الْمُؤْمِنَ :  الَ قَ فَ در عبار  »   نیز  سنتی که موجب هدایت است دانسته شده است.
یمَامِ  إِذَا رَسَخَ فِي ا ؤْیَا  رُفِعَ لِْْ شدم مؤمن در ایمام موجب برداشته شدم رؤیا  راسخ    3«عَنْهُ الرُّ
گونه استعمالا  بی ارتباا  با اندکی تأمل روشن خواهد شد که این  است. شده  از وی دانسته  
 .شود و امتنانی در آم نیست نمی شمردهبرداشتن ثقل  ،زیرا رفع خیرا  ؛ استبا حدیث رفع 

 
 پاسخ این تقریب در تنبیه دوم خواهد آمد.  .1
 .29، ص1، ج ةالسنمروزی،  .2
 .99، ص4، جمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،مجلسی  .3
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بدام  تکلیف    در میام نبود  رفعاگر  گونۀ دوم: تعلق رفع و ومع و مشابهاتش به امری که  
می و  تعلق  ف  گرفت  موظ  میش ص،  آم  انجام  مبه  أَ عُ  یَ فَ »  :انندشد.  عَ وهَ بُ و  نِ ا    صفِ ن 

مِ وجِ زَ لِ   ائزٌ جَ   ذلكَ   مَّ أ  داقِ الصَّ  أَ ها  فِ بیهَ ن  وُ یمَ ا  در   1.« نهُ عَ   عَ مِ ا  که  است  اموری  از  صداق 
و در این عبار  با تعبیر ومع، به برداشتن صداق از عهدۀ  است  حالت عادی به عهدۀ مرد  

اشاره شده است.  در    مرد  »نیز  بَ قَ وَ عبار   عَلَی  م  أَ ي  نِ غَ لَ د  لَهُ  غُلَامًا  کَاتَبَ  عُمَرَ  بْنُ  هِ  اللَّ عَبْدُ 
لَاحِ دِرْهَعٍ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَعٍ   مکاتبۀ عبدالله    از  2« فَوَمَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ کِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آ

لا برای آزادی مبلغی به مو  شدهعبد موظف    ،آم در  که    بن عمر با غلامش س ن به میام آمده
 م مبلغ که بر عهدۀ عبد بوده با تعبیر ومع، برداشته شده است.آمقداری از  وپرداخت کند 

  لَّ ي کُ الِ وَ لی العَ إِ   بُ ذهَ یَ   کَامَ   : ابِ ط  الَ    بنَ   مرَ عُ   مَّ أَ   هُ غَ لَ بَ   هُ نَّ أَ ك  الِ ي مَ نِ ثَ دَّ حَ وَ » عبار     در نیز  
این عبار  با است اده از تعبیر    در   3« نهُ مِ   نهُ عَ   عَ مَ وَ   هَ یقُ طِ لا یُ   لٍ مَ ي عَ فِ   بداً عَ   دَ جَ إذا وَ فَ   بتٍ سَ   ومِ یَ 

از   باشد  مقدور  غیر  وی  برای  چنانچه  بوده  عبد  عهدۀ  بر  عادی  حالت  در  که  عملی  ومع، 
ی چوم  فرازهای با تومیحی که در آینده خواهد آمد گونۀ دوم، بر    اش برداشته شده است. عهده 

؛  لایعلموم« و »ما نسوا )نسیام(« قابل انطباق است   لایستطیعوم« و »ما لایطیقوم« یا »ما    »ما 
می  آم  انجام  به  موظف  مکلف  نبود  میام  در  رفع  اگر  و  بوده  مطلوب  ذاتاً  که  فعلی  شد،  زیرا 

 . است صلاحیت اتصاح به مجهول بودم یا غیر مقدور بودم یا فراموش شده بودم را دارا  
مشابه و  ومع  و  رفع  تعلق  سوم:  مانند:گونۀ  تکوینی  موجودا   و  اعیام  به  کَامَ  »  اتش 

الْمُهَ  بْنُ  یَزِیدُ  وَلِيَ  ا  فَلَمَّ کَارِهُومَ  وَأَهْلُهَا  اجِ  الْحَجَّ زَمَنَ  بٍ  مُهَلَّ بْنِ  یَزِیدَ  أُخْتَ  جَ  تَزَوَّ بِ رَجُلٌ  لَّ
قْهَا فَأَبَی فَضَرَبَهُ یَزِیدُ وَقَا یَااَ لَ: الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَیْهِ وَقَالَ: طَل  هِ لَا أَرْفَعُ عَنْكَ الس  قَهَا    وَاللَّ ی تُطَل  حَتَّ

ا مَرْبُهُ إِ  ا کَامَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ أَتَاهُ فَاسْتَغَاثَ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّ قَهَا فَلَمَّ اكَ فَسَیَلْقَی  فَطَلَّ یَّ
هَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةَ  ر  به برنداشتن شلاق که یکی از اعیام خارجی است اشاره  عبااین  در  .  4«اللَّ

باشد و برداشتن آم به معنای برداشتن ن س  مصداق مؤاخذه نیز می  ،شلاق ه  ک هر چند    ،شده
 .که در گونۀ دیگر از استعمالا  به آم اشاره خواهد شد استمؤاخذه نیز 

 
 .755، ص3، جأالموط ،مالک .1
 . 1148، ص5، جهمام .2
 .1428، صهمام .3
 . 315، ص1، جد بن منصوريسنن سعراسانی جوزجانی، خ .4
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به عنوام یکی از تکوینیا     به رفع بلا   1« لاءِ نواع البَ أَ   نهُ عَ   رفعَ   لُ جُ الرَّ   هُ الَ ا قَ ذَ ا إِ مَ در عبار  » 
است  شده  می   ، اشاره  باشد  عقوبت  و  مؤاخذه  مصداق  چنانچه  بلا  رفع  یک  هرچند  به  تواند 

 . در گونۀ دیگر از استعمالا  به آم اشاره خواهد شد   که   رفع مؤاخذه باشد   به معنای اعتبار  
یک   هیچ  چوم  ؛ حدیث رفع بی ارتباا است   اگونه استعمالا  نیز ب  رسد اینبه نظر می

محض یا امر تکوینی به عنوام یک عقوبت  ث رفع به عنوام یک امر تکوینی  حدی   فرازهایاز  
نمی نظر  این  ؛ باشدمد  استعمالا   بنابر  گونه  این  ارتباا  راه  رفع  اب  تنها  تقدیر    ،حدیث  در 

در استعمالا  چنین تقدیری    که  است  امور تکوینی مصداق مؤاخذه یا ن س مؤاخذهگرفتن  
 ست.یافت شده بدوم شاهد ا

چهارم همانند:گونۀ  عقوبت  و  مؤاخذه  ن س  به  مشابهاتش  و  ومع  و  رفع  تعلق  قَالَ  »  : 
ع ثعَّ قَالَ: وهُ لُ اقتُ وا فَ بُ رِ وا فَاجْلِدُوهُعْ ثعَّ إِذا شَ بُ رِ وا فَاجْلِدُوهُعْ ثعَّ إِذا شَ بُ رِ إِذا شَ   : رَسُول الله

وَ قَ   هَ الل    إِم   الْقَتْلَ   عَ مَ د  شَ   عَنْهُع  شَ بُ رِ فَإِذا  إِذا  ثعَّ  فَاجْلِدُوهُعْ  ذَ بُ رِ وا  فَاجْلِدُوهُعْ  أَربَ رَ کَ وا   عَ هَا 
ا  عنوام عقوبتی برای وی در نظر گرفته شده است ه  عبار  قتل شارب خمر باین  در    2.«مَرَّ

نیز در    « برداشته است. عَنْهُع الْقَتْلَ وَمَعَ  که در ادامه خدای متعال این مجازا  را با تعبیر »
برای ش ص    عقوبتیعنوام  ه  دیه ب  اینکه  بنابر-3« يءٌ شَ   نهُ عَ   عُ رفَ لا یُ وَ   الدیةُ   یهِ لَ الا عَ قَ عبار  »

این    -جانی جعل شده است این مثال    عقوبتاز عدم رفع  البته  آمده است؛  میام  به  س ن 
است و با تعبیر ومع و رفع از برداشتن آم از  قابل تطبیق بر مواردی که شیئی بر عهدۀ مکلف  

می  هعهد میام  به  استعمالا (  آید  س ن  دوم  گونۀ  قابل)یعنی  است  نیز  دیه   ؛ تطبیق  چوم 
جنبۀ   بر  بعقوبتی علاوه  موظف  مکلف  و  دارد  نیز  تکلی ی  جنبۀ  است. ه  ،  آم  با    پرداخت 

ما لا  »و    «نسیام»تومیحی که در ادامه بیام خواهد شد گونۀ چهارم از استعمالا  بر فراز  
زیرا مؤاخذه صلاحیت دارد به وصف مجهول بودم یا فراموش   ؛ قابل تطبیق است  «یعلموم

 .« امطرار»و  «اکراه»همچوم  ،ر فرازهایبر خلاح سا ،شدم متصف شود
لحاظ برداشته شدم عواقب  ه  تعلق رفع و ومع مشابهاتش به امر نامطلوب ب:  گونۀ پنجع

 
 . 104، ص6، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابی شیبه،  .1
 .246، ص9، جالمصنفصنعانی،  .2
 .427، ص5، جث و الآثار يالاحاد ي الکتاب المصنف فابن ابی شیبه،  .3
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ةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ »  همانند:   ،آم هَ قَدْ وَمَعَ عَنِ الْجَاهِلِیَّ از   بار ع  . 1« قَالَ لَهُ: إِمَّ اللَّ
آ میام  به  س ن  آم  برداشتن  و  جاهلیت  نامطلوب  از  است  ه  ورد اعمال  مراد  به   داشتنبرکه 

آم  بارز  ناشی از این اعمال است که البته فرد    ج سنگینینتاترتب عواقب و    ن ی  ،تناسب مورد 
طَیْبَةَ حَجَعَ رَسُولَ  رسد در عبار  »به نظر می  عقوبت اخروی است.  أَبُو  لَهُ  یُقَالُ  امًا  أَمَّ حَجَّ

هِ  عَمَلِهِ   اللَّ مِنْ  طَائَِ ةً  عَنْهُ  وَمَعَ  أَوْ  عَمَلِهِ،  مِنْ  لَهُ  وَحَطَّ  أَجْرَهُ  این   2«فَأَعْطَاهُ  از ومع  مراد 
انجام داده ب شی  واسطۀ حجامتی که برای نبی اکرم ه است که ش ص حجامت کننده ب

از وی بر ناد از اعمال نامطلوبش  البته فرد مطلوب آم را ن واهد دید کاشته شده و عواقب  ه 
 روشن آم مؤاخذا  اخروی است.

می نظر  به  آمد  خواهد  آینده  در  که  تومیحی  برخی  با  بر  استعمالا   گونه  این  رسد 
کرهوا أ»ما    ،»مالایعلموم«   ،»نسیام«   ،مانند »خطأ«است،  حدیث رفع قابل انطباق    فرازهای

در خلق« و   ه»ت کر در وسوس   ،ن س«   ۀ»وسوس   ،»طیره«  ،»حسد«  ،»ما امطروا الیه«  ،علیه«
زیرا اعمال نامطلوب صلاحیت دارند به خطئی بودم یا فراموش شده بودم    ؛ ن س« »تحدیث  

بودم متصف شوند  و امطراری  اکراهی  یا  بودم  وسوسۀ    ،طیره   ، همچنین حسد   . یا مجهول 
 روند.خلق و تحدیث ن س خود از اعمال نامطلوب به شمار می در هت کر در وسوس  ،ن س

بالمعنی الاعع ک  به معاملا   به چند نمونه    ه گونۀ ششع: تعلق ومع و رفع و مشابهاتش 
اللهِ » در عبار     شود: اشاره می  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  تِي    : عَنِ  أُمَّ عَنْ  لِي  اللهُ  تَجَاوَزَ 

عَلَیْهِ   سْیَامَ الَْ طَأَ وَالن   أَبُو جَعَْ رٍ   . وَمَا اسْتُکْرِهُوا  کْرِهَ عَلَی  قَالَ  أُ إِذَا  جُلَ  إِلَی أَمَّ الرَّ قَوْمٌ  : فَذَهَبَ 
بَاطِ  هُ  کُلَّ ذَلِكَ  أَمَّ  مُکْرَهًا  فَعَلَهُ  ی  ذَلِكَ حَتَّ أَشْبَهَ  مَا  أَوْ  إِعْتَاقٍ  أَوْ  یَمِینٍ  أَوْ  نِکَاحٍ  أَوْ  نَّ طَلَاقٍ 

َ
لِأ قَدْ  لٌ  هُ 

وا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِیثِ  تِهِ وَاحْتَجُّ بِي  عَنْ أُمَّ طلاق و نکاح و ...    3« دَخَلَ فِیمَا تَجَاوَزَ اللهُ فِیهِ لِلنَّ
اکراه  با  همراه  که  ایقاعاتی  و  عقود  عنوام  به  به  مطلب  اثبا   برای  و  شده  دانسته  اثر  فاقد  اند 

بر عرفی بودم استعمال رفع و ومع و   این تمسک شاهدی  حدیث رفع تمسک شده است و 
بِیهَا عَلَیْهَا فِي  رْفَعُ وِلَایَةَ أَ ی نیز در عبار  »   . است مشابهاتش در برداشتن آثار ومعی دارای ثقل  

 
 .153ص ،1، جيمسند الدارمدارمی،  .1
 . 48ص ،11، جالبحر الزخار بزاز،  .2
 .95ص،  3، جالآثار يشرح معانطحاوی،  .3
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از برداشته شدم عقود از زم س ن   1« عَلَی بُضْعِهَا  یَرْفَعُ عَنْهَا الْعُقُودَ الْعُقُودِ عَلَی أَمْوَالِهَا فَکَذَلِكَ  
به میام آمده که کنایه از عدم لزوم وفای زم به این عقود است و این نشام از عرفی بودم تعلق  

برداشتن  و  به معاملا   آم است   رفع نسبت  از  ،  اثر  نظر  برداشته شده   اینکه صرح  اصل    ، اثر 
آم  لزوم  یا  باشد  عقد  » صحت  روایتِ  در  فَیَحْلِفُ  .  الْیَمِینِ  عَلَی  یُسْتَکْرَهُ  جُلِ  الرَّ عَنِ  سَأَلْتُهُ 

لَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِكُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِكَ  هِ لَا قَالَ رَسُولُ ا   : فَقَالَ   ؟ بِالطَّ تِي    للَّ وُمِعَ عَنْ أُمَّ
أَخْطَئُوا  مَا  وَ  یُطِیقُوا  لَعْ  مَا  وَ  عَلَیْهِ  کْرِهُوا  أُ احکام    2« مَا  به  نسبت  رفع  حدیث  شمول  استناد  به 

در صور  اکراه باطل دانسته شده است؛ در خصوص    صدقه ومعی، حلف به طلاق و عتاق و  
های م صلی در کلما  فقها وارد شده است و برخی از ایشام این حدیث را  بحث   روایت این  

احکام ومعی را ناتمام    نسبت به شمول حدیث رفع    بر   ، آم   ه و استدلال ب   حمل نموده بر تقیه  
کع شاهدی  دست   -کلما  علما صرح نظر از مباحث مطرح در  -  روایت این    لی و   ، اند دانسته 

شایام ذکر است در کتب فتوایی    . است بر عرفی بودم استعمال رفع در برداشتن احکام ومعی  
اند و  قدیمی اهل سنت، در موارد متعددی برای ن ی احکام ومعی به حدیث رفع تمسک کرده 

 3باشد. این نیز شاهد دیگری بر فهع عرح زمام صدور از این حدیث می 
ی چوم  فرازهایگونه استعمالا  بر  رسد اینکه در آینده خواهد آمد به نظر می  با تومیحی

یعلموم«  ،»نسیام«  ،»خطأ«  لا  »ما  »  ،»ما  و  الیه«  امطروا  انطباق  أما  قابل  علیه«  کرهوا 
اتصاح به خطئی بودم یا فراموش شده بودم یا مجهول بودم یا    یت؛ زیرا معاملا  قابلاست

 باشند.میرا دارا   اکراهی و امطراری بودم
تکلیف  ن س  به  و مشابهاتش  و ومع  رفع  تعلق  در دو روایت گونۀ ه تع:  نموده  به عنوام   ،  

شَیْئاً ...  قال »  ه ِ  الل  مَعَ  نَمْلِكُ  لَا  ا  مَلَّ   ، إِنَّ مَا  إِلاَّ  نَمْلِكُ  ا  وَلَا  مِنَّ بِهِ  أَمْلَكُ  هُوَ  مَا  کَنَا  مَلَّ فَمَتَی  کَنَا؛ 
َ نَا  ا    ، کَلَّ مِنَّ أَخَذَهُ  ا وَمَتَی  عَنَّ تَکْلِیَ هُ  »   4« وَمَعَ  علي و  بن  الحسن  إلیه  لهع    ... : فکتب  فَجَعَل 

 
 .364، ص4، جهمام .1
 .26، ص1، جالمحاسنبرقی،  .2
:  ص: »لا یصح إقرار المکره؛ لقوله  418، ص13ج   ،عيمذهب الامام الشاف  في البيان  ک:    .برای نمونه ر  .3

ر و  علیه...«  استکرهوا  وما  والنسیام  ال طأ  أمتي  عن  : 66ص  ،3ج   ،( سي)للسرخ  المبسوطک:    .رفع 
فَصَوْمُ  لِصَوْمِهِ  ذَاکِرًا  یَکُنْ  لَعْ  فَإِمْ  حَلْقَهُ  فَدَخَلَ  الْمَاءُ  فَسَبَقَهُ  ائِعُ  الصَّ تَمَضْمَضَ  إِذَا  وَ لَوْ  »)قَالَ(:  کَمَا  تَامٌّ  هُ 

سْیَامُ وَمَا اُسْتُکْرِهُوا عَ  شَرِبَ... وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ  تِي الَْ طَأُ وَالن   .لَیْهِ"« "رُفِعَ عَنْ أُمَّ
 .210، ص5، جبحار الانوارمجلسی،  .4
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وَ  عَنهُ،  نَهاهُع  ما  وَتركِ  بهِ  أمَرَهُع  أخذِ ما  إلی  بیلَ  أهلِ    الس  کلیفَ عَن  التَّ مانَةِ وَمْع  وَالزَّ قصامِ  ،  النُّ
لامُ  در این    ومع مستقیماً به تکلیف تعلق گرفته و به معنای برداشته شدم تکلیف است.   ، 1« والسَّ

قَالَ هِشَامٌ لَا یَْ لُو  عبار  نیز تکلیف الناس مرفوع دانسته شده است که معنایش وامح است: » 
وُجُوهٍ   ثَلَاثَةِ  أَحَدِ  مِنْ  هَذَا  فِي  بَعْدَ  الْکَلَامُ  الَْ لْقِ  عَنِ  کْلِیفَ  التَّ رَفَعَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  اللَّ یَکُومَ  أَمْ  ا  إِمَّ

سُولِ  تِي لَا تَ   الرَّ بَاعِ وَ الْبَهَائِعِ الَّ ْ هُعْ وَ لَعْ یَأْمُرْهُعْ وَ لَعْ یَنْهَهُعْ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ الس  کْلِیفَ  فَلَعْ یُکَل 
سُولِ ا یَا مِرَارُ  عَلَیْهَا أَ فَتَقُولُ هَذَ  اسِ مَرْفُوعٌ بَعْدَ الرَّ کْلِیفَ عَنِ النَّ  . 2« قَالَ لَا أَقُولُ هَذَا   إِمَّ التَّ

بر   استعمالا   از  گونه  این  آمد  خواهد  آینده  در  که  تومیحی  همچوم  فرازهای با  ی 
قابلیت اتصاح به مجهول    ، را ن س تکلیفی ؛ زاست»نسیام« و »ما لا یعلموم« قابل انطباق  

 .ستبودم و فراموش شده بودم را دارا
شأم    ۀیکی از جها  دخیل در فهع احادیث، ملاحظ  :بررسی شأن صدور حديث رفع  ج.

آنهاست  دیگر  ،صدور  عبار   به  اینکه  ،به  ناظر  و  فضایی  چه  در  حدیث  مطلبی    یک  چه 
حدیث رفع    بارۀتواند در فهع آم مؤثر باشد؛ برخی روایا  وارد شده درصادر شده است می

 ها پرداخته شود.لازم است به ذکر آم به همین جهت و نمایانگر شأم صدور این حدیث بوده
هِ عن عمرو بن مروام ال زاز قال: . 1 هِ قَالَ قَالَ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ رُفِعَتْ  رَسُولُ اللَّ

ذَلِكَ فِي  وَ  لَعْ یُطِیقُوا  مَا  وَ  عَلَیْهِ  کْرِهُوا  أُ مَا  وَ  مَا نَسُوا  وَ  أَخْطَئُوا  مَا  أَرْبَعُ خِصَالٍ  تِي  أُمَّ عَنْ 
هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی هِ قَوْلُ اللَّ نا لا تُؤاخِذْنا إِمْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا  کِتَابِ اللَّ نا وَ لا تَحْمِلْ    -»رَبَّ رَبَّ

قَبْلِنا مِنْ  ذِینَ  الَّ وَ   -عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی  بِهِ«  لَنا  لْنا ما لا طاقَةَ  نا وَ لا تُحَم    ولُ قَ   رَبَّ
یمامِ«هِ الل   کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ  3. : »إِلاَّ مَنْ أُ
ق قال حدثني عمرو بن بي داود المسترِ أی بن محمد عن  الحسین بن محمد عن معل  .  2

هِ   :مروام قال أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ   سَمِعْتُ  أَرْبَعُ   یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ تِي  خِصَالٍ    رُفِعَ عَنْ أُمَّ
اللَّ  قَوْلُ  ذَلِكَ  وَ  یُطِیقُوا  لَعْ  مَا  وَ  عَلَیْهِ  کْرِهُوا  أُ مَا  وَ  نِسْیَانُهَا  وَ  جَلَّ خَطَأُهَا  وَ  عَزَّ  نا لا   -هِ  رَبَّ

قَبْلِنا ذِینَ مِنْ  نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّ إِمْ نَسِینا   تُؤاخِذْنا 

 
 . 137، ص 10، جهمام .1
 .365، ص2، جةكمال الدين و تمام النعمصدوق،  .2
 .160، ص1، جيالعياش تفسيرعیاشی،  .3
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کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَ  لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ قَوْلُهُ إِلاَّ مَنْ أُ نا وَ لا تُحَم  یمامِ. رَبَّ  1ئِنٌّ بِالِْْ
عَلِي  .  3 عَنْ  تَعَالَی  وَ  هِ  اللَّ قَوْلِ  فِي  قَالَ:  هُ  قَالَ   -أَنَّ أَخْطَأْنا  أَوْ  نَسِینا  إِمْ  تُؤاخِذْنا  نا لا  رَبَّ

هِ  ذِي یَنْسَی فَیُْ طِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَامَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ عَ رَفَ   اسْتُجِیبَ لَهُعْ ذَلِكَ فِي الَّ
رَمَضَامَ   شَهْرِ  فِي  نَاسِیاً  کَلَ  أَ فَمَنْ  عَلَیْهِ  کْرِهَتْ  أُ مَا  وَ  نِسْیَانَهَا  وَ  خَطَأَهَا  تِي  أُمَّ عَنْ  هُ  اللَّ

هُ أَطْعَمَهُ. فَلْیَمْضِ فِي صَوْمِهِ وَ لَا شَيْ   2ءَ عَلَیْهِ وَ اللَّ
 برای استدلال به این روایا  به ذکر چند مقدمه نیاز است: 

می.  1 است اده  مذکور  روایا   از  از  برخی  که  در    فرازهایشود  رفع،  حدیث  در  مذکور 
 نسبت داده شده است. مقام استجابت دعاهایی است که در قرآم کریع به نبی اکرم 

 دعای حضر  عبار  از این است: . 2
 . خداوندا ما را در موارد نسیام و خطا مؤاخذه نکن

 .نداریع بر ما تحمیل نکنخداوندا آنچه طاقتش را 
را از    « نسیام » و    أ« خط » شود خدا در استجابت دعای اول  از این روایا  است اده می .  3

 را از امت برداشته است.   « ما لا یطاق » امت برداشته است و در استجابت دعای دوم  
عدم تحمیل یا همام    بارۀعدم مؤاخذه و دعای دوم در  بارۀدعای اول در  اینکهنظر به  .  4

مؤاخذکلیف است میت برداشتن  به  اول  استجابت دعای  و   «نسیام»و    أ«خط»  ۀتوام گ ت 
هر دو معنا دارای    کهاز عهدۀ مکل ین است    «ما لا یطاق»استجابت دعای دوم به برداشتن  

 .استشواهد استعمالی 
روای این  سندی  بحث  از  نظر  میاصرح  نظر  به  مطلب   ،  مؤید  صرفاً  نکته  این  رسد 

باشد مذکور   نداشته  استدلال  برای  صلاحیت  و  در  ؛ باشد  مؤاخذه  رفع  که  و    بارۀچرا  خطأ 
منحصر در این نیست    یعنی استجابت دعای پیامبر  ،تواند به تبع رفع تکلیف باشد نسیام می

باشد  برداشته  را  برداشته    ؛ که خداوند مستقیماً مؤاخذه  تبع رفع تکلیف مؤاخذه  به  اگر  بلکه 
 تجاب شده است.شود نیز دعای حضر  مس

ترین نکا  برای فهع حدیث رفع عبار  از این  یکی از مهع   :فراز بررسی تناسبات در هر    د.

 
 .462، ص2، جالکافيکلینی،  .1
 .274، ص1، جدعائم الإسلاممغربی،  .2
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هر   در  مرفوع  که  در جمیع    فرازاست  آنچه  دارد.  تناسب  رفع    فرازهایبا چه چیزی  حدیث 
بین  وجود دارد و می تعلق   فرازهاتوام گ ت معنای جامع  به عبارتی  و  ثقل است  است رفع 

هر   به  آم    فرازیرفع  با  مرتبط  و سنگینی  ثقل  برداشته شدم  معنای  در   فرازبه  آنچه  و  است 
تعیین دقیق م اد تعیین کننده است، عبار  از این است که ثقل و سنگینی قابل رفع و ومع  

 تش یص داده شود.  فرازبا توجه به تناسبا  آم  فرازیدر هر 
در  تناسب موجود  در    :«اكراه»و    «اضطرار»و    أ«خط»  فرازهایات  تأمل  قدری   فرازهایبا 

 شود که:روشن می «اکراه»و  «امطرار»و  «خطا»
چوم معنا ندارد گ ته شود   ؛ و امطرار و اکراه شوند  اتوانند متصف به خط احکام نمی  . 1

لذا تنها افعال   ؛ ایعیا مکره شده  وجوب و حرمت خطئی یا وجوب و حرمتی که بدام مضطر
پس متعلق   ؛ علیه واقع شوند توانند خطئاً انجام شوند یا مضطرالیه یا مکره اند که میو تروک

 اند.افعال و تروک فرازهارفع در این 
شود و قابل رفع است، افعال و تروک  اه و امطرار می و اکر   ا آم فعلی که متصف به خط .  2

دارای سنگینی هستند اعع از افعال و تروکی که به دلیل مبغوض بودم عواقب دارند یا افعالی که  
شامل افعال و تروک    بنابر این   ؛ د ن شو ل تلقی می ی نوعی ثق به  ای هستند که  دارای احکام ومعی 

نمی  م   ؛ شوند مطلوب  تروک  و  افعال  در  و    ، طلوب چوم  امطراری  و  خطئی  رفع  با  تناسبی 
توام در حکع وجوب اکرام والدین گ ت اکرام خطئی  عنوام مثال نمی ه  شام وجود ندارد؛ ب اکراهی 

والدین از شما برداشته شده یا اگر اکرام والدین امطراراً یا اکراهاً از شما صادر شده برداشته شده  
ا   ، است  توام گ ت شرب خمر خطئی از  مثلًا می   ، ست بر خلاح مواردی که آم فعل نامطلوب 

 امطراری یا اکراهی از شما برداشته شده است.   ر شما برداشته شده است یا شرب خم 
، استعمالا  مربوا به تعلق رفع  در گونۀ پنجع از استعمالا  گ ته شد  همانطور که.  3

ب نامطلوب،  امور  عواقب  ه  به  رفع  استآمعنای  نامطلوب  امر  خمر    ،م  شرب  عواقب  یعنی 
چرا که    ؛ خطئی و امطراری و اکراهی و این عواقب اعع است از مؤاخذا  و احکام ومعی

برداشته شدم  در گونه های م تلف استعمالی چنین معنایی یافت شد و لازمۀ اطلاق رفع، 
ومعی   احکام  دارای  امور  به  رفع  تعلق  به  مربوا  استعمالا   و  است  ممکن  عواقب  تمام 

ث استدارای  افعال  آم  ومعی  آثار  رفع  معنای  به  نیز  و   ؛ قل  عقود  به  وفای  لزوم  که  چرا 
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 .استرود و دارای ثقل و سنگینی ایقاعا ، از عواقب این امور به شمار می
  ما»و    «نسیام»  فرازهایبا تأمل در    :«ما لا يعلمون»و    «نسيان»  فرازهای تناسبات موجود در  

 توام گ ت: می «لایعلموم
نسیام و جهل هع قابلیت دارند وصف احکام واقع شوند و هع قابلیت دارند وصف  .  1

یعنی همانطور که    ،و هع قابلیت دارند وصف مؤاخذه واقع شوند   افعال و تروک واقع شوند
نمیمی یا  کردم  فراموش  را  والدین  اکرام  وجوب  حکع  گ ت  گ ت  می  ،دانستعتوام  توام 

ای کردم  کارفراموش  نمی  ،ن  یا  و  است  خمر  این  شرب  است  ،کاردانستع  خمر    ،شرب 
 .دانستع توام گ ت مؤاخذۀ آم را فراموش کردم یا نمیهمچنین می

، هع افعال و تروک متصف به نسیام و  فرازکند در این دو  میاطلاق حدیث رفع اقتضا . 2
و این عمومیت با    ،به نسیام و جهل  متصف  هایهیا مؤاخذو هع احکام    برداشته شود  جهل

 نیز سازگار است.در قسع دوم و چهارم  گ تهپیش شواهد استعمالی
هر کدام متصف به نسیام و جهل   ،در رفع احکام، فرقی بین وجوب و حرمت نیست .  3

چرا که   ؛ در مورد افعال و تروک بین نسیام و جهل ت او  وجود دارد   ماا  . اندشوند قابل رفع
دارای    اند که یا دارای احکام ومعیِ ام تنها در جایی قابل رفعافعال و تروک متصف به نسی 

از افعال و تروک    -شوندمانند عقود و ایقاعاتی که همراه با نسیام انشا می-ثقل   باشند و یا 
توام گ ت اگر از روی نسیام  زیرا در امور مطلوب مانند اکرام والدین نمی  ؛ نامطلوب باشند 

 گ ته پیشرام از من برداشته شده است و با توجه به استعمالا   والدینع را اکرام کردم این اک
متصف به    افعال و تروکِ   لیلحاظ عواقب آم عمل است؛ و ه  رفع افعال و تروک نامطلوب، ب

اند و رفع آنها به معنای برداشتن آنها از  جهل حتی در جایی که مطلوب باشند هع قابل رفع
 ه عواقبی ندارند تا برداشت ،که افعال و تروک مطلوب چرا   ؛ نه برداشتن عواقب آنها ، عهده است

اند که به دلیل احتمال قرار دادنشام بر عهدۀ مکلف، شارع  بلکه خود آم افعال و تروک ؛ د ن شو
گوید اینها را از عهدۀ مکلف برداشتع و این معنا با مراجعه به استعمالا  مربوا به تعلق  می

 شود.لازم المراعا  بودند، روشن می بود رفع،در فرض نرفع به اموری که مطلوب بوده و 
 شود: روشن می «ما لا یطیقوم» فرازبا تأمل در  :« ما لا يطيقون» فراز تناسبات موجود در  

و    استتنها وصف افعال و تروک    «اکراه» و    «امطرار»و    أ«خط »   فراز همانند    فراز این  .  1
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توام گ ت وجوب اکرام والدین غیر مقدور چوم نمی  ؛ بردکار  به  افعال  بارۀتوام آم را درنمی
بنابر    ؛ بلکه آنچه غیر مقدور است امتثال این وجوب است و امتثال فعل مکلف است  ؛ است

 فعل غیر مقدور است. فرازمتعلق رفع در این  این

فعل غیر مقدوری که قابل رفع است فعل مطلوبی است که لولاالرفع واجب الامتثال .  2
نمی  ؛ باشد  که  غیر مقدور شد  چرا  اگر  مثل شرب خمر  نامطلوب  تروک  و  افعال  توام گ ت 

عنوام یک فعل مطلوب اگر غیر مقدور  ه  توام گ ت اکرام والدین بولی می  ،شود برداشته می
 شود.شد برداشته می

شود تعلق رفع و ومع به امور مطلوب،  شواهد استعمالی روشن می   دوم از   ۀ گون   به   توجه با  .  3
 به ن ی وجوب آم است.   تعلق رفع به فعل ما لا یطاق بازگشت  و    ، معنای برداشتن آنها از عهده   به 

و    «صدر   ۀوسوس»  «،تفکر در وسوسه در خلق»  «،طيره»  «،حسد»  فرازهای تناسبات موجود در  
این  با اندکی تأمل روشن می  :«تحديث نفس» با    افعال نامطلوبی  فرازهاشود  هستند که رفع 

استعمالا  ذکر شده، برداشته شدم عواقب مربوا به آم افعال است  گونۀ پنجع از  توجه به  
 که فرد روشن آم عقوبت اخروی است.

 تنبیهات 
شمول حدیث رفع نسبت به احکتتام  بارۀدر: . اختصاص حديث رفع به بخشی از احکام وضعی1

 ومعی تذکر چند نکته م ید است:
الف. احکام ومعی گاه مترتب بر ذا  فعل است و گاه مترتب بر فعل بما هو صادر عن  

آثار ومعی را بر می از  تنها قسع دوم  بال اعل و حدیث رفع  اثر   ،عنوام مثاله  دارد؛  تنجس 
چوم این اثر برای ذا  ملاقا  است و ولی    ،ومعی ملاقا  شیء نجس با شیء پاک است

اگر چه    ،دارد ربطی به حیث فاعلیت فاعل ندارد حدیث رفع این نوع از آثار ومعی را بر نمی
 این اثر هع نوعی ثقل را به دنبال دارد.

زیرا    ؛ شودشامل الزام و التزاما  مربوا به معاملا  هع می  ،ب. آثار ومعی دارای ثقل
حدیث    اینکهبا توجه به    لیو  ،کندگینی برای طرفین معامله ایجاد میسن  ،ن س الزام و التزام

  ،موافق امتنام باشد آنها  دارد که برداشتن  را بر می  ایرفع در مقام امتنام است تنها آثار ومعی
برای   ش صی  اگر  خانه  تأمینلذا  شد  ناچار  فرزندش  بیماری  درمام  ب روشد  هزینۀ  را  اش 
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باطلنمی بیع  این  گ ت  که    ؛ است  توام  بیع  اثر  چرا  این  درمام    ازش ص    ناتوانیبطلام 
 و این خلاح امتنام است. استفرزندش 

حدیث   در مرحلۀ اولِ معناشناسی  : « وضع » و    « رفع »   «، تجاوز »   «، عفو تعابير » . عدم فرق بين  2
شد  از  که    گ ته  برخی  رفع گزارش در  حدیث  تعبیر    ، های    «غ رام » و    « تجاوز »   ، « ع و » از 

است اده شده است که ظهور بدوی آم در ب شش و گذشت از مؤاخذا  بوده و در نتیجه شامل  
شود؛ از سوی دیگر  بلکه صرفاً شامل مؤاخذا  می   ؛ شود خود تکلیف یا آثار ومعی و ... نمی 

بین   وحد  حکع  و  سیاق  وحد   دلیل  رفع گزارش به  م تلف حدیث  گ ت  می   ، های  توام 
تعبیر  گزارش  با  برای    « تجاوز » و    « ع و » های  للقرینیه  یصلح  ما  یا  دیگر  گزارش قرینه  های 

 1است اده شده باشد.   « ومع » و    « رفع » تری چوم  های دیگر از تعابیر عام گزارش شوند ولو در  می 
این   به  پاسخ  م تلف    برداشت در  استعمالا   بررسی  با  گ ت    « تجاوز » و    « ع و » باید 

  بنابر این   ؛ هع امری رایج بوده   ه نسبت به غیر مؤاخذ   « تجاوز » و    « و ع  » توام گ ت استعمال  می 
ها قرار  گزارش   سایر ارادۀ خصوص مؤاخذه از    ۀ را قرین   « تجاوز » و    « ع و » های  گزارش   توام نمی 

 شود: به چند نمونه اشاره می   اکنوم ها نیز م اد عامی خواهد داشت؛  گزارش بلکه خود این    ؛ داد 
« عبار   وُمِعَ در  فِیمَا  أَبیهَا  مِن  لِزَوجِها  جَائزٌ  ذلكَ  أمَّ  داقِ  الصَّ نِصفِ  عَن  أَبُوهَا  فَیَعُ و 

از مجازا     2«عَنهُ  ع و  معنای  به  و  است  مرد  از عهدۀ  برداشتن صداق  معنای  به  ع و  تعبیر 
لِیلِ عَلَی أَمَّ  در عبار     ت. نیس بِيَّ »وَالدَّ مَا    النَّ مْوَالِ دُومَ    عََ اإِنَّ

َ
قِیقِ صَدَقَةِ الْأ دَقَةِ فِي الرَّ عَنِ الصَّ

الِْ طْرِ« بیام    3صَدَقَةِ  ع و  تعبیر  با  تکلیف  رفع  این  و  برداشته شده  پرداخت صدقه  به  تکلیف 
رْغِیبِ فِي إِنْظَارِ الْ انیز در عبار  »  شده است و ربطی به رفع مؤاخذه ندارد.  جَاوُزِ مُعْسِرِ وَ لتَّ  التَّ

وَثَوَابِ   ثَوَابِهِمَا  بَیَامِ  وَ است م  4«عَنْهُ   الْوَمْعِ عَنْهُ،  تنگ  دست  که  بدهکاری  به  دادم  هلت 
است تجاوز شمرده شده  از   . مصداق  موارد گذشتن  این  در  تجاوز  از  مراد  رسد  نظر می  به 

ادای دین است به  دین.    ،تکلیف  پرداخت  بر عدم  »  همچنیننه مجازا   رَسُولُ  روایت  قَالَ 
عَلَیْهِ   تَجَاوَزَ :  اللهِ  اسْتُکْرِهُوا  وَمَا  سْیَامَ  وَالن  الَْ طَأَ  تِي  أُمَّ عَنْ  لِي  أَبُوجَعَْ رٍ   ،اللهُ  :  قَالَ 

 
 شود.اول معناشناسی روشمند حدیث است که پاس ش در اینجا داده می  ۀاین مطلب اشاره به مرحل .1
 .528، ص2، جالموطأمالک،  .2
 .29، ص4، جصحيح ابن خزيمة، نیشابوری. 3
رْغِیبِ فِي إِنْظَارِ ، عوانة يمستخرج أب. اس رایینی، 4 جَاوُزِ عَنْهُ.مبتدأ کتابِ البیوعِ، بَابُ ذِکْرِ التَّ  الْمُعْسِرِ وَالتَّ
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کْرِهَ عَلَی طَلَاقٍ أَوْ نِکَاحٍ أَوْ یَمِینٍ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ  جُلَ إِذَا أُ ی    فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَی أَمَّ الرَّ ذَلِكَ حَتَّ
هُ قَدْ دَخَلَ فِیمَا   نَّ

َ
هُ بَاطِلٌ لِأ بِي  عَنْ   تَجَاوَزَ فَعَلَهُ مُکْرَهًا أَمَّ ذَلِكَ کُلَّ لِلنَّ وا فِي  اللهُ فِیهِ  تِهِ وَاحْتَجُّ أُمَّ  

شاهدی است بر عرفی بودم استعمال تجاوز  «  ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَخَالََ هُعْ فِي ذَلِكَ آخَرُومَ 
عرب و این مطلب   استعمالا در گذشتن از عواقب ومعی مربوا به عقود و معاملا  در  

 ربطی به مؤاخذا  اخروی ندارد.
  فرازها بنابه آنچه گذشت مراد از رفع در برخی    :و عدم تکليفملازمه بين عدم مؤاخذه    .3

ب«اکراه»و    «امطرار »  أ«، خط » مانند   امور  این  رفع  و ه  ،  مؤاخذه  جمله  از  عواقبش  لحاظ 
شود که آیا در این موارد، تکلیف هع برداشته شده و ال مطرح میؤ؛ حال این ساستعقوبت  

 تکلیف باقیست و صرفاً عقاب بر آم برداشته شده است؟  اینکهای ندارد یا مولا دیگر مطالبه
رسد  ال وابسته به فهع حقیقت تکلیف و نسبت آم با عقاب است؛ به نظر میؤفهع این س

عبد نسبت به تحقق یا عدم تحقق امری به نحوی حقیقت تکلیف عبارتست از ارادۀ مولا از  
با توجه به این تعریف، قوام حکع و تکلیف به این است    . کندکه عقل حکع به لزوم امتثال آم  

ولی حکع عقل به لزوم امتثال متوقف بر ترتب   ،را به دنبال آورد که حکع عقل به لزوم امتثال  
عقابی هع در کار نباشد همین که مولا بلکه حتی اگر هیچ    ؛ عقاب یا حتی احتمال آم نیست

ای کند و نسبت به آم اهتمام داشته باشد عقل به جهت رعایت حق مولویت از عبد مطالبه
می امتثال  لزوم  به  این  . کندحکع  وجود   بنابر  تکلیف  و عدم  عقاب  بین عدم  ملازمۀ عقلی 

دیگر  ؛ ندارد عبار   مرر    ،به  دفع  مناا  به  گاهی  امتثال  به  عقل  عقوبت  تحریک  همام  یا 
ولی به    است و گاهی صرفاً به مناا رعایت حق مولا بوده و نظارتی به احتمال عقاب ندارد.

این دو وجود دارد رسد علی نظر می  یعنی    ، رغع عدم وجود ملازمۀ عقلی، ملازمۀ عرفی بین 
تکلیف،  عرفی  لوازم  از  عقاب،   چوم  از  مولا  مطلق  تأمین  است،  عقاب  ذهن    استحقاق  در 

بین عدم عقاب و    ، ح مکل ین به معنای رفع ید از اصل تکلیف است و به عبار  دیگر متعار 
ب  دارد  وجود  عرفی  تضاد  نوع  یک  تکلیف  گ بقای  مولا  ونه ه  اگر  که  رفع  ب ای  عین  در   واهد 

 بدام تصریح نموده و این تصور عرفی را ت طئه کند.   د عقاب، تکلی ش را باقی نگه دارد بای 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 
های مترتتتب  ست و تمام ثقل دارا حدیث رفع مقتضی شمول شبها  حکمی و احکام ومعی را 

 گونه معنا کرد: سازد و بر این اساس باید حدیث را این ذکر شده را مرت ع می   فرازهای بر  
خط ت  ام  است  ااز  شده  کردند،    ،برداشته  ترک  یا  دادند  انجام  خطئاً  را  کاری  اگر  یعنی 

 عواقب مربوا به آم فعل یا ترک ومعاً و تکلی اً برداشته شده است.
ت نسیام برداشته شده است  یعنی اگر حکمی را فراموش کردند یا فعل و ترکی را از   ،از ام 

مرتکب   فراموشی  مؤاخذهشدند  روی  یا  کردند  و  فراموش  را  آم  بودم  تکلی اً   ومعاً دار  و 
 ای بر آنها ن واهد بود.سنگینی

نمی  آنچه  ت  ام  شده از  برداشته  نمی   ، دانند  را  حکمی  اگر  آم یعنی  برای  حکع  آم  ها  دانند 
سنگینی ن واهد داشت و اگر فعل و ترکی را نادانسته انجام دادند ومعاً و تکلی اً سنگینی آم را  

 . اشته شده است د بر   آنام م مؤاخذه از  آ دانستند فعل و ترک مؤاخذه دارد  یا اگر نمی   د ی ن واهند د 
ت آنچه بدام مضطر شدند یا مکره شدند برداشته شده است  یعنی اگر فعل و ترکی   ،از ام 

را از روی امطرار یا اکراه انجام دادند عواقب و سنگینی ومعی و تکلی ی مربوا به آم فعل  
 یا ترک را ن واهند دید.

ت آنچه طاقتش را ندارند برداشته شده   یعنی اگر قدر  انجام فعلی را نداشتند آم    ،از ام 
 شود. عهدۀ ایشام ن واهد بود و سنگینی آم متوجه آنام نمیه فعل ب

ت ت کر در وسوسه در خلق و وسوس  صدر و تحدیث ن س و حسد و طیره برداشته   ۀاز ام 
 بینند.امطلوب را نمییعنی عواقب و سنگینی این امور ن  ،شده است

به   نسبت  رفع  حدیث  شمول  برای  مقتضی  وجود  تنها  جستار  این  که  است  ذکر  شایام 
اثبا  می به  را  احکام ومعی  و  مربشبها  حکمیه  شبها   و  را ورساند  به همین حیطه  ا 

وم  ما ربایست به شبهاتی پیدهد و در نتیجه برای اثبا  شمول فعلی این حدیث میپاسخ می
میوجود   اشاره  شبهه  یک  به  نمونه  برای  که  داد  پاسخ  نیز  شمول  برای  اگر چه  »  شود:مانع 

لکن    فرازهای و  دارد  را  ومعیه  احکام  و  حکمیه  شبها   برای  شمول  اقتضای  رفع  حدیث 
تنها   فرازها چرا که برخی    ؛ مانع به فعلیت رسیدم این مقتضی است  ،حدیث حاکع بر  سیاق  

نسبت به احکام را ندارد و در نتیجه برای ح ظ سیاق  شامل افعال شده و صلاحیت شمول  



 

 

ناس
زش

با
 ی

حد
در 

فع 
ق ر

تعل
م

 ثی
ناس

ناش
ر مع

گذ
از 

فع 
ر

 ی
مند

وش
ر

 

101 

 

می داد  فرازها   سایربایست  حدیث  اختصاص  افعال  به  نیز  شبها     . «را  این  تمام  بررسی 
 نیازمند بحثی م صل حول این حدیث بوده و از حوصلۀ این نوشتار خارج است.

دیثی معتبر، حدیث رفع به عنوام ح   که  توام نتیجه گرفتاز مجموع مطالب ذکر شده می 
را   ومعیه  احکام  و  حکمیه  شبها   شمول  صلاحیت  و   و  دارد ذاتاً  ومع  و  رفع  متعلق 

از   وسیعی  دامنۀ  اساس  این  بر  و  نیست  تکلی ی  احکام  یا  مؤاخذه  خصوص  آم،  مشابها  
شود؛ البته همانطور که گذشت این  فروعا  فقهی در باب عبادا  و معاملا  را شامل می

برای شمول این حدیث نسبت    موانعی است که احیاناً از  صرح نظر  با  شمول اقتضایی بوده و  
 .به موارد مذکور تصویر شده است
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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1آن در استنباط  یرو تأث ی  تعبّد تعليل  
  _____ 4حمزه فخرالدین علیزاده ،3عباس نوری احمدآبادی  ،2سیدحسین منافی   _____ 

 ده یچک
تعلیل  شرعی،  احکام  استنباط  در  دخیل  امور  تقسی از  یک  در  هستند.  ندی  ب م ها 

  ر ی خود ب تعبّد علت    و شود  می   ی تقسیم تعبّد کلی، علت به دو بخش ارتکازی و  
ی ثبوتی، نه تنها مطابق  تعبّد . علت  است ی محض(  تعبّد )   دو قسم اثباتی و ثبوتی 
نیست  ارتکاز عقلا  این   ؛ با  از  نیست؛  آیه و سنت قطعی هم  به  با  بلکه مستند  رو 

ه دادن به وجه حکم و آماده کردن  در کلام که تنبّ   تمسک به غرض ذکر تعلیل 
علیّ  حقیقت  از  علت  این  اوست،  شدن  قانع  و  پذیرش  برای  خارج  مخاطب  ت 

ع  است و در کلمات فقها شواهدی بر آن وجود دارد. با توجه به این مطلب و تتبّ 
آید که علل مذکور در روایات که ظهور  می   کلمات فقها، این نتیجه به دست   در 

بر  تعبّد در   حمل  مانند  شوند،  حمل  صحیحی  معنای  بر  باید  دارند  محض  یت 

 
 27/12/99یید مقاله:  أتاریخ ت                                                                       15/11/99 . تاریخ دریافت مقاله:1
    manafi12@yahoo.com                                                                  استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.. 2
 abbasnoury@gmail.com آموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم.                                               دانش. 3
 hamzealizadeh@gmail.com                                             استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ اقلید، فارس.. 4
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از آن جهت    . علتی مرتکز در اذهان یا علتی که مستند به آیه و سنت قطعی است 
ر مدار علل حقیقی است،  ئ صیت دا میت و مخصّ که عمده آثار تعلیل، مانند معمّ 

علت   نتوان  موردی  در  به  تعبّد اگر  را  محض  برای  ا ی  کرد،  حمل  ارتکازی  مر 
 توان به آن تمسک جست. نمی   اثبات مثل تعمیم و تخصیص 

معمّ تعبّد   تعلیل   واژگان کلیدی:  تشریع حکم،  ارتکازی،  تعلیل  بودن علت،  ی،  م 
 . ص بودن علت مخصّ 

 مقدمه 
 ،و حکمییت  علییتمقتضای ظهور و اصل عملی در دوران بییین    مانند،  پیرامون علتمباحث  

یت  تبع    و حکمت،  علتاقسام   ل  علتبین  ض حج  ق بودن  معم    ،و حکم معل  و   علتم و مضی 
ل  بودن  آبی از تخصیص و تقیید،  علتمفهوم داشتن    ،نسبت به حکمحکمت   از ،  حکم معلیی 
رود کییه در کتییو اصییولی معنییون مییی احکام شرعی بییه شییمار استنباطتأثیرگذار در  مباحث  

 اند. اند در لابلای فروع فقهی به آنها پرداختههایی که داشتهبحث نیست و فقها به تناسو  
اثبات و    ییک از  از عناوین مباحث علت که سزاوار است مورد واکاوی قرار گیرد بحث 

د انکار علت   ستنباط است.ی و آثار مترتو بر آن در فرایند اتعب 

شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و    ی صحیح که فقها   ۀ بر اساس نظری 
است؛   پشتوان مفاسد  یا    ۀ لذا  مصلحت  عنوان  به  علتی  ثبوتاً  شریعت،  در  حکمی  هر  جعل 

ت و ضعف آن احکام الزامی و غیر الزامی را جعل کرده  سده است که شارع به اقتضای شد مف 
است و گاهی به    بسیار مشکل احکام جزئی  کشف مصالح و مفاسد  است و از آن جهت که  
مصالح دنیا    ۀ و آگاهی به هم   وسیع   علم نیازمند داشتن    چرا که -  است   حسو علم عادی محال 

شناسی و  کرده است که گونه علل صدور این احکام را بیان    ، شارع در مواردی   -و آخرت است 
ب  ت  ی  آنها اهم  سزایی در استنباط فقهی دارند. برای مثال اگر تعلیل حکمی،  ه  شناخت احکام 

د  خاطر نداشتن علیت  ه  ب   -شویم می   چنانکه در این نوشتار بدان رهیافت -  ی محض باشد تعب 
 یم کند. تعم   ۀ تواند افاد نمی   حقیقی، باید برخلاف ظاهرش به تأویل رود و طبق ظاهرش 

 ه پیشین
دبا اینکه تعلیل  باط فقهییی اسییت، ولییی در نی و ارتکازی یکی از عناوین تأثیرگذار در استتعب 

ن به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، مگر در برخی ا کتو قدما و حتی آثار معاصر
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دمقالات که در حد یک پاراگراف به تقسیم علت به    ۀری و ارتکازی و تعریییف آنهییا و ثمیی تعب 
 العظمییی آیةالله دیدگاه از حکمت و علت. برای مثال در مقالۀ »اصلی آن پرداخته شده است

« که به کوشش آقایان اصغری، سنایی و مهاجری نوشته شییده اسییت، بعیید از زنجانی  شبیری 
دی، این دو قسم را تعریف کرده و بیان می دی تقسیم علت به عقلایی و تعب  کند که تعلیل تعب 

کارکردهای انکار تعلیییل رو در صدد است با بیان پیش ۀمقال 1روایات وجود ندارد. محض در 
د  . به طور جامع و مبسوط این خلأ را پر نمایدی تعب 

 مفهوم شناسی 

ی آنچییه حکییم شییرع بییه »در اصطلاح اصییول    و  2و مرض ی  بیماری  در لغت به معنا  «علت»
 3. « تعریف شده استن استدا منوط ب

در زمین است نظیر فروکردن  ی  فرو کردن چیز ی  »رکز« و در لغت به معنا   ۀ از ریش   « ارتکاز » 
ثابتی است که در ذهن نفوذ و رسوخ پیدا    ۀ عبارت از اندیش ارتکاز در اصطلاح اصول    4سرنیزه. 

بر خلاف آن اقامه  ی  دلیل ی  اگر چه حت   ، به طوری که دست برداشتن از آن دشوار است   ، نموده 
عبارت   5شود.  ارتکاز  ی  به  مانند  یا همۀ مردم  و  اکثر  یا  در ذهن گروهی  رسوخ مفهومی خاص 

 6نزد شیعیان.   محترم بودن قرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت داشتن امامان 
د» د به عبادتی  در لغت به معنا  «تعب    ، او را عبد گرفتی  یعن  «استبعد »ی  و یا به معنا  تفر 
د»   ،ن ااصطلاح اصولیدر    7.است شود می  رود و گفتهمی  ل به کاردر مقابل توص  ی  « گاهتعب 

دواجو   اما گاهی  که معنا  لیی و توص  تعب  دی  آن روشن است.  به کار  تعب  ارتکاز   در مقابل 
دیا تعلیل  شود دلیل  می  رود و گفته می علتی    تعلیل ارتکازی  . ارتکازی  یا تعلیل  ی و دلیلتعب 

 
 . 32ص   ، 13ۀ  شمار ش ی ، پ تا اجتهاد   ، « ی زنجان   ی ر ی الله شب   ت ی آ   دگاه ی و حکمت از د   علت »   ، و دیگران   ی اصغر   . 1
 .1773ص، 5ج ،حاحالصجوهری،  ؛88ص، 1ج ،العينفراهیدی،  .2
 .536، ص2، جيةفقهال و الالفاظ مصطلحاتالمعجم   عبدالمنعم، .3
 .71ص، 8ج ،تاج العروس؛ زبیدی، 320ص،  5ج ،العينفراهیدی،  .4
 .249، صقاعدة لا ضرر و لا ضرار ی،سیستان .5
 .345، ص1، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت ،جمعی از پژوهشگران .6
 .206، ص4ج ،اللغة معجم مقاييسابن فارس،  ؛48ص  ،2ج ،عينلافراهیدی،  .7
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، به عبارتی تعلیل ذکر شده در  1ل تناسو وجود داردمیان آن و معل    قلااست که در اذهان ع
دتعلیل    . ی است و عقلای  ، مشیر به یک امر عرفیکلام که با ارتکاز عرف    است  ی تعلیلیتعب 

دبا  مناسبتی ندارد و   از بیان شارع و  می  به کلام شارع محقق  تعب  شود و عرف با صرف نظر 
د و  نظیر استناد به آیات   . -و یا گاهی بر خلاف فهم عرف است-  کندنمی را درک  آن ،به او تعب 

ه طویل  ؛ »أکرم زیداً   یا نظیر این مثال: این تعلیل با ارتکاز مناسبتی ندارد؛ زیرا در نظر    . «لأن 
 2کرام ندارد، به خلاف عالم بودن.اب وجو برایت شدن برای عل طویل بودن صلاحیت عقلا

بحث  روحانی  محقق   استصحاب ذیل  ت  ی  روا می   حج  در  تعلیل  شده:  »گفته  یات  فرماید: 
عقلای  ارتکازی  تعلیل  نه  استصحاب،  است،  د ی  باشد«. تعب  کلی  کبرای  تشریع  مفادش  که    3ی 

د طبق این بیان تعلیل   تعلیل ارتکازی در مواردی است  گردد. اما می   ی به جعل کبرای کلی باز تعب 
 ل تناسبی ببیند. که عرف بین تعلیل و حکم معل ای  که طبق مرتکزات عرف بیان شود به گونه 

دیخ انصاری در جایی دیگر عنوان تعلیل  ش که علم به مخالفت آن    ی را برای تعلیلیتعب 
در بحث مرجح بودن مخالفت با عامه در بحث   ایشان  برند. می  با واقع داشته باشیم به کار

هیچ   برفرمود: قسم به خدا شما شیعیان    »امام صادق   :تعارض، این روایت را مطرح کرده
آنید  بر  شما  آنچه  از  یک  هیچ  طبق  هم  عامه  و  نیستید  آنند  بر  عامه  که  چیزهایی  از  یک 

دین طبق  وجه  هیچ  به  آنها  که  نمایید  مخالفت  آنها  با  پس  نیستند  نیستند،    و   4« راستین 
توجیه فرماید:  می باید  ولی  است،  شده  کید  تأ قسم  با  مضمونش  اگرچه  بصیر  ابو  »روایت 

دگردد و حمل بر   دیعنی علت مذکور در روایت  -گردد    علتدر    تعب  دکه از    -ی استتعب   تعب 
 تعلیلی  بلکه ؛ندارد  وجود حقیقی تعلیلاینجا   دردر حقیقت    5.«در خود حکم دورتر است

همیشه   ؛ داریم  واقع با  آن مطابقت عدم به  علم  که است سنت  اهل  مخالف  حکم  که  چرا 
 6حکم واحدی نیست تا حق در آن وجود داشته باشد.

 
 .402، ص2ج، حقائق الاصولحکیم،  .1
 همان.  .2
 .418ص  ،6ج ،منتقى الأصول، حکیم .3
 . 119، ص27ج  ،وسائل الشيعةحر عاملی،  .4
 .124ص  ،4ج ،فرائد الأصول، انصاری .5
 .123، صهمان .6
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 تبیین محل بحث
دل تعلیتبیین دقیق محل بحث باید گفت  ی برا   شود؛ می ی به دو قسم تقسیمتعب 

دل:  و قسم ا مثل اینکه دلیل   ،کندمی  یعنی حضرت دلیل اثباتی حکم را بیان  ،ی اثباتیتعب 
آی  اینکه  می  از قرآن کریمای  شریفه  ۀحرمت شرب خمر را  ثبوتی و ملاک   علتداند، بدون 

 .حرمت خمر را بیان نماید 
دقسم دوم:   د)  ی ثبوتیتعب    ،کندمی  یعنی حضرت دلیل ثبوتی حکم را بیان   (ی محضتعب 

»حسن بن ابی . نظیر این روایت شریفه:  عرف نیستمطابق با فهم و ارتکاز    این دلیل  لیو
صادق می  ساره امام  به  برخورد   گوید:  لباسم  با  شراب  مقداری  کردم:  آیامی  عرض    کند 

از شستنمی قبل  م  ،شود  فرمود:  نماز بگزارم؟ حضرت  لباس،  آن  لباس  با  زیرا  ندارد؛  انعی 
 . «نه طویللأ  ؛ کرم زیداً »أو یا این مثال:  1« شودنمی مست

، اندهوایاتی که در تبیین علت یک مسئله به آیات و روایات استناد دادری  یعن  ،قسم اول
داگر چه به بیان مشهور جزو علل   توان با نگاهی دیگر، آنها را از قسم علل  می  اما  ،اندیتعب 

ارتکازی شمرد، چرا که در ارتکاز هر مسلمان یا شیعه این کبرای کلی وجود دارد که باید به  
بنابر ل، مصداق دلیل این در نهایت تطبیق علت بر معل  دستورات قرآن و روایات عمل کرد. 

و  ؛ شودمی  ارتکازی بیتلذا  اهل  آیا  قتی  به  گفتار خود  استناددر  روایات  و   دهندمی  ت 
ی  گذاررا نیز در نامآنها    ،بنابر این اگرچه برای همراهی قوم   2اشاره به همین امر ارتکازی دارد.

دتعلیل   دکه بر علل  ی  آثاری  ول   ،بدانیمی  تعب   باری  محض مترتو است، بر چنین تعلیلی  تعب 
دعلل ی  یعن ،شود. محل بحث در این نوشته نیز قسم دومنمی  باشد.می محضی تعب 

 ی محض در روایاتتعبّدوجه انکار تمسّک به علل 
تن از ذکر تعلیل،  به ذهن سامع    و  3ه دادن نسبت به وجه حکمب  هدف   1استتقریو مطلو 

 
 .280، ص1ج  ،الأحكامتهذيب طوسی،  .1
اشیاره کننید،   در مقابل اهل سنت، به کلامی از گفتار مبارک خودشان یا سایر ائمیه  البته چنانچه امام  .2

این نوع تعلیل نیز با توجه به اینکه حضرت در مقابل اهل سنت قرار دارنید و آنهیا جایگیاهی بیرای کیلام 
 .(2662، ص8ج ،كتاب نكاح شبیری،)  .د باشمی  دی محضحضرت قائل نیستند، مصداق تعلیل تعب  

 .402، ص2، جحقائق الأصولحکیم،  .3
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  ، در علتاصل    ،بنابر این  2.بین علت و معلول برقرار باشد  یارابطهپس باید در نظر مخاطو  
است بودن  فرض    ؛ ارتکازی  با  که  دچرا  علت،  ی  تعب  حاصلبودن  غرض  با  شود.  نمی  این 

مذکور،   هدف  به  تعلیل  ا اصولیتوجه  دن  را  تعب  معل  ی  و    3ل تکرار  اصل  خلاف  از و  خارج 
 4.شمارند می مردودآن را حتی  دانند و یامی قت تعلیلحقی

  در   معلول   و   علت  بین  یارابطه  که  است  نآ  تعلیل  در  صلا: »دی فرمامی  ی انیآشت  محقق
د  تعلیل  را ی ز  باشد؛   داشته  وجود  مخاطو  نظر   حقیقت   از  بلکه  است،  صلا  خلاف   بری  تعب 

  ؛ندارد  وجود  یقیحق  تعلیل «  فاعلاً   لکونه  ؛ مرفوع    الفاعل»  ۀجمل  در  پس.  است  خارج  تعلیل
  مذکور،  حکم  که  «مرفوع    فاعل    کل  »  یکبرا   ضمن   در  لهئمس  نیا  درج  یبرا   است   یبیان   بلکه

دبنابر این تعلیل    5.«است  ثابت  آن  یبرا    ، شودمی  اگر چه به شکل تعلیل ذکر  محض  یتعب 
 علیتی ندارد.  در حقیقتولی 

تعلیل  شبیری  محقق   انکار  ددر  روایاتتعب  در  محض  »تعلیل  می  ی  دفرماید:   بر ی  تعب 
د مطالو اساس م روایت و مسلمانان جمهوری  فتوا  قرآن، ۀآی  مانند است،ی  تعب   کهی  مسل 

دبال لو  و  ارانظ در  با خود حکم  قیتطب دادن نشان  ی برا  مولا  واقع، در  . ستا شده  ثابت تعب 

د ۀشد ثابت مطلو همین د علت ی،تعب  د صرفاً  یحکم اگر اما؛ 6دآورمی یتعب   محض تعب 

صورت   نداشت   عامه  بین دری  اشتهار یا  و فطرت  و روایت  قرآن، از یشاهد و بود به 
ذکر متعددی    7.«شودنمی  تعلیل  مواضع  در  گرچه  ایشان  دالبته  را   تعب  تعلیل  بودن  محض 

کند،  می  ارتکازی بودن تعلیل را انکاراصل  خلاف اصل دانسته است، ولی در یک موضع،  
گیرد از مصادیق یک قانون کلی است که  می  بدین بیان که گاهی شیئی که موضوع حکم قرار

«، قبح  لأنه مسکر    ؛ حرام    کند، برای مثال در »الخمر  می  آن قانون را افهام  ،شارع با بیان تعلیل

 

 .469، ص9ج، ، تقریرات عبدالساتربحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .375، ص1ج ،كتاب القضاءآشتیانی،   .2
 .229ص ،11ج ،الوصائل الى الرسائلحسینی شیرازی،  .3
 . 32ص   ، 13  ۀ شمار ش ی ، پ تا اجتهاد   ، « ی زنجان   ی ر ی الله شب   ت ی آ   دگاه ی و حکمت از د   علت »   ، و دیگران   ی اصغر   . 4
 .375، ص1ج ،كتاب القضاءآشتیانی،   .5
دی است. .6  این همان قسم اول از تعلیل تعب 
 . 32ص   ، 13ۀ  شمار ش ی ، پ تا اجتهاد   ، « ی زنجان   ی ر ی الله شب   ت ی آ   دگاه ی و حکمت از د   علت »   ، و دیگران   ی اصغر   . 7
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بین عقلا یک   در  بودن خمر  ارتکازی امسکر  امر  به  گفته شود شارع  تا  نیست  ارتکازی  مر 
تعلیل بیان  با  بلکه شارع  است؛  آورده  اسکار  می  تعلیل  موجو  آنچه  من  شریعت  در  گوید 

 1ست و خمر هم چون یکی از مصادیق آن است محکوم به حرمت است.است حرام ا
شمارند، چرا که شبیه تعریف به مثل یا می  را قبیح و بعیدی  دیگر وجود چنین تعلیلی  برخ 

 2.استی خفا  به امر 
د  عللبا توجه به آنچه در تبیین  هدف از تعلیل گذشت، باید گفت   ی نه فقط خلاف تعب 

و چنانچه روایتی ظهور  بلکه در روایات چنین تعلیلی وجود ندارد    ؛ انداصلظاهر و خلاف  
علت   با  مطابق  ظهوری  بر  و  کشید  ظهور  آن  از  دست  باید  باشد،  داشته  تعلیلی  چنین  در 

 ارتکازی یا امری دیگر حمل کرد.

 ی محض تعبّد تعلیل  انکار هایکارکرد
د  لیل تع بعد از فراغ از انکار    گونه تعلیییلات  ی محض در روایات، گاهی به کمک فرار از این تعب 

 شود. می  هایی اشاره دست یافت که در ذیل به نمونه   ن ا توان به ظهور کلام معصوم می 

 . نفی خصوصیت برخی قیود در حکم 1
ر، گرچییه بییه خییود خییود ی  در تطهیر آب چاه، این بحث مطرح است که آیا صرف زوال تغییی 

اند با تمسییک خواسته مثل نزح آب انجام شود؟ برخیی  است یا باید عمل دیگری  کافباشد،  
يْ »  به روایت   ه  ش  د  فْس  ع  لا  ی  اس  ئْر  و  اء  الْب  و  م  ذْه  ی ییی  تا نْه  ح  ح  م  نْز  ی  ه  ف  عْم  وْ ط  ه  أ  یح  ر  ر  یا غ  ت  نْ ی  لاا أ  ء  إ 

ا ه  م  نا ل 
 

ه  لأ  عْم  یو  ط  ط  یح  و  ی  ةً الرِّ بییه است؛ زیییرا تعلیییل  ی  ر کافصرف زوال تغی    بگویند که  3«دا
ةً » ادا ه  م  نا ل 

 
ی کند، بنییابر اییین نیییاز بییه چیییز دیگییرمیدلالت    بر مناط و ملاک بودن ماده  ،«لأ 

ر بییه وسیییلی  آب   بارۀدر پاسخ از این اشکال که صدر روایت در  ینیست. و  ۀاست که زوال تغی 
دی  آید تعلیل بر امرمی  فرماید: اگر قائل به لزوم نزح شویم لازممی  نزح بوده، نه مطلقاً  ی تعب 

 
 .639، صش1397 دیماه سالجلسات ، آيت الله شبيریمجموعه آثار نرم افزار ، شبیری  .1
 .160، ص1، جمصباح الهدی في شرح العروة الوثقىآملی،   .2
 .33، ص1، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبارطوسی،   .3
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ر کییافی  حمل شود؛ چرا که در نظر عرف، نزح هیچ دخالت ی در طهارت نییدارد و صییرف تغییی 
 1، نه با نزح(. خودی خود محقق شوداست )گرچه به  

 . تحدید دایرۀ حکم2
:  حکیم در بحث نهی از غرر در بیع، روایت  محقق ماهی در آب را نخرید؛ زیرا غییرر »  نبوی 
معتقد شده کییه اییین روایییت   غرر و متعلق آن،ی  معنای  بعد از بررس   را مطرح کرده و  2«است

مختص به جهل در وصول اصل مال است و شییامل جهییل در وصییول ی  عمومیت ندارد، یعن
گونه اشییکال کییرده  شود، سپس در شمول روایت اینمین  از مراتو مالی  صفات و فوت برخ 

، خطر از شن است که مناسو با مرتکزات عقلاارتکازی بودن است و رو  ،صل در تعلیلاکه  
ت. صل مال است، نه فوت مرتبهاجهت احتمال فوت    3ای از مالی 

 ارتکازی امور. حمل تعلیل بر 3
زیرا زیاده عرفییاً از شود؛  نمی  نماز محسوب ر  دکردن    زیادهواجو قرآنی،    ۀسجد  از نظر عرف 

بلکییه   ؛ عناوین قصدی است و در اینجا قصد اضافه کردن جزئی به خود نمییاز وجییود نییدارد 
از بزرگییان در ای  قرآنی قصد شده است؛ لذا عدهواجو    ۀمبنی بر ادای سجد  امتثال امر مولا

دار نخییوان؛ زیییرا دهدر نماز واجییو سییوره هییای سییجدر روایت  »  یادشدهصدد توجیه تعلیل  
، محقق آشتیانی در توجیه اییین روایییت . اندهبر آمد 4«گرددمی سجده موجو زیاده در واجو

 ۀآن را بییه سییجدی  دانسییته اسییت و نامگییذاری  روایت را از باب الحاق حکم  مورد نظر  ۀزیاد
ر این تسامحمی  زیاده، مسامحه نمییاز ی هااین سجده با سییجدهی  شباهت ظاهر  ،داند که مبر 

نماز ی  مذکور، زیاده در اجزا   ۀبر اینکه زیادی  کنند مبنمی  را نیز مطرح ی  است. احتمال دیگر
نظیر صحبت کردن در نماز که زیییاده در   5در نماز است. ی  بلکه زیاد کردن امر خارج  ؛ نیست

 در نماز است. ی  بلکه زیاده کردن امر خارج  ؛ شودنمی  نماز محسوب ی اجزا 

 
 .160، ص1، جمصباح الهدی في شرح العروة الوثقىآملی،   .1
 .197ص ،6ج،  احمدمسند  ،حنبل  حمد ا .2
 .396ص ،نهج الفقاهةحکیم،  .3
 . 31، ص3ج  ،لكافيا ،کلینی  .4
 .29-28صص ،6ج ،بحر الفوائد فى شرح الفرائدآشتیانی،  .5
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 ف حمل تعلیل بر تصحی. 4
نماز زن در کنار مرد نمازگزار اشییکالی نییدارد؛  » نقل شده است که:  در روایتی از امام صادق 

ض در مقییابلش دراز کشیییده بییود و  ی شییه در حییال حیی ی خواند و عا نماز می   زیرا پیامبر اکرم 
نمود و او پاهایش را بر  می   شه اشاره ی ایشان هرگاه قصد سجده کردن داشت با چشم به پاهای عا 

د تعلیل بییه ظییاهر  1. « داشت تا حضرت سجده نماید می  اسییت؛ از اییین جهییت    ی محییض تعبیی 
ف دانسییته أ نیازمند ت  فیییض کاشییانی فرمییوده تعبیییر    اند. ویل و توجیه است. برخییی آن را مصییح 

و صییاحو وسییائل   2درست، این است که دراز کشیدن زن در مقابل مرد نمازگزار اشکالی ندارد 
نْ   أْس  ب    فرموده که تعبیر »لا   ي    أ  لِّ ص  ة    ت  رْأ  اء    الْم  ذ  ح  ل   ب 

ج  و   و   الرا ي  ه  لِّ ص  نا  ی  إ 
يا  ف  ب 

ان   النا ي  ک  لِّ صیی    ی 
ة   و   ش  ائ  ة   ع  ع  ج 

ضْط  یْن   م  « صحیح نبوده  ب  یْه  د  «  ه  ن است که ب آ بلکه صحیح   ؛ ی  «، »و إن  جییای »فییإن 
  ی و   . نکییه تعلیییل حکییم سییابق باشیید آ اسییت، نییه  ای  جداگانه ی  ا باشد که در نتیجه، بیانگر نکته 

م   نپذیریم اگر این توجیه را    نویسد می   3گردد؛ زیرا تعلیل با حکم تناسبی ندارد. نمی  کلام منظ 
بر   را حمل  تعلیل  فقها  از  برخی  کردهاالبته  ارتکازی  فرماید: »شاید  می  بهبهانی  . اندمر 

راوی   به  نسبت  ت  اولوی  قیاس  بر  مبتنی  روایت  وجود    ،باشداین  با  وقتی  که  این صورت  به 
شه و دراز کشیدن او در مقابل حضرت، مانعی برای نماز پیامبر ایجاد نشده ی حائض بودن عا 

 4.«شودنمی ولی مانعی در نماز مرد ایجادا به طریق  ،است، در صورت طهارت و نماز زن

 تشریع حکم. 5
امام صادقدر روایتی   به  هی شخصی در راه سفر است و گا  که  کندمیعرض    ابو بصیر 

یابد و  ماند و چیزی که بر آن سجده نماید نمیمواجه با دزدی شده و برهنه در شلواری می
ه  فرمود  در جواب  های داغ بیابان سجده کند صورتش بسوزد. حضرت ترسد اگر بر سنگمی
محلکه   از  یکی  آن  که  نماید  سجده  دستش  پشت  است.بر  سجده    داماد محقق    5های 

 
 .247، ص1ج  ،من لا يحضره الفقيه صدوق، .1
 .480، ص7ج  ،الوافيفیض کاشانی،  .2
 .62ص ،الفوائد الطوسيةحر عاملی،  .3
 .44، ص6ج  ،مصابيح الظلامبهبهانی،  .4
 .351ص  ،5ج ،ةوسائل الشيعحر عاملی، . 5
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پشت  می که  نیست  این  روایت،  این  در  تعلیل  از  »مراد  مکان  دستفرماید:  از  هایی  یکی 
است که قرار دادن پیشانی و استقرار آن بر آن ممکن است؛ زیرا در این صورت پشت دست  

تی نخواهد داشت ن استقرار پیشانی بر آن  گردد که امکامی  بلکه مانند هر چیزی  ؛ خصوصی 
های اضطراری یکی از بدل  دستراد یا بیان این مطلو است که پشت  بلکه م  ،ممکن است

پشت   داشتن  ت  خصوصی  اما  و  است  جایز  حالت  این  در  آن  بر  سجده  که  به    دستاست 
خاطر این است که داخل دست در هنگام سجده بر زمین قرار گیرد یا وجه این تعبیر، بیان  

ای است که هنگام سجده بر زمین  هفتگانه  ییکی از اعضا  دستتناسو و ربط است؛ زیرا  
این  1.« گیرد می  قرار به یک    بنابر  دتعلیل  حضرت  نداده  ی محضتعب  بلکه کلام   ؛ انداستناد 

توجه   و در حقیقت با است   های اضطراری برای سجدهی از بدلیک  ۀکنندبیان حضرت، صرفاً 
ه  »  به استغراب حکم  

فِّ هْر  ک  ی ظ  ل  د  ع  سْج  د  »  :بعد  ۀرا با جمل  آن  «ی  اج  س  د  الْم  ح  ا أ  ه  نا إ 
کید و أت  «ف 

 تعلیل نیست. بیان مذکور ولو در قالو تعلیل باشد، حقیقتاً   ،کنند. بنابر اینمی تثبیت

 ی تعبّدابطال لوازم مترتب بر تعلیل . 6
در استدلال به مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر عادل، این اشییکال را مطییرح کییرده انصاری  شیخ  

ة  ظهور تعلیل »است که  
هٰال  ج  وْماً ب  وا ق  یب  ص  نْ ت  خبر عییادل غیییر  « بر مفهوم صدر مقدم است وأ 

مفهییوم صییدر بییر است که    هادجواب داز این اشکال  نائینی    محقق  2اطمینانی حجت نیست. 
جعییل علییم کییرده اسییت و بییا   ،صدر برای خبر عادل  ؛ زیرا کندحکومت پیدا می  عموم تعلیل
 ۀدرسییت اسییت کییه آییی در صییورتی    پاسییخاین    3به جهالت منتفی است.   تصاباوجود علم،  

دشریفه در این مقام باشد که ما را م کند به اینکه عمل به خبر عادل، إصابه به جهل نیست  تعب 
ود بییا است. اگییر قییرار بیی   مطلو فطری زیرا اصل در تعلیلات، بیان یک    ؛ آورد نمی  و پشیمانی

د به علم بودن خبر عادل، پشیمانی منتفی شود، فرقییی بییین خبییر عییادل و فاسییق نیسییت،   تعب 
دتواند با علم قرار دادن خبر فاسق، ما را ممی  شارع  آورد. نمییی کند که خبر فاسق پشیمانی تعب 

 
 . 119، ص3ج ،كتاب الصلاةمحقق داماد،  .1
 .259، ص1، جفرائد الأصولانصاری،  .2
 .170، ص3، جفوائد الاصولنائینی،  .3
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داند و فقط آن را نمی  رو شیخ حجیت خبر عادل مستفاد از آیه را شامل هر خبر واحدیاز این
 1داند. می شامل خبر اطمینانی

 ی تعبّدص نبودن علت م و مخصّ معمّ 
دبا توجه به اینکه تعلیل   مور ارتکییازی اگونه تعلیلات اگر بر    ی بر خلاف اصل است، اینتعب 

 ،که تعمیم و تخصیص استرا  خارجند و مهمترین اثر تعلیل    علتحمل نشوند، از حقیقت  
 نخواهند داشت؛ چنانکه اقوال فقها در ادامه شاهد این مدعاست. 

فرماید:  می  حکیم در بحث جواز بیع آب نجس در صورت اعلام به مشتری   محققالف(  
س  بارۀدر امام صادق فرمایشعمده دلیل برای جواز    ، : »فروشندهاستفروش روغن متنج 

از   خریدار  تا  نماید  بیان  خریدار  برای  را  آن  استفاده  نجاست  چراغ  کردن  روشن  برای  آن 
در  2.«نماید روایت  است   بارۀاگرچه  آن،   توانمی  اما   ؛ روغن  تقریو    از  درذیل با  آب   بارۀ، 

بی بین  :  بهره برد نجس نیز   بین اعلام   ،نیست و تنها ترت و  آنعلام و روشن کردن چراغ با  اترت 
گردد، ولی به  می  نخوردن آناعلام، سبو ایجاد انگیزه به    بدین سبو که  ،و نخوردن آن است

ملازم    ،روغن غالباً منحصر در خوردن و روغن چراغ شدن است، نخوردن   ۀلحاظ اینکه فائد 
استصباح به  تعلیل  و    ،با روغن چراغ شدن است، پس  نخوردن  اصلی،    علتعرضی است 

ی از مورد روایت به غیر آن    ،مر عرفی ابه خاطر حمل تعلیل بر  روغن است... بنابر این   تعد 
دوگرنه تعلیل    ،لازم است   علت که خلاف اصل در تعلیلات شرعی است، پس    شدمی  یتعب 
 3علام، فرار از واقع شدن در حرام است.ادر وجوب 

روایتی    ب( باقر در  امام  از  مسلم  بن  مسافر سؤال    محمد  نماز  از حد  شکسته شدن 
و ب  یک :  فرمایددر پاسخ میحضرت   ،کندمی پرسید: برید؟  میرید. محمد بن مسلم با تعج 

مشغول »د:  ای فرم میحضرت   روزش  کل  برگردد  را  بریدی  و  برود  را  بریدی  وقتی   شخص 
فرماید:  می خویی در بحث کفایت سفرهای تلفیقی در شکسته شدن نماز  محقق 4.« گرددمی

 
 . ش14/12/1393 ۀجلسجلسات عصر،  ،آيت الله شبيریمجموعه آثار نرم افزار  شبیری، . 1
 .85ص ،9ج ،تهذيب الأحكامطوسی،   .2
 . 217، ص1ج  ،مستمسك العروة الوثقىحکیم،  .3
 .459، ص8ج  ،وسائل الشيعة حر عاملی، .4
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موضوع برای وجوب تقصیر قرار نگرفته »مشغول شدن روز با این عنوان در هیچ یک از ادله،  
طیاست معیار،  بلکه  عادی  ؛  شرایط  در  که  است  پیوسته  فرسخ  هشت  با    ،کردن  ملازم 

دمشغول شدن یک روز است و حضرت   اً عنوان سیر هشت فرسخ را بر تلفیق از دو چهار تعب 
تعلیل   این صحیحه  تعلیل در ذیل  نمودند، پس  تطبیق  دفرسخ  اکتعب  آن  از  و  به  ی است  تفا 

 1.«شودنمی مثل تلفیق بین پنج فرسخ و سه فرسخ استفاده ،مطلق تلفیق
پرسیدم از مردی که هزار درهم به عنوان زکات    از امام صادق در روایتی آمده است:  ج(  

کنار گذاشته است، ولی مصرفی برای آن پیدا نکرده است، پس عبدی پیدا کرد که در معرض  
آیا کار او جایز    ، آن هزار درهم آن عبد را خرید و او را آزاد نمود   فروش قرار گرفته است، پس با 

  تجارت نمود و صاحو مال   ، است؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: بعد از آنکه آن عبد آزاد شد 
گردد؟ حضرت فرمود: »فقرای  می   چه کسی وارث اموال او   شد و از دنیا رفت و وارثی ندارد، 

  محقق   2برند؛ زیرا او با مال فقرا خریده شد«. می   ارث   مؤمنین که مستحق  زکات هستند از او 
ص باشد،  می   روحانی ذیل این روایت  م و مخص  تا معم  فرماید: »تعلیل، تعلیل واقعی نیست 

تعلیل   د بلکه  بنده تعب  کردن  آزاد  زیرا  است؛  آیه  ی  در  که  است  زکات  مصرف  موارد  از  ها 
رو  از این   از زکات است، نه با سهم غیر او؛   مشخص شده است، پس خرید آن تنها با سهم او 

ی از مورد روایت و اکتفا کردن در تعلیل بر موردش   3. « است   احتیاط، عدم تعد 
برای جواز پرداخت قیمت به مستحقین در باب زکات    4اسحاق بن عمار   ۀ در صحیح د(  

 » ع  نْف  ك  أ  ل 
نا ذ  توان  می به کمک تعلیل مذکور    پرسشآن است که آیا   است.   تعلیل شده   فطره به »إ 

از زکات فطره به سایر انواع زکات و حتی خمس تعدی کرد یا خیر؟ شاید به این تعدی اشکال  
قابل   که  آنچه  شود که حداکثر چیزی  پرداخت  باب زکات  ا استفاده است جواز  در  نفع است 

نیازمند دلیل مستقلی     محقق   است. فطره است، ولی تعمیم آن به سایر موارد زکات و خمس 
به این نکته که علت، ظهور در تعلیل به امر    توجه این اشکال فرموده که با    پاسخ به شبیری در  

و   دارد  د ارتکازی  بودن  تعب  و    ، علت ی  فطره  دیگر زکات  از سوی  و  بسیار خلاف ظاهر است 

 
 .9، ص20ج  ،موسوعة الإمام الخوئيخویی،  .1
 .557، ص3ج  ،الكافي کلینی، .2
 .52، ص3ج ،کتاب الزکاة ،المرتقى إلى الفقه الأرقىجعفری،  .3
 .۵۰، ص۲، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبار طوسی،. 4
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تعلیل   از  است،  شده  جعل  مستحقین  احتیاجات  کردن  برطرف  برای  خمس  و  اموال  زکات 
استف  مستحقین سودمندتر  اده می صحیحه  کردن حاجات  برطرف  برای  قیمت،  وقتی  که  شود 

این حکم اگر تنها مربوط به باب زکات فطره باشد،    و   توان آن را به جای عین پرداخت می است،  
د باید تعلیل    1. ی باشد که این امر بسیار خلاف ظاهر است تعب 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
دبندی کلی، علت به دو بخش ارتکازی و  در یک تقسیم دشود. علت  می  ی تقسیمتعب  ی تعبیی 

د  نیز گاهی دو گاهی    است  )ثبوتی(  ی محضتعب  هایی کییه بییرای علییل ی اثباتی. از نمونهتعب 
د اما باید این   به یک آیه یا روایت است؛   معصوم لیل  توان ذکر کرد استناد و تعمی  ی اثباتیتعب 

دم علل  نوع تعلیلات را از اقسا چرا که  ؛ شمرد بر یی خارج کرد و در مجموعه علل ارتکازتعب 
دعلییل . اما است رجوع آنها به ارتکاز عرف مبنی بر حجیت قرآن و قول معصومین ی تعبیی 

لذا در دوران بین معنایی کییه مطییابق علییت ارتکییازی   ؛ یت استمحض خارج از حقیقت عل
داست و بین معنایی که مطابق علت  اگرچییه  ،شودحمل د بر معنای ارتکازی ی است، بایتعب 

دو بییر علییت  معنای مرتکز خلاف ظاهر از روایت باشد. از دیگر خصوصیات مترتیی  ی، تعبیی 
کییه بییر امییر ارتکییازی حمییل اسییت  رتی  در صواین    است.   ص بودن آنم و مخص  معم    فقدان

 ، مانند اینکه بر تقیه حمل شود. شودن

 منابع و مآخذ  
س :روت ی ، باحمدمسند  ، احمدبن حنبل، ا .1  ق.1416، 1چ ،ةالرسال ۀمؤس 
 ش. 1389بهار  ، 22ش ،معرفت ميشم «،احکام لیحکمت و دل اخوی، رضا، » . 2
 ق.1421، 1چدفتر مؤلف، قم: ، كتاب الصلاة محمدعلی،  اراکی، . 3
 ق.1427، يمجمع الفکر الاسلام  قم: ،فرائد الاصولمرتضی،  ،ی انصار . 4
  ی ر یالله شب  تیآ   دگاهی و حکمت از د  علت»  ،نیحس  ،ییسنا  ی، عل  ،ی مهاجر   ،رضایعل  ،ی اصغر  . 5

 ش. 1393زمستان  ،13ۀ شمارشی، پتا اجتهاد ،ی«زنجان
 ق. 1429، 1نا[، چ]بی :، بیروت شرح الفرائد يبحر الفوائد فآشتیانی، محمدحسن،  . 6
 ق.1425، 1چعلامه آشتیانی،  ۀ کنگر  ،انتشارات زهیر  قم: ،كتاب القضاء، _______ . 7

 
 . 216 ۀ، سال سوم، جلسخمسكتاب شبیری، . 1
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 ق.1380، 1نا[، چتهران: ]بی  ،ىشرح عروه الوثق يف   ی مصباح الهد ،ی محمدتق ،یآمل  . 8
 ق. 1424،  1چ مؤسسة العلامة الوحید البهبهاني،    قم:   ، مصابيح الظلام محمدباقر،    ، د ی وح   بهبهانی،  . 9

الأرقى  محمدصادق،    ،ی جعفر  .10 الفقه  إلى  الزكاة  -المرتقى  آ  راتی)تقر   كتاب  الله    تی درس 
 ق.1418، 1چمؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة )دار الجلي(،  :(، تهرانیمحمد روحان

 ق. 1426،  دائرة المعارف   ۀ مؤسس قم:  ،  ت ي فقه مطابق مذهب اهل ب   فرهنگ   ، از پژوهشگران   ی جمع  . 11
 ق. 1410للملایین،  ، بیروت: دارالعلم  ية والصحاح العرب   ة تاج اللغ -الصحاح    اسماعیل بن حماد،   ، ی جوهر  . 12
 ق. 1403، 1چ  علمیه، ۀچاپخانقم:  ، الفوائد الطوسية، محمد بن حسن، عاملی حر  .13
س قم: ،وسائل الشّيعة، _______ .14  ق.1409 ،1چ، آل البیت  ةمؤس 
 ق.1421، 2چ نا[،: ]بی، قمالوصائل الى الرسائلشیرازی، محمد،  حسینی .15
 ق. 1413،  1نا[، چ : ]بی (، قم ی الله محمد روحان   ت ی درس آ   ر ی )تقر   منتقى الأصول عبد الصاحو،    م، ی حک  . 16
 ق. 1408، 5چ نا[،: ]بیقم ،حقائق الأصولمحسن،  حکیم، .17
 ق. 1416،  1چمؤسسة دار التفسیر،  قم: ،مستمسك العروة الوثقى، _______ .18
 .[تایب]، 1چ  بهمن، 22انتشارات   قم: ،نهج الفقاهة، _______ .19
 ق. 1418،  1چ مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی،  قم:  ،  الإمام الخوئي موسوعة  ابوالقاسم،    خویی،  . 20
 ق.1414، 1، بیروت: دارالفکر، چمن جواهر القاموس تاج العروس مرتضی، ،زبیدی  .21
 تا[. ، ]بی مکتو آیة الله العظمی السید السیستاني نجف:  ،  لاضرر و لاضرار   ة قاعد   ، ی عل   ، ی ستان ی س  . 22
 سوم، قم: نرم افزار محموعه آثار آیت الله شبیری زنجانی. ، سال كتاب خمس، ، موسیی ر یشب .23
 ق.1419 ،1چپرداز، پژوهشی رای  ۀمؤسس :، قمكتاب نكاح، _______ .24
 تا[. ، بیروت: الدار الاسلامیة، ]بی عبدالساتر   رات ی تقر ،  علم الاصول   ي بحوث ف محمدباقر،    صدر،  . 25
 ق. 1413،  2چ دفتر انتشارات اسلامی،  قم:  ،  من لا يحضره الفقيه كتاب  محمد بن بابویه،    صدوق،  . 26
 ق.1407، 4، تهران: دار الکتو الاسلامیة، چالاحكام  بي تهذ، محمد بن حسن ،یطوس .27
 ق. 1390، 1تهران: دار الکتو الاسلامیة، چ ،لاستبصار فيما اختلف من الأخبار ا، _______ .28
 ق. 1410، 2، قم: نشر هجرت، چنيالع كتاببن احمد،  لیخل ی،دیفراه .29
 ق. 1406،  1چ ،  امام امیر المؤمنین علی   ۀ کتابخان   : ، اصفهان الوافي کاشانی، محمدمحسن،    ض ی ف  . 30
 ق. 1407، 4دار الکتو الإسلامیة، چ :، تهرانالكافيابو جعفر، محمد بن یعقوب،  کلینی، .31
 ق. 1404،  2چ دار الکتو الإسلامیة،  تهران:  ،  الرسول مرآة العقول في شرح أخبار آل محمدباقر، مجلسی،  . 32
 ق.1416، 2چ دفتر انتشارات اسلامی، قم:  ،ۀكتاب الصلاداماد، محمد،  محقق .33
 تا[.نا[، ]بیجا[: ]بی، ]بیمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية عبدالرحمن، محمود .34
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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1ان یآن از منظر اصول  ۀو گستر  اقیوحدت س  ت یحج 
  _____ 4، مهدی یزدانی خراجی 3صرمی   حسن رضایی، 2مسیح بروجردی   ____ 

 ده یچک
و  یکپارچگی  از  بودن  دست  یک   وحدت سیاق، خصوصیتی در کلام است که 

شود و مانند انواع دیگر سیاق از ابزارهای فهم کلام است؛ از  کلام برداشت می 
دارد و لازم است    ی نقلی جایگاه خاص   ادلۀ این رو در استنباط احکام شرعی از  

حجیتش مشخص شود.    ۀ تأثیر آن در کلام واکاوی شود تا به تبع آن، دامن   ۀ گستر 
اند و برخی تأثیر و  را انکار کرده برخی اصل تأثیر وحدت سیاق در مدلول کلام  

تفصیل داده و تأثیر آن در    نیز اند و برخی  حجیت آن را به صورت مطلق پذیرفته 
اند. کسانی که قائل به تأثیر و حجیت  نه وضعی را پذیرفته و    موارد ظهور اطلاقی 

هستند  سیاق  را    ، وحدت  خارجی  مصادیق  در  اتحاد  سیاق،  وحدت  اینکه  در 

 
 23/12/99تاریخ تایید مقاله:                                                       20/10/99 . تاریخ دریافت مقاله:1
 massih_boroujerdi@yahoo.com                                      مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم.     . 2
 نویسندۀ مسئول() مؤسسۀ عالی فقه و علوم اسلامی. ءپژوه رشتۀ فقه جزا دانش. 3

                                                                                                                          hasan67.rezaee@gmail.com 
 myazdani13@gmail.com                   . حوزۀ علمیۀ قم و استاد سطوح عالی حوزه   4آموختۀ سطح  دانش .  4
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، ولی  نظرند هم کند  اینکه اتحاد در مراد استعمالی را اثبات می   کند و اثبات نمی 
کوشد  در اثبات اتحاد در مراد جدی با یکدیگر اختلاف دارند. این پژوهش می 

واکاوی   نمونه صاحب   های دیدگاه ضمن  تطبیقی  بررسی  و  وحدت  نظران  های 
دامن  فقهی،  منابع  در  کند.    ۀ سیاق  مشخص  را  سیاق  وحدت  حجیت  و  دلالت 

نبودن ساختار وحدت سیاق  ۀ  فت یا  یکسان  به  توجه  با  دامن آ پژوهش  است که    ۀ ن 
تأثیر و حجیت آن در کلام متفاوت است و بستگی به مقدار صدق »یکپارچگی  

مراد  دست  یک   و  در  اتحاد  گاهی  کلامی  خصوصیت  این  دارد؛  کلام«  بودن 
 کند و گاهی دلالتی بر آن ندارد. جدی را اثبات می 

کلیدی  ظهور   : واژگان  جدّی،  مراد  استعمالی،  مراد  حجیت،  سیاق،  وحدت 
 وضعی، ظهور اطلاقی.

 مقدمه 
علاوه بر استتتناد بتته نتت   بتته    ی نقل   ادلۀ در    . شوند ی استنباط م   ی و نقل   ی عقل   ادلۀ احکام شرعی از  

  ت یتت ظن استتتوار استتت( حج  ۀ ی ظهور )که بر پا  ت ی و با اثبات حج   شود ی استناد م   ز ی ظهور کلام ن 
  ی مستند به الفتتاخ خا تت   ی . ظهور کلام گاه شود ی اثبات م   ز ی ن   ی لفظ   ل ی هورِ دل حکم مستفاد از ظ 

که از    زد ی خ ی در کلام برم   ی خا    نش ی و از حالت و چ   ست ی ن   ی مستند به لفظ خا    ی و گاه   ت اس 
ستتؤال    اق ی امتنتتان  ستت   اق ی مقابله  ستت   اق ی مانند س   ی انواع مختلف   اق  ی . س شود ی م   ر ی تعب   اق ی آن به س 

 دارد.   اق ی و وحدت س   د ی تحد   اق ی حصر  س   اق ی سائل  س 
عنوان    اقیس  وحدت ابزارها  یکیبه  شرع   یاز  احکام  استنباط  در  و    یظهورساز  

به آن استدلال شده    یگوناگون   یدارد و در جاها  یاژه ی و  گاهیجا  یثیو حد  ی ری تفس  یهابحث
 شود. لیو تحل یآن بررس  ۀو گستر ت یکه ا ل حج طلبدیمهم م گاهیجا   نیاست. ا

 پیشینه 
عتترو و ۀ ریموضوع مانند ارتکاز متشتترعه  ستت  نیکه ا میابییبحث در م نیاۀ نیشیپ یدر بررس 

 بتتارۀدر  درختتوری  یهتتابحث  نی عقلا در کتب قدما بحث نشتتده استتتب البتتته معا تترۀ  ریس
موضتتوع  نکتتهآ نخستتتاند که دو نقصتتان داردب رفع ذکر کرده  ثیدر بحث حد  اقیوحدت س

مطالتتب بتته جهتتت   یبستتا برختت رفتتع بتتوده و چه  ثیبر حتتد  اقیس  توحد  قیبحث  تنها تطب
  یبا نگاه کل  گرید  ریاست و به تعب  ثیرفع دارد مخت  به همان حد  ثیکه حد  یاتیخصو 
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ۀ دامنتت   نیمچنتت و ه  تیتت ا تتل حج  نکهیا  دیگر  طرح نشده است. نق   اقیموضوع وحدت س
موضتتوع    نیتت اۀ  نیشتت یپ  یدر بررستت   نینشده است. همچن  یآن به  ورت کامل واکاو  تیحج
ختتا    یهتتایژگ ی انتتد و از وبحث کرده  یبه  ورت کل  اقیکه از س  شودیم  افتی  یقاتیتحق

و پردازد  یموضوع م  نیبه  ورت گسترده به ا  روشیاند. پژوهش پبحث نکرده  اقیوحدت س
 یذکر شتتده گتتردآور  یا ول  ای  یفقه  یهارا که در کتاب  اقیاز وحدت س  ییهانمونهنخست  

 حت و   ت یو حدود حج  تیمختلف در حج  یهادیدگاه  یبندضمن دسته  پسو س  کندیم
بتتر   اقیوحدت س  تیمقدار حج  ان ی. در پاکندیم  یبررس   یسقم آنها را بر اساس قواعد عرف 

 تر شود. شفاو  مسألهتا پاسخ   شودیم قیتطب  ییهاشده بر نمونه  انیب اریاساس مع

 مفهوم شناسی 

ۀ واق« بوده که به دلیتتل کستترسِ مصدر فعل »ساق یسوق« است. ا ل آن »در لغت  »سیاق«  
ۀ و در معتتانی مختلفتتی از جملتته: رشتتت  1« تبتتدیل شتتده استتتء»سین«  حرو »واو« به »یتتا

ابتتن  2.شده استتتبه کار برده  زن ۀمهری ور مخفی  و پیوسته  راندن  تابع  اسلوب و روش  ام
يْءِ »س و ق« را دارای یک ا ل که »ۀ  فارس ماد  3داند. چیز( باشد می« )راندن یک  حَدْوُ الشَّ

گرددب به عنوان مثال »مهریه« را از آن جهت معانی سیاق نیز به این ریشه برمیۀ  هم  بنابر این
کردنتتد بتته اموال عرب  شتر و گوسفند بوده و زمانی که ازدواج می  بیشتراند که  »سیاق« گفته

در لغت به معنای جریتتان سیاق کلام نیز    4کردند. طور معمول آنها را به عنوان مِهر ارسال می
 رانده شدنش از ابتدا تا انتهاست.  ۀ و شیو

 به  تعریف  رسد میمختلفی ذکر شده است که به نظر    در ا طلاح  تعاریفبرای سیاق  
مند نبوده و با مناسبات مقام   که شایع و ضابطه  »خصو یتی غیر لفظی  ولی مرتبط با کلام

 5تر باشد.از همه مناسب  شود« محقق میمثال آن احال متکلم  حالت الفاخ  جملات و 

 
 .228   13  جتاج العروس. حسینی زبیدی  1
ین. طریحی  2  .166    10ج  لسان العربب ابن منظور  188     5ج  مجمع البحر
 . 117   3ج  معجم مقایيس اللغة. ابن فارس  3
 . 166   10  جلسان العرب. ابن منظور  4
مقال  .5 در  مفصل  به  ورت  آنها  تفاوت  و  دیگر  جایگاه  ۀتعاریف  و  استظهار«    »چیستی  در  ثر  اسیاق 

 . ش1397   1  شفقه اسلامینامه اصول پژوهش ۀمجل :نگارنده  بیان شده است. ر.ک

http://wikiporsesh.ir/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D8%B2%D9%86
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عربی و فارسی متعارو است و به    زبان و استعمال آن در    است »وحد«    ۀ از ریش   « وحدت » 
برای    1یکپارچه بودن است.   و   بودن دست  یک   یعنی یکسان بودن  یگانه بودن    « معنای »انفراد 

توان بر اساس موارد  می   ولی تعریف خا ی در کلمات علما ذکر نشده استب    « وحدت سیاق » 
ت  اگر جملا   تعریف کرد. به عنوان مثال   ناشی از یکپارچگی کلام«   دلالت »   آن را به  استعمال 

  کنار هم   الحمام«   ي ف   سدا  أ یت  أ »ر و  «  ي یرم   سدا  أ یت  أ »ر یخطب«     «  »رأیت أسدا  »رأیت أسدا  
شود    جمل   از ذکر  مجازی    ر اخی   ۀ سه  می سد أ » معنای  برداشت  از    شود «  کلام    یکپارچگی و 
 آن در جملۀ نخست نیز »رجل شجاع« است.   شود که مقصود از دانسته می 

مطلقِ قابلیت تأثیرگذاری در دلالت مقاله    لازم به ذکر است که مراد از »حجیت« در این 
 خواهد شد.  بررسی  لهحدود آن در مقاکلام است که 

 سیاق در کلام علما مصادیق وحدت 
  آن   یتتافتن مصتتادیق و لتتذا  واکاوی نشده است   به  ورت مستقل چندان   سیاق   موضوع وحدت 

  و   ها نمونتته   بیتتان   اگرچتته .  شتتود   بررستتی   آن   حتتدود   و   حجیتتت   آن    استتاس   بر   تا   است   مهم امری  
ولی با توجه به گستتتردگی      رسد به نظر می   ضروری   غیر   مباحث    برخی   برای   گوناگون   مصادیق 

تتتا   استتت  ضتتروری امتتری  سازی محل نتتزاع  های این عنوان  ذکر مصادیق آن برای شفاو گونه 
آن به درستی نظر داد. در نتیجه پیش از طرح و بررستتی   ۀ دامن  نیز بتوان نسبت به ا ل حجیت و 

 کنیم. می  اشاره  سیاق که در کلام علما بیان شده   وحدت  مصادیق   از هایی  نمونه  به   ها دیدگاه 
چهار  در    نُه عنوان ذکر شده است که  2رفع  در حدیث ول در حدیث رفع:  مو  ی. »ما«1

کرِهُوا  اند: »مَادارد و در کنار هم ذکر شدهوجود  مو ول    ی»ما«  عنوان    لَایعْلَمُونَ   مَا  وَ   عَلَیهِ   أُ
وا   مَا  وَ   لَایطِیقُونَ   مَا  وَ    یچهارگانه سیاق واحدی دارند و مراد از »ما«  عناوینإِلَیهِ«. این    اضْطُرُّ

از »ما لایعلمون« شبه     ادعا شده به حکم وحدت سیاق  . موضوعی است   ۀمو ول در غیر 
شبه  ی»ما« به  مخت   نیز  لایعلمون«  »ما  در  استب    ۀمو ول  اینموضوعی  حدیث    بنابر 

 
العين. فراهیدی   1 ابن فارس   547   2ج   الصحاحب جوهری   280   3ج   کتاب  معجم مقائيس ب 

 .90   6ج  اللغة
کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا لَا یَعْلَ 2 سْیَانُ وَ مَا أُ تِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّ وا إِلَیْهِ وَ  . »رُفِعَ عَنْ أُمَّ مُونَ وَ مَا اضْطُرُّ

رُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَ  فَکُّ یَرَةُ وَ التَّ  .353   التوحيدفَة«.  دوق  الْحَسَدُ وَ الطِّ
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 1.دلالت نداردحکمی   ۀرفع  بر برائت در شبه
مستثنی  واژۀ  2« لاتعاد»  ر حدیثد  در حدیث »لاتعاد«:  »الصلاة«.  ۲ در  منه  »الصلاة« 

است مذکور  نیز  مستثنی  در  مقدّر  به  ورت  و  ادعا شده    . ذکر شده  سیاق  اتحاد  جهت  به 
یعنی »لاتعاد الصلاة من غیر الخمس« اراده شده با نمازی     منهاست نمازی که در مستثنی

  که    لاتی  ن الخمس« اراده شده معنای یکسان داردب یعنی »تعاد الصلاة م   که در مستثنی
بلکه    بستنیفاسد    نماز  خصو    یا   حیح  نماز  خصو      شده  واقع  «لاتعاد»   فاعل  ب ئنا

 3ی مشترک و قدر جامع بین  حیح و فاسد است.یمعنا
مر۳ روایاتجح.  در  علاجیه   علاجیه:  ات  روایات  این    4در  بین  در  اینکه  به  توجه  با 

است باید حکم کرد   لازمبا قرآن« وجود دارد و این مرجح    مخالفت مرجحات  »موافقت و  
از باب وجوب استب زیرا با قول به استحباب ترجیح  بین    دیگر هم  که ترجیح به مرجحات

 5شود که خلاو وحدت سیاقِ مرجحات است.حکم مرجحات تفکیک ایجاد می
در    . ۴ الکعبین«  »إلی  و  المرافق«  آی :  وضو  ۀی آ»إلی  بخش    6وضو  ۀدر    یإل  کمیدی »أدر 

بر اساس وحدت    لزوم شستن دست از بالا به پایین بحث شده است. برخی  ۀدربار  المرافق«
کرده  اق یس کهادعا  ا  یدلالت  هی آ  اند  ز  نیبر  نداردب  س  ریتعب  را ی مطلب  در    اق یمذکور  

بِرُؤُسِکمْ   ا»وَامْسَحُوا  در  ظاهرا   و  است  گرفته  قرار  الْکعْبَینِ«  إِلَی  أَرْجُلَکمْ  عبارت    نیوَ 
»إل   یاختلاف که  ندارد  مسح  ممسوح  یبرا   تیغا  ن«یالکعب  یوجود  نه  اساس   و  بر  و  است 

 7.است مغسول  یبرا  تی غا  زیالمرافق« ن یل إ» اق یاتحاد س
بر استصحاب ۵ دالّ    مانند  حیح    استصحاب   روایاتدر    دوم  نیقی  ۀدربار:  8. روایات 

 
 .۲۸   ۲ج  فرائد الأصول. انصاری  1
جُودِ   . 2 کوعِ وَ السُّ هُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّ لَاةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّ  . 279    1  ج الفقيه «.  دوق   »لَا تُعَادُ الصَّ
 . 311   1  جالأصولدراسات فی  همو ب 17۷   2  ج اصول فقه شيعهفاضل   .3
 .229  ح133   4  جعوالي اللآلياحسایی   ب10  ح68و  67   1  جالكافي. برای نمونه: کلینی  4
 .56   4ج  فرائد الأصولانصاری   .5
6  .  لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی ذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکمْ وَ یا أَیهَا الَّ

 .6   آیۀمائدهسورۀ . أَرْجُلَکمْ إِلَی الْکعْبَینِ 
 .349    2ج  مصباح الأصول. خویی  7
 . 25    6  ج بحوث في علم الأصول   :  در  . مراد روایات دال بر »عدم نقض یقین به شک« است. ر.ک 8
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الْیَقِینَ »  :زراره تَنْقُضَ  أَنْ  لَكَ  یَنْبَغِي  فَلَیْسَ  شَکَکْتَ  ثُمَّ  طَهَارَتِكَ  مِنْ  یَقِینٍ  عَلَی  کُنْتَ  كَ  نَّ
َ
لِِ

أَبَدا   كِّ  بر   یبرخ  ؟اراده شده است   قنیمت  ای است    ن یقیخود    مراد  آیا  بحث است که  1« بِالشَّ
س وحدت  نفسان  اندهکرد  دعا ا  اق  یاساس  همان  فت  مراد  ز  یقین   ی که    نیقی  را ی استب 

به معنا  نخست ی  است   فت نفسانی  یقطعا   از    دوم   نیقو به مقتضای وحدت سیاق  مراد 
 2.است قنیمتیقین و نه همان  نیز

آی   . ۶ در  آ  یبرخ   : اخلا   ۀ»عبادت«  در  أُمِرُوا    ۀی »عبادت«  مَا  هَ وَ  اللَّ لِیعْبُدُوا  إِلاَّ 
الْقَیمَةِ  دِینُ  ذلِک  وَ  کاةَ  الزَّ یؤْتُوا  وَ  لَاةَ  الصَّ یقِیمُوا  وَ  حُنَفَاءَ  ینَ  الدِّ لَهُ  مُخْلِصِینَ 

معنا  3 به   یرا 
ذکر شده   «عبادتواژۀ »است که در آن     یاتیآ  ریمساوق با سا   هیآ  نیا   را ی اندب زدانسته  دیتوح

ا  است مراد  که  آنجا  از  آ  ز »عبادت«و  نف  د یتوح   گرید   ات ی در    ۀبا ملاحظ     شرک است   یو 
 4شرک خواهد بود.  یو نف دی توح زین هی آ نیعبادت در ا یمعنا اق یوحدت س

تعیین مرجع ضمیر نیز استفاده شده است   وحدت سیاق برای  زا:  . تعیین مرجع ضمیر۷
فهم   در  گاه  روایات    ۀمحدودکه  در  قول  است نقل  تعب.  تأثیرگذار  با  رابطه  د  ریدر  قال«   ر»و 

ادِقِ عَ »   تیروا  هِ    قَالَ   لامُ السَّ   هِ یلَ عَنِ الصَّ بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ   هِ آلِ   وَ   یهِ لَ عَ   ی اللّهُ لَّ َ  قَضَی رَسُولُ اللَّ
هُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ فَضْلُ کَلٍََ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ   یبحث است که کلام راو  5«أَنَّ

امام  ادق  ای گفتهبرخ   . است   کلام  سیاقاند  ی  وحدت  کمک  ضمیر    مرجع  اتحاد   به 
نتیجه  می استفاده    «قضی »با    «قال» در  جزئ  ریتعبشودب  قال«  کلا  ی»و  امام    ماز  از  منقول 

 6.گردد یبر م امبریبه پ و ضمیر در آن  است  ادق 

 حجیت وحدت سیاق
مصتتداق نخستتتین وحدت سیاق به عنوان یکی از انواع سیاق  منحصر به حدیث رفع کتته در 

گونی داردب از ایتتن رو گونه که از ذکر مصادیق مشخ  شد انواع گونابیان شد نیست و همان

 
 .477   3  ج وسائل الشيعة. حر عاملی  1
 . 160   6هاشمی شاهرودی  ج تقریر  بحوث فی علم الأصول.  در  2
 .5   آیۀبینهسورۀ . 3
یرات آیة الله المجدد الشيرازی. شیرازی  4  .346    2  جتقر
 .420   25  ج وسائل الشيعة. حر عاملی  5
 .512   4  جمباحث الأصول.  در  6
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حجیتتت مطلتتق وحتتدت ستتیاق   نفیوحدت سیاق در یک مصداق  به معنای  حجیت  انکار  
 موارد را شامل شود.  ۀاستدلالی است که همنیازمند  حجیت وحدت سیاق    انکارنیست.  

 : حجیت وحدت سیاقنخست دیدگاه
بتته  تتورت طبیعتتی محقتتق شتتود در کتتلام تتتأثیر    آنگتتاه کتته   هر گونه دلالت سیاقی در کتتلام  

لتتذا   . ظهورسازی بتترای کتتلام استتت  عامل گیری ظهور است و گاه شکل  از گذاردب گاه مانع می 
ب زیتترا در حجیتتت ظهتتور  فرقتتی میتتان  دلیل حجیت دلالت سیاقی است   دلیل حجیت ظهور  

گی کلام باشتتد  مستند ظهور نیست که مستند به لفظ خا ی باشد یا مستند به چینش و یکپارچ 
شود. آنچتته در حجیتتت ظهتتور مهتتم استتت ایتتن استتت کتته  که از آن تعبیر به وحدت سیاق می 

اند که مهم  تحقتتق  مستندی داشته باشد و از باب حدس و گمان نباشد. برخی بزرگان بیان کرده 
ظهور است و حتی فعل گفتاری خصو یت ندارد و اگر از فعلی رفتاری نیز ظهور حا ل شود  

  تلفظ  و  گفتاری  فعل  باب  از  که   کرد   اشاره   مواردی   به   توان می   کلام   این   تأیید   برای   1حجت است. 
  و   کتتر   شخ    که   اشاراتی   به عنوان مثال   نزد عقلا حجت استب   و   کرده   ظهورسازی   ولی     نیست 

  در   کستتی   و   استتت   حجتتت   کنتتد می   ظهورستتازی   تلفتتظ    همچون   دهد از آنجا که می   انجام   لال 
  زبان  بر  سخنی  لال   اینکه   با     کند نمی   شک   لال   در شخ    اشاره   و   ایماء   از   ناشی   ظهور   حجیت 

  از   اگتتر چتته     بفهماند   اشاره   و   ایماء   با   را   مطلبی   نیست   لال   که   شخصی   اگر   حال .  کند نمی   جاری 
  حجت   و   کرده   ظهورسازی   هم   او   اشاره   نکند   استفاده   لال   شخ    مورد   در   متداول   اشاره   و   ایماء 
پتتس    . کننتتد می   عمتتل   شتتوند می   متوجتته   شتتخ    آن   ۀ اشار   از   که   مطلبی   اساس   بر   عقلا   و   است 
ولی ظهور غیرمستند به لفتتظ      ظهور مستند به لفظ حجت است   فرق گذاشت و گفت توان نمی 

چه برسد به اینکه بخواهیم قائل شویم که ظهور مستند به لفتتظ ختتا  حجتتت      حجت نیست 
  حجتتت نیستتت.   -که وحدت سیاق از نوع آن استتت -ولی ظهور مستند به مجموع کلام      است 

طبتتق     اگر سیاقِ وحدت محقق شود در دلالت کلام تأثیر خواهتتد گذاشتتت و اثتتر آن   بنابر این 
 عقلا حجت خواهد بود.   ۀ سیر 

 
 .eshia.ir  12/12/94  درس خارج اصول. مددی  1
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 حجیت وحدت سیاق فی ندوم:  دیدگاه
 شود. دو گونه استدلال شده است که به  ورت جداگانه بیان می دیدگاهاین اثبات  برای

الظهور در هر کلام به  ورت مستقل حکم   نخست: استدلال   فرماست و وحدت  ا الة 
در مدلول      ای عموم اراده شده سیاق تأثیری نداردب در نتیجه وجود قرینه بر اینکه مثلا  در جمله 

توان از وحدت سیاق برای  سیاق  قرینیت ندارد و نمی     دیگر تأثیری ندارد. به تعبیر دیگر   ۀ جمل 
 2شود. شود که در ادامه بیان می فراهم می سه مقدمه  تبیین استدلال طی    1کلام ظهور ساخت. 

   ل تطابق بین مراد ا « و » ه  الة الحقیق ا  ل عقلایی » ا دو      ظهورات : در  ۀ نخست مقدم 
    ول  در موارد شک در مراد استعمالی کاربرد دارد ا  ل  ا استعمالی و مراد جدی« وجود داردب  

می  دلالت  مجازی  یا  حقیقی  معنای  در  شک  موارد  در  حقیقی  یعنی  معنای  در  لفظ  که  کند 
رسد و اگر  استعمال شده است. پس از مشخ  شدن مراد استعمالی  نوبت به مراد جدی می 

متکل  جدی  مراد  شود  است   شک  کرده  اراده  دیگری  معنای  یا  است  استعمالی  مراد  همان  م 
 فیه را اراده کرده است. کند متکلم همان معنای مستعمل  ل دوم جاری شده و دلالت می ا 

در مقام تنجیز و تعذیر و برای  دوم: مراجعه به کلام متکلم دو گونه استب گاهی    ۀمقدم
   برای امتثال و گاهی برای کشف واقع است   مانند مراجعه به کلام مولا    رفع مسئولیت است
به نظر    . گیرد خواهد کالایی را عرضه یا وارد کند و از اوضاع بازار خبر میمانند تاجری که می

از محققان  البته برخی  از ظهور است.  به خلاو در هر دو مقام  مانع    مانند    مستدل  ظن 
ظهور  مانع    نخست و بر این باورند که ظن به خلاو در حالت    3اندمحقق نائینی تفصیل داده 

 شود.موجب رفع ید از ظهور میولی در حالت دوم   نیست
س  ۀمقدم وحدت  ا  اق  یسوم:  خلاو  به  جمله  مثلا     کند.   ینم  دجا ی ظن  چند  بدین  اگر 

 
میلانی این  مگر آنکه  دهند   دار این بیان را به استاد خود وحید خراسانی نسبت می زنده میلانی و شب آقایان  .  1

معنا  در  لفظ  ظهور  جایی  در  اگر  که  دارد  را  ساقط    استدراک  سیاق  وحدت  وجود  با  باشد  اطلاق  باب  از 
مجرد اینکه همراه با محتمل القرینیة باشد    تر است و به شودب زیرا ظهور اطلاقی از ظهور وضعی ضعیف می 

ر.ک ساقط می  القرینیة هست.  یحتمل  ما  نباشد  قرینه  اگر  که سیاق  است  روشن  و  میلانی  شود  تحقيق    : 
یرات درس خارج اصول   دار  زنده ب شب 350    1  ج الأصول   . eshia.ir   95/ ۰۶/ ۲۱مدرسۀ فقاهت      تقر

 . همان. 2
یراتأجود نائینی   .3  .94   2  جالتقر
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 سدا  أیت  أ« و »ريیرم   سدا  أیت  أیخطب«  »ر  سدا  أیت  أ»ر  «  سدا  أیت  أ»ر  :ذکر شود ترتیب  
وحدت    ولی   سد« به معنای »رجل شجاع« است أاخیر »  ۀدر سه جمل اگرچه     الحمام«  يف

و جمل  این جملات  بین  که ظهور جملنمیسبب    ۀ نخستسیاق  در حیوان   ۀ نخستشود 
از    درنده و  اکه  الحقیقه  استفاده  ا الة  التطابق  شودب خدشه  ه شد الة  این    زیرا   دار  سیاق 

 .شودنمی  ۀ نخستخلاو ظهور جمل رظن ب باعث پدید آمدن جملات  
ا  اق ی سچون  :  جهینت خلاو  به  شأن ینم   جادیظن  و    اقیس  یبرا   یکند   نداشته  وجود 

 1  ظهور و ا الة التطابق دست برداشت. ا الة ال ییتوان از دو ا ل عقلا ینم
است نادرست  دلیل  دو  به  استدلال  مقتضی   :اولا    ب این  در  گاهی  ظهورات   در  بحث 

که فقط ظن  است  دوم  بخش    مربوط به مستدل  سخن  ظهور و گاهی در مانع از ظهور است.  
مانع ظهور است که جای    باۀدر  ولی   بر خلاو   است  نکرده    اشکال مقتضی ظهور بحث 
از   عبارت  زیرا ظهور  ینصرو  داردب  بعض  إ»ما  ذهن  اللغألی  از است    «ةهل  آن  و حجیت 

جملات معنای    ۀگیرد که بقیای در سیاقی قرار میباب ظن نوعی است. در نتیجه وقتی جمله
جملات نیز در آن    ۀشود که بقیسیاق واحد  سبب ظهور در همان معنایی می   دیگری دارند

نیز مخالفتی ندارد  زیرا آن دو از ا ول   و ا الة التطابق  ها الة الحقیقوجود    . دارندظهور  
نیستند عقلا   بتعبدی  بنای  نوعی    بلکه  ظن  ایجاد  و  طریقیت  اساس  بر  ظواهر   به  عمل  در 

    با وجود سیاق    شودنمی  ایجاد  ایچنین ظن نوعی    است و چون در  ورت وجود سیاق
:    د. گیرنمی  ظهوری برای معنای قبل شکل  اسا  سا این استدلال در  ورتی که تمام باشد ثانیا 

وم  تنها عدم حجیت  س  دیدگاهلکه شبیه  ب  ب ندارد دلالت  حجیتِ مطلق وحدت سیاق    نفیبر  
  ه  الة الحقیقا   کندب زیرا مبنای استدلالوحدت سیاق در موارد ظهور وضعی را اثبات می

 ل بر معنای حقیقی است  در حالی که  امعنای حقیقی و مجازی     میاناست که در دوران  
ثابت می با مقدمات حکمت  اگر اطلاق  نتیجه  در  نداردب  و مجاز  به حقیقت  و ربطی  شود 

می نکند  ایجاد  هم  خلاو  به  ظن  سیاق   یا  وحدت  و  قرینه  برای    کمدستتواند   الح 
شود. البته شاید مقصود مستدل نیز تنها موارد وضعی   برای تقیید خطاب محسوب    قرینیت

 
یرات درس خارج اصول   دار  زنده ب شب 350    1  ج تحقيق الأصول   : میلانی  ر.ک .  1 مدرسۀ فقاهت      تقر

۲۱ /۰۶ /95   eshia.ir . 
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به عنوان عدم حجیت وحدت سیاق به  ورت مطلق بیان    دیدگاهولی به هر حال  این     بوده
 .شده است و شاید به این تفصیل  توجهی نشده است

برخی ظهور وحدت سیاق را از این جهت که مستند به لفظ نیست قابل  :  استدلال دوم 
    طبق این بیان به طریق اولویت  ظهور وحدت سیاق  1اند.ندانسته  هور مطلقاتا ظمعارضه ب

 قابلیت معارضه با ظهور وضعی را نخواهد داشت.
  : فهم مراد متکلم  رفا  متوقف بر ظهورِ مستند به  این دلیل نیز نادرست استب زیرا اولا 

نیست می  بلفظ  محسوب  مراد  فهم  بر  قرینه  که  چیزی  هر  در  بلکه  مؤثر شود  کلام  ظهور 
بودب   اینخواهد  وحدت    بنابر  ظهورِ  اینکه  مجرد  و  نیست  حالی  و  لفظی  قرائن  بین  فرقی 

نمی    سیاق آن  عدم حجیت  و  تأثیر  عدم  بر  دلیل  نیست  لفظ  به  :    شود. مستند  وحدت  ثانیا 
نیست لفظ خا ی  به  مستند  که  است  عواملی  از  و      سیاق  لفظ  به  مستند  هر حال  به  ولی 

 شود.  شمردهلفظی  ۀتواند قریناست و از این لحاخ می ساختار کلام

 حجیت در موارد ظهور وضعی  نفیسوم:  دیدگاه
وضتتعی باشتتد      اند و در فرضی که ظهتتور برخی بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی تفصیل داده 

را از آن    ظهتتور اطلاقتتی   وحتتدت ستتیاق در حجیتتت    . آنتتان اند وحدت سیاق را حجت ندانستتته 
کتته    چیتتزی   وجتتود   استتت و تر  ضتتعیف از ظهتتور وضتتعی    اند کتته ظهتتور اطلاقتتی جهت دانسته 

  کم دستتت وحتتدت ستتیاق  اگتتر قرینتته نباشتتد    . شتتود می باعث زوال آن   لاحیت قرینیت دارد  
توضتتیح    2کنتتد. ب در نتیجه ظهتتور اطلاقتتی را ستتاقط می یت را داراست احتمال و  لاحیت قرین 

متأخر از ظهور وضتتعی استتتب    ۀ گیرد در رتب وحدت سیاق شکل می   : ظهوری که از بیشتر آنکه 
کلمات و جملاتی است که موجب وحدت    ۀ زیرا ظهور ناشی از وحدت سیاق  بعد از ذکر هم 

 
. البته با توجه به اینکه ایشان این دلیل را ضمن بحث  136   4  جبحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیانی     .1

بسا قائل نباشند که هر ظهور غیر مستند به لفظ یا حداقل هر ظهور  اند چهذکر کرده  «من بلغ »خبار  ااز  
بلکه در خصو  اخبار   ندارد.  به لفظ را  با ظهور مستند  توان معارضه  به لفظ   من  » سیاقی غیر مستند 

یک  اند بر این باور باشد که روایات مختلف در  دد بیان    که برخی مطلق و برخی مقید ذکر شده« بلغ 
قاعده هستند و وحدت سیاق  فقط اقتضای وحدت مضمون کلی را دارد و با اطلاق در برخی و تقیید در  

 ثابت باشند. با هم توانند اند می ثبتمُ هر دو برخی دیگر منافات ندارد و از این باب که 
 .350   1ج  تحقيق الأصولحسینی میلانی   .2
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بنابر  . آید می  پدید آن  مقارن    به زبان آوردن هر واژه و که ظهور وضعی با  شود  در حالی سیاق می 
متوقتتف بتتر      ضتتعی را نتتدارد  ولتتی ظهتتور اطلاقتتی وحدت سیاق  شأنیت تأثیر در ظهور و  این 

چیتتزی  مقدمات حکمت بوده و یکی از مقدمات حکمت این است که تا پایان کلام  قرینتته یتتا  
دارای  ذکر نشود و از طرفی وحدت سیاق به عنوان قرینه یتتا   که  لاحیت قرینه شدن را داراست 

 شود. طلاق می مانع از انعقاد ا     شود و در نتیجه محسوب می    لاحیت قرینیت 
اگرچه تشکیل وحدت سیاق  پس از پایان یافتن کلام   این استدلال نادرست استب زیرا 

دارد نشانگر این است که متکلم از ابتدا در   و متحدی  ولی وقتی کلام ساختار واحد   است
محسوب   قرینه  عرفا   واحد   ساختار  در  مطلب  بیان  و  است  بوده  مطلبی  چه  بیان   دد 

اینشود.  می اینکه ظهور وضعی نخست محقق می  بنابر  از آن رو  و پس  وحدت     شود 
 نه ی قر  نیب  یکه کلماتنیا  هیشب  . شودشود ظهور وضعی مقدم  شود سبب نمیمحقق میسیاق  

مذکور  با اینکه متأخر ذکر   ۀدر این  ورت قرین  . ندازدیفا ل ب  نهی و ذوالقر  یمجاز   یبر معنا
شود. وحدت سیاق  ولی بر ظهور وضعی لفظی که ابتدا ذکر شده است مقدم می   شده است

معنای   آن   موجب  به  که  است  کلام  ساختاری  قرائن  از  یکی  مشخ     واژگاننیز  کلام 
 شود.می

 رگزیدهب دیدگاه

قابتتل انکتتار ظهورسازی و ظهورشکنی کلام از بتتاب ستتیره و بنتتای عقتتلا طبق آنچه بیان شد  
. گذارنتتدنمی  فرق  خا  یا مجموع کلام  واژۀعقلا میان دلالت برخاسته از  نیست  چه آنکه  

هتتم در بتتاب    بتته عنتتوان دلالتتت ناشتتی از کتتلام   وحدت سیاق در  ورت تحققاز این رو  
 . استظهورسازی و هم در باب ظهورشکنی تأثیرگذار و حجت  

 حدود حجیت وحدت سیاق 
اثبات گردید. طبعا  بتتا پتتذیرش ا تتل وحدت سیاق  در مباحث پیشین  قرینیت و تأثیرگذاری  

 ضروری است. در مفاد کلام وحدت سیاق  تأثیرگذاری قرینیت  چگونگی و میزان و مقدار 
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 کلام مفاد در سیاق وحدت تأثیر یچگونگ .1
. موجتتب ظهتتور کتتلام 1در مفاد کلام تأثیر بگتتذارد:   شکلوحدت سیاق ممکن است به سه  

 -متتثلا  -ولی  لاحیت قرینیت داشته باشد و در نتیجتته     . موجب ظهور کلام نشود2  ب 1شود
ت  ولی نه اینکه کلام را مخ   . موجب ظهور کلام شود3  ب 2مانع انعقاد اطلاق در کلام شود

داختتل در کتتلام باشتتد و   سازی کند و مقتضتتای ستتیاقبلکه  رفا  قدرمتیقن ب به آن معنا کند
بر این اساس  به هر مقدار که حجیت وحتتدت   3اخراج مقتضای سیاق از کلام عرفی نباشد. 

فیه و متتراد جتتدی( بتته همتتان مقتتدار  فیه فقط یا در مستعملشود )در مستعمل  پذیرفتهسیاق  
 . شودمیسازی برای کلام محقق ظهور یا  لاحیت قرینیت و یا قدرمتیقن

 تأثیر وحدت سیاق ۀگستر. 2
 :نکته لازم است دوتوجه به برای بازشناسی میزان تأثیر وحدت سیاق  

استعمالی  . 1 مراد  از  جدی  مراد  محدودهد:  تفکیک  بین  ر  سیاق   وحدت  حجیت  یابی 
حاد در مراد جدی تفکیک شده حجیت سیاق در اثبات اتحاد در مراد استعمالی و اثبات ات

ثابت می  است  استعمالی  اتحاد در مراد  ثابت     شود یعنی گاهی  اتحاد در مراد جدی  ولی 
مینمی زیرا  داردب  ابهام  جای  تفکیک  این  هشود.  جدی  مراد  شد  مدعی  مراد  توان  مان 

با   نباید تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی به دست می   لااستعمالی است که  آید و 
کرد.  جدا  هم  از  را  دو  جدی    این  مراد  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  ابهام   این  رفع  برای 

همیشه با مراد استعمالی یکسان نیستب الفاخ کنایی از مواردی هستند که مراد جدی از آنها 
»زید کثیر الرماد« مراد استعمالی این است که »زید    تعبیر  تفاوت استب به عنوان مثال درم

از آن سخاوت است.     خاکستر زیادی دارد« تفکیک بین حجیت    بنابر این ولی مراد جدی 
فیه و حجیت سیاق در اثبات اتحاد در  وحدت سیاق در خصو  اثبات اتحاد در مستعمل 

جدی  مستعمل مراد  در  و  ثمره فیه  و  دارد  میثمره  ظاهر  مواردی  در  مراد جدی  اش  که  شود 

 
 .237لثة     الحلقة الثادروس فی علم الأصول در   .1
 .201   8  ج موسوعة الإمام الخوییخویی   .2
 .299    4  جمنتقی الأصولروحانی   .3
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 متفاوت از مراد استعمالی باشد.
 : شودبرای توضیح این مطلب لازم است به این سه مثال توجه 

رفع   نخست:مثال   حدیث  از     در  استعمالی  مراد  برخی   نظر  مو ول «ما»طبق     ی 
 فعل و حکم« است. ولی مراد جدی از آن مثلا  »فعل یا أعم از   »شیء« است 

گاهی   دوم:  مشکوکامثال  سیاق  مر  در  میاالوجوب  قرار  استحبابی  طبق  وامر  گیردب 
به حکم     کند و وجوب با عدم ورود ترخی مر  تنها بر طلب دلالت میابرخی که    دیدگاه

می ثابت  از  عقل  استعمالی  مراد  است اشود  طلب  از     مر   جدی  مراد  فرض  اولی  در  مر 
وجوب  طلب شدید و لزومی استب لذا اگر گفته شود وحدت سیاق  اتحاد در مراد جدی را  

الوجوب در  مر مشکوکاتوانیم قائل شویم که  نیز می  دیدگاهکند حتی طبق این  نیز ثابت می
 وامر استحبابی  ظهور در استحباب دارد.اسیاق 

پراکنده روایات  و  جملات  گاهی  سوم:  می  ۀقاعد   مثال  بیان  را  این واحدی  در  کنندب 
  واحد   را   واژه  از  استعمالی  مراد  بخواهیم  که  ندارند  اتحادی  یکدیگر  با  کلام  واژگان   فرض 

هم     دارد   وجود  جزئی  اختلافی  بلکه  ب دهیم  قرار شبیه  جملات  مضمون  حال  هر  به  ولی 
استعم مراد  در  اتحاد  بر  دالّ  را  رفا   سیاق  وحدت  اگر  این  ورت   در  بدانیم  استب  الی 

ولی   داشتب  نخواهد  دارند حجیتی  مشابه  با مضمون  متفاوت  الفاخ  که  به جملاتی  نسبت 
توان به وحدت  در این مورد نیز می   اگر اتحاد در مراد جدی را در وحدت سیاق مطرح کنیم

 1سیاق تمسک کرد و از طریق آن  اتحاد در مراد جدی را اثبات کرد.
اثبات   . 2 و  ثبوت  مقام  در  سیاق  وحدت  تأثیرگذاری  در  :  مقدار  ثبوت  مقام  لحاخ  به 

ا کلام می   مقدار تأثیرگذاری وحدت سیاق در مفاد  بیان کرد:  اتحاد در      ول توان سه فرض 
مراد استعمالیب دوم  اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدیب سوم  اتحاد در مراد استعمالی  

 2جی. و مراد جدی و مصادیق خار 
واقعی در سیاق    اند: اختلاو بین دو دالّ  در در توضیح این مطلب فرموده  حمدباقرم

 
 .77   قاعدة الفراغ و التجاوزشاهرودی   .1
البته طبیعی است که قائل به اثبات اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدی  قائل به اثبات اتحاد در مراد    .2

دیگر معنای این قول این است که وحدت سیاق قابلیت اثبات اتحاد در مراد  باشدب به تعبیر  جدی نیز می 
 جدی را نیز دارد  لذا حتی اگر مراد استعمالی هم مطرح نباشد این قول جاری است.
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به سه گونه ممکن است استعمالی  اختلاو در.  1  :واحد   الإمام و  لّ     مدلول  مانند »زُر 
ولی امام اول به معنای امام معصوم و امام دوم    خلف الإمام« که لفظ امام تکرار شده است

ام معنای  استبه  جماعت  جدی2  بام  مدلول  در  اختلاو  قلّد     .  و  العلماء  »أکرم  مانند 
ولی اطلاق  اولی در     العلماء« که مراد استعمالی در هر دو  علما به معنای دانشمندان است 

هم مراد  و  دارد  با     علماست  ۀوجود  فقیه  علمای  مراد  و  ندارد  وجود  اطلاق  دومی  در  ولی 
کله و    جرد مصادیق دو مدلول . اختلاو در م3  ب شرایط خا  است مانند »لاتغصب ما تأ

ولی مصداق مأکولات    لا ما تلبسه« که مراد استعمالی و مراد جدی از »ما«  »شیء« است
 1با مصداق ملبوسات متفاوت است.

 .استقابل تصویر  شکلقابل تصویر است اتحاد نیز به سه  شکلوقتی اختلاو به سه 
 2متیقن  قدر   کنند ل دلالت وحدت سیاق را قبول میا به لحاخ مقام اثبات  کسانی که  

ولی ظاهرا  کسی ادعا نکرده است که     انداین است که اتحاد در مراد استعمالی را قبول کرده
می اثبات  نیز  را  خارجی  مصادیق  در  اتحاد  سیاق   زیرا  وحدت  بعیدی ادعای  کندب  خیلی 

در مراد    ء«قربا»أل در عبارت »جائنی أقرباء زید و أقرباء بکر« هر چند  است. به عنوان مثا
باشند یکسان  جدی  و  نمی   استعمالی  که ولی  نمود  ادعا  سیاق   وحدت  اساس  بر  توان 

 بکر یکسان است. خویشاوندانزید نیز با مصادیق  خویشاوندانمصادیق 
نفی به  راحت  را  خارجی  مصادیق  در  اتحاد  اثبات  علما   چنین   3اند نموده  برخی   و 

اتحاد در عالم تطبیق  مربوط به ماهیت اشیاست و ربطی به عنایت و  :  کهاند  آوردهاستدلال  
از   ندارد.  سویتوجه  دیگر  4متکلم  تعبیر  بر    به  مفاهیم  تطبیق  و  است  کلام  شأن  سیاق 

ربطی به     به تعبیر برخی دیگر  سعه و ضیق مصادیق  5مصادیق  هیچ ارتباطی به کلام ندارد.

 
منتهی ب بجنوردی   166   3  جمباحث الأصول   هموب  44   5  جبحوث فی علم الأصول در     .1

 .457    2  جالأصول
البته این قدرمتیقن نسبت به موارد متعارو است که قابلیت اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدی وجود    .2

دارد  ولی اگر مراد استعمالی متفاوت باشد و  رفا  بحث در اثبات اتحاد در مراد جدی باشد مشخ   
 است که اتحاد در مراد استعمالی  به خاطر عدم قابلیت برای اتحاد  بی معنا است.

 .45   5  جبحوث فی علم الأصول در   .3
 .166    3ج  مباحث الأصولهمو   .4
 . 110   11  جبحوث فی علم الأصولهمو   .5
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برخی دیگر    1ظهور و سعه و ضیق عموم ندارد و وحدت سیاق  مربوط به ظهور کلام است. 
 2اند.واضح دانستهامری  عدم اعتماد بر وحدت سیاق برای اثبات وحدت مصادیق را 

که  آشکار شد  مطالب  این  به  توجه  قائلا   با  این  بحث  در  سیاق   وحدت  به حجیت  ن 
آیا وحدت سیاق    که  ثابت می   اتحاد است  نیز  را  مراد جدی  مراد  در  در  اتحاد  تنها  یا  کند 

 کند؟ استعمالی را اثبات می 

 ها دیدگاه. 3
برختتی   3. کنداند که وحدت سیاق  تنها اتحاد در مراد استعمالی را اثبات میبرخی قائل شده

خمینتتی امام  .  کندوحدت سیاق  اتحاد در مراد جدی را نیز اثبات میاند  قائل شدهفراتر رفته  
و نیز محقق حائری در رابطه با حدیث رفع بر این نظرند که مو ول و  تتله در تمتتام فقتتراتِ 

اندب در معنای خود استعمال شده و در مورد مصادیق ختتارجی استتتعمال نشتتده   حدیث رفع
عناوین بر امور خارجی است که ربطی بتته مقتتام بلکه اختلاو بین مصادیق  به خاطر تطبیق 

الختتارج«   يمعنای »ما اضطروا إلیه«  »کل ما اضطر إلیه ف   استعمال ندارد و در محل بحث
لتتذا مختتت  بتته فعتتل ختتارجی   ب ولی اضطرار به حکم در خارج محقق نشتتده استتت   است

رد متتن أفتتراد هتتذا کند که مراد از »ما لایعلمون« نیز »کتتل فتت شود و اتحاد سیاق اقتضا میمی
ظاهر این دو کلام این است که وحدت سیاق  اتحاد در مصادیق خارجی را   4العنوان« باشد. 

کنتتد و در خصتتو  ولی اتحاد در مراد استعمالی و مراد جدی را اثبتتات می   کنداثبات نمی
 مقام  مراد استعمالی با مراد جدی متفاوت نیست و لذا به این جهت اشاره نشده است. 

   فقرات به معنای »شیء« است  ۀکه مو ول در هم  ق خویی نیز بر این باور استمحق
   شودفعال خارجی منطبق میاتنها بر    «شیء مضطر إلیه»کندب  تطبیق در خارج فرق می  لیو

    به تبع اختلاو  له    شود و اختلاو در انطباق بر حکم نیز منطبق می   «شیء مجهول »ولی  

 
 .457    2  جمنتهی الأصولبجنوردی   .1
 .166   3ج  مباحث الأصولب  در  128   2  جتسدید الأصولمؤمن قمی   .2
   بحوث فی علم الأصول   هموب  45   5هاشمی شاهرودی  ج  تقریر   بحوث فی علم الأصول در     .3

 . 301   1  جمصباح الأصول  ب خویی 52   4عبدالساتر  ج تقریر
 همان.  .4
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به عنوان مثال در عبارت »ما ترک زید   . شودفیه در »ما« نمیموجب اختلاو معنای مستعمل 
سیاق محفوخ   لوارثه« وحدت  فهو  ترک خالد  ما  و  لوارثه   فهو  عمرو  ترک  ما  و  لوارثه   فهو 

جملمفهوم  اگرچه     است نخستدر  بر    ۀ  سومی  در  و  عقار  بر  دومی  در  و  خانه  شجار  ابر 
باشد  سی  . منطبق  نمیوحدت  دلالت  واحدی  اق  جنس  بر  مورد  سه  هر  متروکات  که  کند 

 1باشد و محل بحث نیز شبیه این مثال است.منطبق 
ظاهرا  نظر ایشان بر این است که وحدت سیاق اگر ظهور در اتحاد داشته باشد  اتحاد در  

نمی اثبات  را  اثبات    کندمصادیق خارجی  را  جدی  مراد  و  استعمالی  مراد  در  ولی وحدت 
ای به کند و از آنجا که در حدیث رفع مراد استعمالی و مراد جدی متفاوت نیست اشارهمی

دیگر تعبیر  به  است.  نشده  جهت  دلالت    خویی  محقق    این  سیاق  تنها  اتحاد  وحدت  بر 
 ای کند. اشارهبه عدم اثبات اتحاد در مراد جدی    بدون آنکه  کند نفی میمصادیق خارجی را  

 .کرد بود حتما  نفی میپس اگر با آن مخالف 
سیاق  وحدت  دلیل  به  را  رفع  حدیث  که  کسانی  بیان  ظاهر  شبه   همچنین   ۀمخت  

اند. به  اند این است که اتحاد در مراد جدی را نیز با وحدت سیاق اثبات کردهموضوعی کرده
مثال در     عنوان  اتحاد  موجب  را  سیاق  وحدت  که  است  این  انصاری  شیخ  عبارت  ظاهر 

به   : »ظاهر از مو ول در ما لایعلموننویسدداند  آنجا که میمیو مراد جدی  فیه  مستعمل
 2.«فقرات  موضوع است ۀبقی ۀقرین

نیز بیان    شاهرودی  و  داده  نشان  تمایل  نظر  یک  ادر  که  نموده  بدین  در  استحبابی  وامر 
وجوب به ی( در طلب استعمال شده و  بمر )وجوبی یا استحبااسیاق نیز هر چند قائل شویم  

ولی اگر ادعا شود که اوامر در یک سیاق       شودحکم عقل )عدم ورودِ ترخی ( ثابت می
کند  لاحیت خواهد داشت تا قرینه بر  ظهور در اتحاد ملاک و مدلول جدی را نیز ثابت می

بقی در  اطلاق  نبودن  بشودب   ۀتمام  نیز  این  3اوامر  کنار  ااگر    بنابر  در  مشکوکی  وامر  امر 
یعنی   جدی  مراد  و  ملاک  در  اتحاد  طلب   معنای  در  اتحاد  بر  علاوه  شود  ذکر  استحبابی 

 
 . همان .1
 .28   2  جالاصول فرائد. انصاری  2
 .۱  پاورقی 25   2هاشمی شاهرودی  ج تقریر  بحوث فی علم الأصول.  در  3



 

 

 تیحج
ت س

حد
و

 اقی
تر

گس
و 

 ۀ
صول

ر ا
نظ

ز م
ن ا

آ
 انی

133 

 

 شود.استحباب نیز ثابت می
پیشین    برایشان  در مقابل دو گروه  با وحدت سیاق  اثبات وحدت در مراد جدی  برخی 

این   در  و  بوده  منتقی می  اند. توقف کرده  مسألهمشکوک  در  سد نوی  احب  تفکیک  برخی   :
ظاهر  خلاو  را  جدی  مراد  در  تفکیک  و  دانسته  سیاق  ظاهر  خلاو  را  استعمالی  مراد 

ایناندب  ندانسته استعمال شده   بنابر  معنای »شیء«  در  فقره  هر  در  رفع  در حدیث  مو ول 
عم از  اخصو  فعل است و در برخی      له در برخی   ۀولی مراد جدی از آن به قرین   است

گوید: واضح نیست که ظهور سیاقی است. ایشان در اشکال به این کلام می  موضوع و حکم
مستعمل در  وحدت  برساندتنها  را  شاهد   فیه  ادعا  موارد    یاین  تتبع  با  باید  و  ندارد 

در    به یک طرو   استعمالات عرفی  دو[مستعمل ]اثبات وحدت  در هر  یا  جزم حا ل    فیه 
 1.کنیمتوقف می مسألهدر این  الانشود و ما 

نگارنده    نظر  تعیین  به  و  تشخی   سیاق    ۀ دامن در  وحدت  به  دلالت  حجیت باید    دلیل 
وحدت سیاق  منحصر در کلام نیست و  وحدت سیاق مراجعه نمود. بر این اساس باید گفت: 

اگر      مواردی که اتحاد سیاقی وجود دارد دلالت سیاقی نیز نهفته استب به عنوان مثال   ۀ در هم 
با همان سبکِ   او شخ  دیگری  دنبال  به  و  بیاید  بیرون  لباس سربازی  با  از مکانی  شخصی 
لباس خارج شود و به دنبال این دو نفر  شخ  سومی نیز با همان سبکِ لباس خارج شود و  

کند  این حالت  حدسی را برای انسان ایجاد می     حال حرکت باشند هر سه در یک ردیف در  
که اگر شخ  چهارمی در بین باشد شبیه این سه نفر خواهد بود و البته این حکم به شباهت   
در حد حدس و ناشی از وحدت شکلی استب حال اگر شخ  چهارم بدون لباس سربازی و  

نفر و در ردیف آنها شروع به حرکت کند    تنها با کلاه سربازی خارج شود و پشت سر این سه 
این سه نفر و وحدت لباس آنها  دال بر این است که این شخ  چهارم نیز یک    ۀ وحدت روی
کلام نیز    بارۀ همین دلالت در   اگر چه تنها یک کلاه از لباس سربازی به تن دارد.     سرباز است 

هر    بنابر این گی کلام استب  وجود دارد. در حقیقت  قبول وحدت سیاق به معنای قبول یکپارچ 
دست  یک   شود و هر آنچه مخالف با چیزی که متناسب با این یکپارچگی کلام باشد ثابت می 

ا لی    سؤال حال    . وحدت سیاق  بعد از تحقق کلام است   ۀ شود. رتب بودن کلام باشد نفی می 

 
 بیشتر رجوع شود.   ۀ که برای مطالع   اشکال دومی نیز مطرح کرده   وی .  391    4  ج منتقی الأصول     روحانی .  1
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اتح آن است که   با  تا  تنها بر اساس شکل ظاهری کلام است  اد در  آیا فهم »وحدت سیاق«  
نکه شکل واحد برای کلام در ظاهر  به هدو  آ مراد استعمالی  وحدت سیاق محقق باشد؟ یا  

شود و »وحدت سیاق« با مراد گوینده نیز گره خورده است و اختلاو در مراد  دیگری انجام می 
  ۀ رسد معیار در مشخ  شدن دامنه و گستر به نظر می   جدی  با وحدت سیاق منافات دارد؟ 

و تأثیر وحدت   بودن  یکپارچه  لوازمِ همان  در  یعنی  دست  یک   سیاق  دقت  بودن کلام استب 
کلام   مدلول  فهم  در  عرفی  به  ورت  که  است  کلام  در  یکپارچگی  بیانگر  سیاق   وحدت 

شود. با  تأثیرگذار است و هر آنچه در این یکپارچگی کلام لازم باشد با وحدت سیاق اثبات می 
بودن عرفی کلام   دست  یک   آید که گاهی یجه به دست می های این بحث  این نت بررسی نمونه 

    شود و گاهی نیز دلالتی بر اتحاد در مراد جدی ندارد موجب اثبات اتحاد در مراد جدی می 
(  واژگان )و مراد استعمالی و مراد جدی    واژگان فراتر از دلالت  امری    حتی گاهی وحدت سیاق 

 مانند آنچه در تطبیق چهارم خواهد آمد.     کند را اثبات می 

 تطبیقات
وحدت سیاق  یکپارچگی در کلام استتت کتته بتته  تتورت عرفتتی در فهتتم چنان که بیان شد  

مدلول کلام تأثیرگذار است و هر آنچه در این یکپارچگی کلام لازم باشد بتتا وحتتدت ستتیاق 
های اق را در نمونتتهدر پایان بر اساس این معیار  مقدار حجیت وحتتدت ستتی  . شوداثبات می

ت تأثیرگتتذاری وحتتدت تکمیل شود و قتتوّ   کنیم تا بحث به  ورت تطبیقیمختلف دنبال می
 منطبق بر این معیار روشن شود.   سیاقِ 
سياق  1 متوالی ا .  که    : وامر  ذکر  ا در  ورتی  سیاق   یک  و  ردیف  یک  در  متعددی  وامر 
گیرد ظهور  وحدت سیاقی که شکل می وامر  استحبابی باشند به سبب  ا کثر این  ا و    1شوند 

وضعی    به دلالت   استحباب در اوامر    و   وجوب   اگر   2شود.وامر در وجوب مختل می ا   ۀ بقی 
  مر ا   بودن   استحبابی   بر   قرینه   سیاق    وحدت   باب   از   وامر  ا   کثر ا   بودن   استحبابی   باشد   ثابت 

  استحبابی   اثبات   در   سیاق    وحدت   توسط   استعمالی   مراد   در   اتحاد   و اثبات   است   مشکوک 

 
 .199   آیۀعراوا ۀسور  خُذِ العَفْوَ وَ أمُرْ بِالعُرْوِ وَ أعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِینَ  ۀمانند آی  .1
 .237  الحلقة الثالثة   الأصولدروس فی علم  در   .2
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هم   کافی   مشکوک   مر ا   بودن  باشد  عقلا  یا  عقل  حکم  به  وجوب  اینکه  بنابر  ولی    ۀ استب 
وامر  طلب بوده و تفاوتی با هم  ا   ۀ کنند و مراد استعمالی در هم وامر دلالت بر طلب می ا 

از      ندارند  جدی  مراد  در  ا ولی  ترخی   وجود  دلیل  به  استب  ا کثر  ا مر  استحباب  وامر  
  است   بودن و یکپارچه بودن کلام دست  یک   ینکه وحدت سیاق  به معنای حال  با توجه به ا 

 توان در این فرض  دو تصویر بیان نمود: می 
اول این است که   بیان میول دلالت بر  رو طلب میامر  اتصویر  کند که  کندب یعنی 

د که کننمر آخر نیز  رو طلب را بیان میامر دوم و سوم تا  اخواهم« و  »این فعل را از تو می
مر اوامر  تغییری عرفی در  اخواهم« و با آمدن ترخی  نسبت به برخی  »این فعل را از تو می

نمی نمیایجاد  بیان  عرو  و  در  شود  طلب  از  مراد  که  طلب  امر  اکند  و  استحباب  ول  
می همچنان  بلکه  استب  میا مر  اگوید  استحبابی  دلالت  تو  ول  از  را  فعل  »این  که  کند 

دلی   خواهم«می استولی  داده  ترک  در  ترخی   دیگری  اشکالی    ب ل  نشود  انجام  اگر  لذا 
بودن و یکپارچه بودن کلام محفوخ بوده و مشکلی دست  یک  ندارد. بر اساس این تصویر 

 مر مشکوک نخواهد داشت.ا شود و لذا وحدت سیاق  دلالت بر استحبابی بودن ایجاد نمی
به   نسبت  ترک  در  ترخی   آمدن  با  که  است  این  دوم  را ا کثر  اتصویر  آنها  عرو  وامر  

مر مشکوک را با نیامدن ترخی  در ترک  وجوبی دانسته و از این زاویه ااستحبابی دانسته و  
مر که در سیاق اولی یک     اندکثر اوامر استحبابیاکند که در این خطاب   خود عرو بیان می

همه   مستحااین  که  مر  طور  همان  است.  شده  ذکر  وجوبی  به  ورت  است  گرفته  قرار  بی 
رود و لذا وحدت سیاق  دال  مشخ  است طبق این تصویر  یکپارچه بودن کلام از بین می

 .هستبر اتحاد در مراد جدی نیز 
الرماد   به عنوان مثال شخصی می  :. معانی کنایی۲ الرماد  عمرو کثیر  گوید: »زید کثیر 

اکستر زیاد داشتن« این موارد »خ  ۀمراد استعمالی از »کثیر الرماد« در هم   ماد«بکر کثیر الر
از جمل  دانیماست و بر فرض می دوم  سخاوت داشتن زید و   ۀو جمل  نخست  ۀمراد جدی 

در این مثال  واضح است که عرو     . استسوم مشکوک    ۀو مراد جدی از جمل  استعمرو  
کند و  اساس معنای کنایی به سیاق این خطاب نگاه می  مراد استعمالی را در نظر نگرفته و بر

لذا در این    ب کند که مراد از »بکر کثیر الرماد« این است که »بکر سخاوتمند است« بیان می
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کند که مراد از  مورد  وحدت سیاق قطعا  وحدت در مراد جدی را ثابت کرده و مشخ  می
خی بزرگان با اینکه ابتدا نسبت به اثبات کثیر الرماد بودن بکر نیز سخاوتمند بودن اوست. بر 

نموده اشکال  مراد جدی  در  مراد     انداتحاد  در  اتحاد  اثبات  مثال   این  ذکر  با  ادامه  در  ولی 
 1اند.موجب اجمال کلام دانسته  کمدستجدی را بعید ندانسته و 

آثاری گاهی بر اساس قرائن خارجی  قیود یا    :. خصوصيات کلام بر اساس قرائن خارجی۳
  حکم واحدی بر مسافر و  2مربوط به  وم  ۀبه عنوان مثال در آی   . شودبر یک طرو مترتب می

مریض مترتب شده است و نسبت به هر دو  حکم به روزه گرفتن در ایام دیگری غیر از ایام 
شده   دانسته  یکسان  دو  این  سیاق  جهت   این  از  استب  شده  رمضان  مبارک    از   چون  وماه 

 آن   در  دخالتی  مکلف  اعتقاد  و  است  واقعی  سفر  سفر   در  افطار  موضوع  مدانیمی  خارج
  گونه   همان  بنابر این   است   واقعی   مرض   هم   مرض   حال  در  افطار  موضوع  شده   ادعا  ندارد 

  فرض  در  نیز  مریض  ۀروز  نیست    حیح  نبودن   مسافر  به  اعتقاد   فرض   در  مسافر  ۀروز  که
 3.یست ن   حیح نبودن  مریض  به اعتقاد

معنایبر   به  سیاق  وحدت  که  شده  بیان  معیار  کلام دست  یک  اساس  بودن  یکپارچه  و 
روز  گفتتوان  می   است حکم  سیاق   مشخ     ۀوحدت  را  مرض  به  جهل  با  مریض 
شدن آیه است این است که مریض و  دست  یک  کندب زیرا آنچه موجب وحدت سیاق ونمی

روز بگیرن  ۀمسافر   رمضان  ماه  از  غیر  زمانی  در  را  اگر  خود  آیه  دب  از  فراز  داشته این  مفهوم 
می دلالت  عمدا   باشد  رمضان  ماه  در  اگر  ولی  بگیرندب  روزه  نباید  رمضان  ماه  در  که  کند 

اگر از روی جهل به موضوع یا جهل به حکم  در ماه آیا  آنها  حیح است؟    ۀروزآیا     گرفتند
روز گرفتند  روزه  است  ۀرمضان  دو    ؟آنها  حیح  این  در  مسافر  و  مریض  حکم  اختلاو 

 برد.مذکور را از بین نمی ۀمسأله  یک دستی و یکپارچگی آی 
هم  در  دو  این  حکم  که  باشد  داشته  این  به  اشعار  آیه   این  در  سیاق  وحدت  موارد    ۀ اگر 

 
یرات درس خارج اصول دار زندهشب .1  .eshia.ir  ۲۱/۰۶/95مدرسۀ فقاهت    تقر
2 . َةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَر  .184   آیۀبقره سورۀ    ایاما  مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکمْ مَرِیضا  أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّ
  رسد مقابله شده است که به نظر می   ۀ. البته در منبع  تعبیر به قرین226    2  جعمدة الأصول   خرازی  .3

آیه    اشتباه مقابله اقتضای مغایرت    ۀکه قرینست وحدت سیاق است  در حالی ا باشدب زیرا سیاقی که در 
 کند. دارد و وحدت در احکام خا  را اثبات نمی 
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یکپارچگی حا ل می   است یکسان   و  در     شود کمال وحدت  تنها ظهور    ولی وحدت سیاق 
شودب البته اگر جملات مختلفی  کمال یکپارچه بودن از آن استفاده نمی   بودن دارد و دست  یک 

سیاق   وحدت  شود  مترتب  دو  آن  بر  واحدی  حکم  و  شود  بیان  مسافر«  و  »مریض  مورد  در 
گیرد و با وجود این سیاق  در مواردی  دیگری به جهت یکسان بودن در تمام احکام  شکل می 

م به سبب وحدت سیاق  برای طرو دیگر  که حکمی خا  برای یک طرو ذکر شود آن حک 
 آید. دست نمی هم ثابت خواهد شدب ولی از اتحاد در یک حکم  وحدت در تمام احکام به 

توجه به مثالی دیگر  بحث را تکمیل خواهد کردب در  ورتی که کلامی به  ورت »اکرم  
عالم و هاشمی     قید عدالت در مورد اکرام  لی بدانیمو الکریم« ذکر شود و  يالعالم و الهاشم

اقتضا می   شرط است به  وحدت سیاق  باشدب  ثابت  قید عدالت  نیز  به کریم  کند که نسبت 
رسد در این مثال  میزان دلالت از حدّ اشعار فراتر رفته و حداقل باعث اجمال کلام نظر می

به جهت اینکه متکلم سه مورد را در کلام خود جمع نموده است که دو مورد آن     ب شودمی
به خصو      تر خواهد شد ید به قید عدالت استب و اگر تعداد بیشتر شود دلالت نیز قویمق

اگر مورد مشکوک در دو طرو این موارد قید خورده قرار نگیرد بلکه در بین آنها قرار بگیردب  
خارجی    ۀقرین   و الکبیر«  يو الکریم و النحو   يمثل اینکه در عبارت »اکرم الفقیه و الهاشم 

 موارد جز »الکریم« ثابت باشد. ۀد عدالت در همبر ثبوت قی
بحث  که  کرد  توجه  باید  هم     البته  به  با    ۀ نسبت  که  قیدی  گاهی  و  نیست  یکسان  قیود 

می   ۀ قرین  ثابت  طرو  یک  برای  هم خارجی  برای  سیاق   وحدت  موجب  به  موارد    ۀ شود 
قید  یک  کپارچگی کلام است که گاه  دستی و ی اساسی هم همان یک   ۀ شود و نکت ثابت می 

موارد    ۀ به موجب وحدت سیاق  آن قید برای هم   بنابر این   ب زند دستی کلام را به هم می یک 
 1شود. ثابت می 

کرده ذکر  قیود  با  رابطه  در  برخی  که  فرق  تفصیلی  عقلی  قیود  و  شرعی  قیود  بین  و  اند 
به همین ا لِ »تفاوت یک دستی کلام نسبت به قیود« اشاره دارد. طبق این مبنا    گذاشتند

ولی اگر قیدی      اگر قید با شرع ثابت شود وحدت سیاق  وحدت در آن قید را نیز اقتضا دارد 
شود عقلی باشد اتحاد در آن قیود  با وحدت سیاق ثابت  که برای فقرات در کلام ثابت می
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سیاق کلام خود را بر اساس آنچه مد نظر خودش است    نکه متکلمتوضیح ای  1نخواهد شد.
کند اگر وحدت  وقتی خود متکلم قیدی را برای یک طرو ذکر می  بنابر اینکندب  ایجاد می

شودب زیرا او این وحدت را ایجاد  سیاقی وجود داشته باشد برای طرو دیگر نیز قید ثابت می
می خود  و  است  قید  کرده  طرو  یک  که  سیاق    ب دارد گوید  وحدت  طبق   شخودکلام  پس 

قیدی برای یک طرو     طرو دیگر هم قید دارد. ولی اگر وحدت سیاق را ایجاد کند و خود
ثابت  نیز  قید در طرو دیگر  دلیل نخواهد شد که  را مقید کند  نکند و عقل یک طرو    ذکر 

واحد است سیاق  ایجاد  در  متکلم  زیرا  می    ب  اثبات  او  غیر  از  آنچه  به  و  شنظری  ندارد  ود 
اثبات قید برای یک طرو با دلیل عقلی  موجب    بنابر این توجهی به قید عقلی نداشته است.  

 ثبوت قید برای طرو دیگر نخواهد شد.
به عنوان مثال در آیاتی که    : . تمسک به وحدت سياق در اموری فراتر از مراد استعمالی و جدی ۴

  ادعا شده که این آیات  مخت  به ا ول دین است و شامل   2کنند از عمل به گمان  نهی می 
وَلاتَقفُ ما    ۀ بیان شده است که قدر متیقن از آی   پاسخ در    شود. عمل به ظن در فروع دین نمی 

وارد شده    3نهی از عمل به غیر علم در فروع دین استب زیرا در سیاق آیاتی   لَیسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ 
استب از این رو مقتضای وحدت سیاق این است که این آیه   است که متکفل بیان جعل احکام 
در این مثال  سخنی در دلالت نواهی بر حرمت و دلالت    4نیز مربوط به جعل احکام باشد. 

نیست ا  بر وجوب  یا    ب وامر  است  دین  ا ول  آیا مخت   که  است  در سنخ حکم  بلکه سخن 
ذکر شده و نُه مورد آن مربوط به    مربوط به فروع دین است و با توجه به اینکه حدود ده حکم 

 شود که مورد دیگر نیز مربوط به فروع دین است. فروع دین است کشف می 
در رجال علامه چنین ذکر شده است: »محمد بن عبدالحمید    :. وحدت سياق در ضمایر5

و کان ثقة من أ حابنا    الحسن موسیيأبوجعفر  روی عبد الحمید عن أب   بن سالم العطار

 
 .333   4  جزبدة الأصول   روحانی  .1
2.  . ُه مَ اللَّ تِی حَرَّ فْسَ الَّ نَی ... وَ لَا تَقْتُلُوا النَّ .. وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیتِیمِ ... وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکمْ ... وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّ

الْمُسْتَقِ  بِالْقِسْطَاسِ  زِنُوا  وَ  إِذَا کلْتُمْ  الْکیلَ  أَوْفُوا  وَ  مَسْئُولا   الْعَهْدَ کانَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  أَوْفُوا  مَا وَ  تَقْفُ  وَ لَا  یمِ ... 
رْضِ مَرَحا  

َ
 .37تا  31آیات سورۀ اسراء   .لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ ... وَ لَا تَمْشِ فِی الِْ

 . همان .3
 .298    4  جمنتقی الأصولروحانی   .4
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توثیق به   ،و کان ثقة« رجوع ضمیر به اقرب است که طبق آن»  عبارت از  . ظاهر  1الکوفیین«
برمی )پدر(    عبارت   این  زیرا  استب )پسر(    محمد  به  مربوط  کهحالی  در  گردد عبدالحمید 

از توثیق  تعبیر »و له کتاب النوادر« را  بعد  آنجا در  که است  نجاشی  رجال عبارت   ۀشدتقطیع
می کار  اینکه  به  به  توجه  با  حال  مشخ     روش بردب  است  کتب  ذکر  احب  نجاشی  

بهمی النوادر«  کتاب  »له  در  ضمیر  که  یعنی  شود  رجوع   پسر  عبدالحمید«  بن  »محمد 
ترجم   کندمی ابتدا قصد  از  که  کسی  بود  ۀهمان  واحد  او  سیاق   اینکه  به  توجه  با  است    و 

بود خواهد  شخ   همین  نیز  ثقة«  »کان  در  ضمیر  اساس   . مرجع  این  روی  »  جملۀ  بر 
أب  عن  موسیيعبدالحمید  معترضه  الحسن  نظیر  -است  «  بسیار  نجاشی  عبارات  در  که 

 2.گردد »محمد بن عبدالحمید« برمی  به پسر توثیقو  -دارد 
معنای به  سیاق  وحدت  اینکه  به  توجه  ادست  یک  با  کلام  میبودن  مورد  ست  در  توان 

و   بدانیم  استعمالی  مراد  در  اختلاو  را خواه  رفا   در ضمایر  اختلاو  ضمایر چنین گفت: 
خواه موجب اختلاو در مراد جدی نیز بدانیم  در هر دو  ورت  اختلاو در مرجع ضمیر  

در هر کلامی که سیاقی واحد دارد و    بنابر اینشودب  موجب از بین رفتن یکپارچگی کلام می
 ها به حکم وحدت سیاق  واحد خواهد بود.ضمایری در آن به کار برود مرجع ضمیر

 گیرینتیجهبندی و جمع 
بتتودن کتتلام دستتت  یک  از یکپتتارچگی و   وحدت سیاق به عنوان خصو یتی دلالی در کلام

های تطبیقی آن  ا ل تأثیر آن در مدلول و مقصود کتتلام  شود و با توجه به نمونهبرداشت می
در کتتلام   وحتتدت ستتیاقگیری  نیز متأثر از چگتتونگی شتتکل  آن  ۀغیر قابل انکار است. گستر

و یک حکم  تتادر  ریستمصادیق وحدت سیاق به یک چشم نگ ۀتوان به همنمی  لذااست و
دستتت لوازمِ یکپارچتته بتتودن و یکعرو  حاکم در این عر ه است و هر آنچه را که از    کرد. 

های گونتتاگون و نمونتتهشتتود. بررستتی تطبیقتتات  اثبتتات می  با وحدت سیاقبداند  بودن کلام  
دست بودن عرفی کلام  موجب اثبتتات اتحتتاد که گاهی یکوحدت سیاق بر آن دلالت دارد  
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 وحدت ستتیاقنیز گاهی  . شود و گاهی دلالتی بر اتحاد در مراد جدی ندارد در مراد جدی می
 د. کناثبات میرا   جدیو مراد استعمالی و   واژگانفراتر از دلالت امری 

رود و شود وحدت سیاق از بین نمیثابت می  واژگانو قیودی که از خارج برای    هاویژگی
  دارد  موارد ن  ۀوحدت سیاق  دلالت بر وجود این قیود و خصو یات در بقی   به تعبیر دیگر

دیگری  آمگر   سیاق  خصو یات    برنکه  و  قیود  بودن  کند  واژگانیکسان   مرجع  . دلالت 
 .است یکیبه حکم وحدت سیاق      سیاق  ضمایر در یک

 و مآخذ منابع
 .قرآن کریم *
 ق. 1399  بیروت: دارالفکر  معجم مقایيس اللغةحمد    اابن فارس .1
 ق. 1414  3  بیروت: دار الفکر  چلسان العربابن منظور  محمد بن مکرم   . 2
 ق. 1405   1  چ الشهداء للنشر   قم: دار سید  )غوالي( اللئالي العزیزیة   عوالي    احسایی  ابن ابی جمهور  . 3
 ق. 1428  9  قم: مجمع الفکر الاسلامی چفرائد الاصولانصاری  مرتضی   . 4
 ش. 1388   1)ویرایش سوم(  قم: ذوی القربی  چ   بحر الفوائد فی شرح الفرائد آشتیانی  محمدحسن    . 5
 ش. 1380  1  تهران: مؤسسة العروج  چمنتهی الأصولبجنوردی  حسن   . 6
حماد    . 7 بن  اسماعیل  اللغجوهری   تاج  العربي  ةالصحاح  صحاح  العلم  ةو  دار  بیروت:    

 ق. 1410  1چ یین لاللم
 ق. 1418  6  چي النشر الاسلام ة  قم: موسسدرر الفوائد  حائری یزدی  عبدالکریم  . 8
 ق. 1414   1  بیروت: دارالفکر  چ تاج العروس من جواهر القاموس    حسینی زبیدی  محمد مرتضی  . 9

 ق.1428  2  قم: الحقائق  چتحقيق الأصولحسینی میلانی  علی   .10
اسدی  . 11 مطهر  بن  یوسف  بن  الحلی   حلی  علامه  حسن  العلامة  ف   رجال  الِقوال    ي)خلا ة 

 ق.1381  2  چ  نجف: منشورات المطبعة الحیدریة معرفة أحوال الرجال( 
 ق.1422  1در راه حق  چ ۀ  قم: مؤسسعمدة الاصولخرازی  محسن   .12
 ش.1382  1جعفر سبحانی  قم: دار الفکر  چ   تقریر تهذیب الاصولالله  خمینی  روح  .13
مجله  »چیستی و جایگاه سیاق در استظهار«     ۀرضایی  حسن و بدخش  محمد ادق  مقال .14

 ش.   1397فقهی امام محمدباقر  ۀ  قم: مدرس1  شپژوهش نامه اصول فقه اسلامی
محمد    .15 آیتالأصولمنتقی  روحانی   دفتر  قم:  حکیم   عبدالصاحب  تقریر  سیدمحمد     الله 

 ق.1413  1حسینی روحانی  چ
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 ش. 1382  2حدیث دل  چ :  تهرانالاصول ةزبد  روحانی  محمد ادق  .16
هاشمی    .17 محمود  التجاوز شاهرودی   و  الفراغ  اسلامی  قاعدة  تبلیغات  دفتر  انتشارات  قم:    

 ق. 1408  1  چقم ۀعلمی ۀ حوز
مهدی   دا زنده شب  .18 اصولر   خارج  مدرسدرس  سال    ۀ   تقریرات     ش1395فقاهت  

eshia.ir . 
یرات آیة الله المجدد الشيراز شیرازی  محمدحسن    .19   قم:   تقریرات روزدری  مولی علی ي تقر

 ق.1409  1  چلاحیاء التراث  موسسة آل البیت 
الأصولباقر   محمد  در    .20 علم  فی  هاشمی  بحوث  محمود  تقریر  موسس   قم:   ۀ شاهرودی  

 ق. 1417  3  چالمعارو فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ة دائر 
الأصول   _______ .21 علم  فی  الاسلامیبحوث  الدار  بیروت:  عبدالساتر  حسن   تقریرات    ة  

 ق. 1417  1چ
الاصول   _______ .22 علم  فی  چاپ   دروس  الاسلامی   الفکر  مجمع  قم:  الثالثة(   )الحلقة 

 ق. 1423اول  
 ق. 1418  5  چيالنشر الاسلام ة  قم: مؤسسدروس فی علم الأصول  _______ .23
الاصول   _______ .24 النشر مباحث  مرکز  مطبعة  قم:  کاظم   حائری   حسینی  تقریرات    -  

 ق. 1408  1  چمکتب الإعلام الإسلامی 
 ق. 1398  قم: جامعه مدرسین  التوحيدابن بابویه  محمد بن علی     دوق .25
 ق.1398ه مدرسین    قم: جامعالخصال  _______ .26
 ق. 1413  2  چ  قم: دفتر انتشارات اسلامی کتاب من لا یحضره الفقيه   _______ .27
ینطریحی  فخر الدین   .28  ق. 1416  3  تهران: کتابفروشی مرتضوی  چمجمع البحر
حسن  .29 بن  محمد  حر   یعة   عاملی   الشر مسائل  تحصيل  إلی  الشيعة  وسائل  قم: تفصيل    

 ق.1409  1چ  آل البیت  ۀمؤسس
محمد    .30 لنکرانی   موحدی  شيعهفاضل  فقه  قم: اصول  محمود   ا فهانی   ملکی  تقریرات    

 ش. 1381  1  چاطهار ۀمرکز فقهی ائم
 ق. 1430  1  چطهارالِ ةئم  قم: مرکز فقه الِدراسات فی الأصول  _______ .31
 ق. 1410  2  قم: نشر هجرت  چالعين  فراهیدی  خلیل بن احمد  .32
 ق.1407  تهران: دارالکتب الإسلامیة  الكافيکلینی  محمد بن یعقوب   .33
 . eshia.ir  ش1394  مدرسه فقاهت  تقریرات سال درس خارج اصولمددی  محمود    .34
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  تقریر محمد سرور واعظ حسینی بهسودی  قم:  مصباح الاصولموسوی خویی  ابوالقاسم    .35
 ق. 1422  1احیاء آثار الامام الخوئی  چ ةموسس

 ق. 1418  1  قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخویی  چموسوعة الإمام الخویی  _______ .36
 ق.1419  1النشر الاسلامی  چ  ة  قم: مؤسستسدید الاصولمؤمن قمی  محمد   .37
محمدحسین    .38 یراتنائینی   التقر مطبعأجود  قم:  خویی   ابوالقاسم  تقریر  چالعرفان  ة     1  
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 خلاصة المقالات 
 

 إعادة البحث في حجیّة الإجماع 
  ___________________ ي زنجان ي سیدموسی شبیر  ___________________ 

 الخلاصة
تعتبر مسألة حجیّة الإجماع من المسائل الخلافیّة بین الإمامیة و العامّة و أصللل الل ا  

ة  الإجمللاع ی للی    الخلاف یعود إلی الاختلاف في مبنی حجیّة الإجماع. تتوقفّ حجیللّ
الإمامیّة. ی ی ا ا الأساس، لایحصل ا ا الإجمللاع إلّا    رأي   موافقة المعصوم بحسب 

إذا اتّفق آراء الکلّ أو القریب من الکلّ من مشللاایر الفقءللاء بصللور  یمکللن ا تشللاف  
ل و   تقریر الإمللام منءللا. لعجمللاع تقسللیما. مخت فللة. منءللا التقسللیو إلللی المحصللّ

ة  ة، التع یقلليّ و التنجیلل يّ،    المنقول، التعبللّيّ و مع للوم المّر یللّ و محتمللل المّر یللّ
البسیط و المرّ ب و إلی الخاصّة و العامّة. في ا ه المقالة تمّت دراسة الثلاثة الأخیللر   

  و   من التقسیما.. و تقسیو الإجماع إلی المحصّل و المنقول و التقسیو إلی التعبللّيّ 
قالة أخللر . إجمللاع الفقءللاء  المّر یّة تمّت دراستءما في م  محتمل  و  المّر یّة   مع وم 

في الإجماع التع یقيّ، مع قّ ی ی أمر لو یتحقّق بالفعل. مثل ا ا الإجماع لا یکشف  
ب یللن اتّفللاف و اخللتلاف،   ب مر للّ یاد  ین تقریر المعصوم ل حکو. الإجماع المر للّ
ة الثالثللة.   یعني أنّ الفقءاء رغو وجود اختلاف الآراء بینءو، یتّفقون ی للی يفللي النةریللّ

عود الإجماع المرّ ب أحیاياً إلی الإجماع البسیط و أحیاياً لایعود   لک. فللي صللور   ی 
یّم العود إلی الإجماع البسیط لیس اناک اتّفاف ی ی يفي النةریّة الثالثة و في صور   
العود إلی الإجماع البسیط، یصعب إثبا. الص ة بین اتّفاف الفقءاء و یصر المعصوم.  

 ی الحکو في مسألة مبت ی بءا و یّم ردع المعصوم ینه، یجعل  إجماع فقءاء العامّة ی 
 ذلک الفتو  حجّة، ی ی أساس بناء المتشرّیة. 

الإجمللاع، الإجمللاع التع یقلليّ و التنجیلل يّ، الإجمللاع البسللیط و :  مفاتیح البحثثث
 المرّ ب، إجماع العامّة و الخاصّة.
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 عن العلّامة الطباطبائي  ةیّ للبنائات العقلائ ة یّ الذات ةیّ الحج ةینظر  مییتق

  ____________________  يستکانی مؤذني ب دیحم  ____________________ 

 الخلاصة
ً یینه أح  عبّر ی    ل ااو بناء العقلاء    عةیماً في أصول فقه الشاأ ثر الأدلةّ استخّ  من  ايا

ق   یبنائا. العقلاء ی   ةیّ تعتمّ حج  نیّیأو العرف. بحسب آراء الأصول   ر  یبالس تحقللّ
مللن   ر  یالشللارع ل سلل   عیلل فحللت توق   مکللنی  ثیینصر المعاصر  مع المعصوم، بح

ة السللیر المسللتحّثة   خلالءا. يةراً إلی اشتراط المعاصر  مع المعصوم تواجه حجیللّ
ة مس للق السللیر   بعلل   حللاول  العّیّ من المشا ل. للل ا المحقّقللین إثبللا. حجیللّ
بعللّ   .المعاصر    شرط  يفي  و  العقلاء  لبناء  ال اتیّة  الحجیّة  العقلائیّة من خلال إثبا.

اا ایتمللّوا ی للی   التأمّل في المقالا. المکتوبة تبیّن أنّ العّیللّ مللن اللکلاء الکتللّ
  ما. العلّامة السباطبائي و استةءروا الحجیّة ال اتیّة لمس ق بناء العقلاء من بللین 

ل ّراسة و توّ من خلالءللا   اتخّ . ا ه المقالة منءج التوصیفيّ _ التح ی يّ   تعابیره.
ة  تقییو يةریة العلّامة السباطبائي و ثبللت أنّ العلّامللة لایسللعی إلللی إثبللا. الحجیللّ

 بتفسللیره _الکبرویّة  العقلاء  ال اتیّة لمس ق بناء العقلاء بل یعقتّ فحسب بأنّ بنائا.
ک ببنللاء الع  _الخاص قلللاء حجّة ذاتاً. لکن یبّو أنّ إثبا. الحجّیّة ال اتیّة و التمسللّ

 لایخ و من المشکل حتی في ا ه الموارد.
الحجیّة ال اتیّة لبناء العقلاء، العلّامة السباطبللائي، سللیر  العقلللاء،   مفاتیح البحث:

 . العرف، العاد 
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 تنقیح المناط و إلغاء الخصوصیة
  _______________________   یاسر سعادتي  _______________________ 

 الخلاصة
المنللاطو و »إلءللاء ی ی الرغو من وجود الاستعمالا. الکثیر  لمصس حي »تنقیح  

الخصوصیةو في الفقه فإن حّوداما وثءوراما لللو تشللخت بالشللکل المس للوا، 
وحسب رأي المشءور من الفقءاء فللإن انللات اخللتلاف بللین الل ین المصللس حین 
ویعتقّون بأن إلءاء الخصوصیة او ظءللور یرفللي ل خسللاا فللي تعمللیو وشللمولیة 

یرون حجیته وذلللم مللن الحکو ویّم وجود خصوصیة لمورد الحکو ولء ا فإيءو  
باا حجیة الةءورا.، ولکن یعتقّون في مسألة تنقیح المناط إيه او يفللس قیللاس 
مستنبط الع ة وترتبط حجیته فللي القسللع بالع للة ویللّم الفللرف بللین مللورد الحکللو 

ولعلللّ یللّم بیللان وظءللور المللراد مللن اللاتین   والمورد ال ي توّ فیه تعمیو الحکو.
القّح في حجیتءما ینّ بع  من  بللار الع مللاء.   القایّتین  ان السبب في إیجاد

إن المراد من تنقیح المناط او الع و بمناط الحکو ویّم دخل الخصوصیة فیه وأما 
المراد من إلءاء الخصوصیة او الاستةءار العرفللي ی للی یللّم دخللل الخصوصللیة 
والحیثیّة الم  ور  في مورد الحکو ولاشم فإن حجیة الع للو والإسللتةءار العرفللي 

وقّ  ان الکثیر من الفقءاء یستخّمون أحیاياً   ما أیضاً من مس ما. ی و الأصول.ا
ا ین المصس حین أحّاما مکللان الآخللر وذلللم يتیجللة اسللتحّاثءما، وقللّ أدّ  
الخلاف والخ ط بین ا ین المصس حین إلی أن یعتقللّ بعلل  مللن المحققللین أن 

خصوصللیة وقللّ يسللبوا الشروط الم  ور  لتنقیح المناط اي شرط من أجل إلءاء ال
وبما أن الاستةءار او لیس   شرطیة ا ه الأمور لأجل إلءاء الخصوصیة إلی الفقءاء.

قایّ  وأصلا فإيه مللن الممکللن بللأن یکللون انللات فقیلله یسللتةءر فللي مللورد یللّم 
ّّ الموارد التالیة  مقّمة من أجل  الخصوصیة وفقیه آخر لایعتقّ به، ولکن یمکن ی

الرغو من یّم ايحصار ذلم في ت م المللوارد أامللا   استةءار یّم الخصوصیة ی ی
. 2. یّم رؤیة خصوصیة ل مللورد وحم لله ی للی المثالیللة  1الموارد فءي یبار  ین:  

. 4. أخ  ینوان طریقي في موضوع الحکللو  3الأولویة العرفیة أو المفءوم الموافق   
 الأخ  بالقیّ الءالب في موضوع الحکو.

  . لءاء الخصوصیة، المناط، الخصوصیةتنقیح المناط، إ  مفاتیح البحث:
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 ف على متعلق الرفع في حدیث الرفع من خلال الدلالات المنهجیة التعرّ 
  _____________________  مسعود عطارمنش  ______________________ 

 الخلاصة
اّماً فیمللا یتع للّق بالأحکللام   ة و اسللتخ یّث الرفع من الأحادیث الأ ثللر أامیللّ یعتبر ح

یّث الرفع فللي   صللور  فللي المجللامع    13الشرییّة و بحسب فحت المکلف، روي ح
یّثیّة ل شیعة و العامّة،  ل منءا یشتمل ی ی فقرا. مخت فة. الروایة أ ثر ا تمالاً و   الح
یّث رفع، اي روایة ورد. في بع   تب الخاصة و تشللتمل ی للی تسللع   شءر  في ح
ع جمیللع الاقتباسللا. و النقللل لءلل ا   فقرا.. الءرض من تألیف ا ه المقالللة اللو تتبللّ

یّث من بین العا  ت دراسللة  الح مّة و الخاصّة و اتّخ . ا ه المقالة منءج التتبّع و تمللّ
یّث الرفللع و   یّث ی ی ا ا الأساس. تللواتر يقللل أصللل حلل السنّ و الّلالة لء ا الح
تعتمّ الفقرا. غیر المتواتر  منءا ی ی الروایة المعتبر  في  تب الخاصّة. وقللع مفءللوم  

یّّ  و متنوّیة. یللتوّ  یّث موضوع يقاشا. ی بالایتمللاد    الرفللع   متع للّق    شللف   ا ا الح
ّّ  قرائن في ا ه المقالة   اّم ی ی ی الاستنباط المنءجيّ من دلالا. الألفاظ. توّ استخ
یّث: منءا الااتمام بتنوّع التعابیر في الروایا. المخت فة لءلل ا   لمعرفة دلالة ألفاظ الح

یّث و مقارية التعابیر لتفسیر الروایا. و الاقتباسللا.  یّث،  الح المخت فللة لءلل ا الحلل
یّمللة و منءللا دراسللة شللأن   منءا الاستعمالا. المتشابءة للألفاظ في ال ءة العربیللة الق
یّث الرفع و الااتمام بالتناسبا. الموجود  في  ل جم ة من جملاتءا. بعّ   صّور ح
یّث یشللمل   ملاحةة جمیع القرائن یمکللن القللول بللأنّ متع للّق الرفللع فللي الل ا الحلل

ة و الأحکللام   موضویا. الأحکام  و يفس الأحکللام، بمللا فیءللا مللن الأحکللام التک یفیللّ
ة   یّث ی ی مجمویة واسعة من الفرویا. الفقءیللّ الوضعیّة. و يتیجة ذلک، یشتمل الح

 في أبواا العبادا. و المعاملا. و یجیب ی ی  ثیر من المسائل الفقءیّة. 
الاسللتعمالا. حّیث الرفع، الروایا. المتشابءة لحللّیث الرفللع،    مفاتیح البحث:

  المتشابءة، شأن الصّور، السیاف.
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 التعلیل التعبّدي و أثره على الاستدلال

  ______ فخرالدین علیزاده ة حمز  ،حمد آباديأعباس نوري   ،سیدحسین منافي  ______ 

 چکیده
ل تع یلا. دور في استنباط الأحکام الشرییّة. في تقسیو یللامّ ینقسللو التع یللل إلللی 

ً قسمین: الارتکازيّ و   إلی قسمین: الإثباتيّ   التعبّّيّ. و التع یل التعبّّيّ ینقسو أیضا
الع ةّ التعبّّیّة الثبوتیّة لیسللت فقللط غیللر مسللابق مللع   و الثبوتيّ )التعبّّيّ الصرف(.

ً ارتکاز العقلاء بل لاتستنّ إلی الآیة أو السنّ  إلللی   ة القعسیّة. من الل ه الجءللة و يةللرا
أ المخاطللب  غرض ذ ر التع یل في الکلام ال ي او التنبّه إلی وجلله الحکللو و تءیللّ
ة و انللاک شللوااّ فللي   مللا.  لقبوله و إقنایه، ا ه الع ةّ خارجة ین حقیقة الع یّللّ

ع فللي   مللا. الفقءللاء.  الفقءاء ی ی ا ا  بالنةر إلی ا ا الأمر و بللالنةر إلللی التتبللّ
ّّ مللن ال  ،لروایللا.یستنتج أنّ الع ل الوارد  في ا ّ المحلل ، لا بلل ةللاار  فللي التعبللّ

ة المرتک   في الأذاان أو ی للی حم ءا ی ی المعنی الصحیح مثل الحمل ی ی الع ّ 
و بمللا أنّ الآثللار الرئیسللیّة ل تع یللل مثللل   ة القسعیّة.الع ةّ المستنّ  إلی الآیة أو السنّ 

   ظللاار   یمکن حمل ما االتعمیو و التخصیت، تّور مّار الع ةّ الحقیقیّة  لو لو ی
في التع یل التعبّّيّ الصرف ی ی أمر ارتکازيّ  فلا یمکن الایتماد ی یءللا لإثبللا. 

 مثل التعمیو و التخصیت.
رتکازي، تشللریع الحکللو، تعمللیو  التع یل التعبّّي، التع یل الإ   مفاتیح البحث: 

 . الع ةّ، تخصیت الع ةّ 
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 الأصولیینحجیّة وحدة السیاق و نطاقها من منظر 

  __________   مسیح بروجردي، حسن رضایي، مهدي یزداني خراجي  __________ 

 چکیده
وحّ  السیاف می   في الخساا تنشأ من الايسللجام و التناسللق و التناسللب فللي  
الکلام و مثل الأيواع الأخر  من السیاف فءي أدا  لفءللو الکلللام  للل لک، لءللا  

الأدلللةّ النق یللّة، ینبءللي تح یللل  في استنباط الأحکام الشرییّة مللن    مکاية خاصّة 
يساف تأثیراا في الکلام حتی یمکن تحّیّ يساف حجیّتءا. أيکللر الللبع  تللأثیر  
وحّ  السیاف من الأساس و في المقابل یقبل البع  تأثیراا و حجیّتءللا بشللکل  
مس ق و یفصّل البع  في تأثیراا و قب وا حجیّتءا في موارد الةءللور الإطلاقللي،  

یتّفق أولئک اللل ین یعتقللّون بتأثیراللا و حجیّتءللا ی للی أنّ    . لا الةءور الوضعي 
وحّ  السیاف لاثتبت الاتّحاد في المصادیق الخارجیّة و أيّءا تثبت الاتّحللاد فللي  

ي.    لکنّءو   المراد الاستعمالي   ّّ یخت فون فللي إثبللا. الاتّحللاد فللي المللراد الجلل
ف مللن خلللال  یحاول ا ا البحث تحّیّ يساف الّلالة و الحجیّة لوحللّ  السللیا 

البحث في أقوال الخبراء و الّراسة التسبیقیّة لأمث ة وحّ  السللیاف فللي المنللابع  
الفقءیّة. و يتیجة البحث بالنةر إلی یّم توحیّ ایئة وحّ  السیاف اي أنّ يساف  
تأثیر وحّ  السیاف و حجیّتءا مخت ف في الخسابا. و یعتمّ ی ی  مّیّة صللّف  

و  تثبت ا ه المی   الکلامیللّة أحیايللاً الاتّحللاد  »الايسجام و التناسب في الکلام 
 في المراد الجّيّ و لادلالة لءا أحیاياً. 

الاسللتعماليّ،    ، المللراد ة یللّ حج   السللیاف،   اتّحللاد   السللیاف،   وحللّ    مفاتیح البحث:
ي،   المراد  ّّ  . الإطلاقي   الةءور   الوضعي،   الةءور   الج



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 الفهرس             
 5  إعادة البحث في حجیّة الإجماع

شبیري زنجانيسیدموسی     

یة الحجیّة الذاتیّة للبنائات العقلائیّة عن العلّامة الطباطبائي   27  تقییم نظر
ستکانيیمؤذني ب دیحم    

 49  تنقیح المناط و إلغاء الخصوصیة
سعادتيیاسر      

 75  التعرّف على متعلق الرفع في حدیث الرفع من خلال الدلالات المنهجیة
   مسعود عطارمنش

 103  التعلیل التعبّدي و أثره على الاستدلال
زادهیعل نیفخرالد ة منافي، عباس نوري أحمد آبادي، حمز  نیدحسیس    

حجیّة وحدة السیاق و نطاقها من منظر الأصولیین    117 
   مسیح بروجردي، حسن رضایي، مهدي یزداني خراجي
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